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 تدوين قرآن.1

ازل كه اولين آيات نسال نازل شده و ترتيب نزول آيات آن به شكل كنونى نبوده است؛ چنان 32قرآن در طول  

است. سؤال اين است كه جمع آورى قرآن به صورت كنونى، به دستور چه  «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خلََقَ» شده

 گرفته است؟كسى، در چه زمانى و چگونه انجام 

 آورى و تدوين قرآن، ميان پژوهشگران علوم قرآنى سه ديدگاه وجود دارد:درباره عصر جمع

 يك. بعد از رحلت رسول خدا صلى الله عليه و آله

 گردد.براساس اين نظر، تدوين قرآن به عصر بعد از رحلت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله برمى

 است: دلايل صاحبان اين ديدگاه چنين

 . امكان تدوين قرآن به لحاظ پراكندگى نزول وحى، در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله وجود نداشت.1 -1

 . در بعضى از روايات اين نظر تأييد شده؛ چنان كه آمده است:3 -1

 1«.رسول خدا صلى الله عليه و آله در حالى رحلت كرد كه قرآن در چيزى، نگاشته نشده بود»

 خدا صلى الله عليه و آلهد رسولدو. در عه

 ها وگويند: قرآن در عهد خود رسول خدا صلى الله عليه و آله و به صورت امروزى )ترتيب آيهاين گروه مى

 ها( تدوين يافته است. ادله اين ديدگاه بدين شرح است:سوره

                                                           
 لكتب الاسلاميه(.،) تهران: دارا29، ص 23(. محمدباقر، مجلسى، بحارالانوار، ج 1)  1



، چون پذير نبودو آله امكان . مصونيت قرآن از خطر تحريف، بدون تدوين در زمان پيامبر صلى الله عليه1 -3

 غير از آن حضرت، كسى به طور كامل به خصوصيات قرآن آگاه نبود.

ها، مطابق نظر پيامبر صلى الله عليه و آله تنظيم شده و به ها و سورهكند آيه. تحدّى از جانب قرآن، اقتضا مى3 -3

 شكل خاصّى در آمده باشد.

گويد: اى در زمان رسول خدا، مشغول اين كار بودند. شعبى مىده. بعضى از روايات دلالت دارد كه ع2 -3

آورى كردند: ابى بن كعب، زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، شش نفر از انصار، قرآن را در عهد رسول خدا جمع»

 «.ابو درداء، سعيد بن عبيد و ابو زيد

 آورى قرآن در سه مرحلهسه. جمع

ها را در پى داشت. اين كار در عصر گيرى سورهار يكديگر كه شكلها در كنمرحله يكم. نظم و چينش آيه

 پيامبر صلى الله عليه و آله صورت گرفت.

 هاى پراكنده در يك جا و تهيه جلد براى آنها كه در زمان ابوبكر انجام شد.مرحله دوم. جمع كردن مصحف

براى نگارش يك قرآن به عنوان  هاى نوشته شده از سوى كاتبان وحى،آورى تمامى قرآنمرحله سوم. جمع

 الگو و ايجاد وحدت قرائت در آن. اين مرحله در زمان عثمان صورت گرفت.

اى از . عدهاندبر اين اساس بيشتر علماى اسلام، تدوين در غير زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله را نپذيرفته

اى بودن و يا تدوين در زمان خلفا و سه مرحله آورى قرآن در زمان آن حضرت معتقد بودهآنان به تدوين و جمع

 و .... 4و دكتر صبحى صالح 2و آيةاللّه حسن زاده آملى 3كنند؛ از جمله آيةاللّه خويىرا هم به طور كلى رد مى

 آيةاللّه خويى قدس سره در تبيين ديدگاه خود، آورده است:

يامبر صلى الله عليه و آله با يكديگر در تناقض است. آورى قرآن در غير زمان پكننده بر جمع. احاديث دلالت1

 در بعضى ابوبكر، در بخشى ديگر عمر و در بعضى عثمان ذكر شده است.

 . اين روايات، با روايات دلالت كننده بر جمع قرآن در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله تعارض دارد.3

                                                           
 .243، ص 1(. ترجمة البيان، ج 1)  3
 .43الخطاب، ص (. فصل3)  2
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بر صلى الله عليه و آله در امر جمع و ضبط قرآن مخالف . احاديث يادشده، با حكم عقل به لزوم اهتمام پيام2

 است.

 [ قرآن از طريق تواتر مخالفت دارد.. اين روايات با اجماع مسلمانان، مبنى بر ثبوت ]قطعيت4

 تواند شبهه تحريف قرآن را به طور كامل از بين ببرد.. جمع آورى پسينى، نمى5

دانند، ضمن پاسخ به اشكالات ياد شده، بر اين باورند كه نمىكسانى كه تدوين را به عهد رسول خدا منسوب 

ند بايست در اين باره به نصوص تاريخى مستگردآورى قرآن، يك حادثه تاريخى است، نه مسئله عقلانى؛ لذا مى

 مراجعه كرد.

گويند: مىاين گروه در مقابل اين سؤال كه چرا تدوين در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله صورت نگرفت، 

ها، بعد از شد؛ ولى گردآورى و ترتيب سورهها مربوط مىاهتمام پيامبر صلى الله عليه و آله به ترتيب و جمع آيه

رفت. رحلت آن حضرت صورت گرفت؛ زيرا در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله همچنان انتظار نزول قرآن مى

ه پذير نبود. از اين رو هنگامى كدو جلد، همانند كتاب امكان آورى قرآن بينبنابراين با عدم انقطاع وحى، جمع

پيامبر صلى الله عليه و آله آثار وفات را مشاهده و به انقطاع وحى يقين پيدا كرد، حضرت على عليه السلام را به 

 آورى قرآن وصيت فرمود.جمع

يت خود، حابه بر حسب دانش و كفابراساس اين ديدگاه پس از درگذشت پيامبر صلى الله عليه و آله، بزرگان ص

هاى قرآن دست زدند و هر يك، آنها را در مصحف خاص خود گرد به جمع آورى آيات و مرتب كردن سوره

 ها رو به فزونى گذاشت.آوردند. به اين ترتيب و با گسترش قلمرو حكومت اسلام، تعداد مصحف

جهان اسلام آن روز، مقام والايى كسب كرد؛ به ها، به تبع موقعيت و پايگاه جمع كننده آن در بعضى مصحف

آمد. مصحف ابوموسى اشعرى در بصره و عنوان نمونه مصحف عبداللهّ بن مسعود، مرجع اهل كوفه به شمار مى

ها متعدد بوده و ارتباطى با مصحف مقداد بن اسود در دمشق مورد توجّه مردم بود. گردآورندگان مصحف

 ايت، استعداد و توانايى انجام كار، يكسان نبودند.يكديگر نداشتند و از نظر كف

 بنابراين نسخه هر كدام از نظر روش، ترتيب، قرائت و ... با ديگرى يكسان نبود.

كرد. دامنه اختلاف به آنجا رسيد كه حتى در مركز خلافت )مدينه(، ها، بين مردم اختلاف ايجاد مىاين تفاوت

 دادند.هاى مختلف تعليم مىتمعلمان قرآن، شاگردان خود را به صور

 هاگردآورى مصحف



ها به وجود آورد. وى گروهى متشكل از هاى اقدام عثمان را براى يكى كردن مصحفاين اختلافات، زمينه

چهار تن )زيد بن ثابت، سعيد بن عاص، عبداللّه بن زبير و عبدالرحمان بن حارث بن هشام( را مأمور اين كار 

ها را از اطراف و اكناف كشور پهناور اسلامى جمع كرده و هشت تن ديگر، مصحفكرد. آنان با همكارى 

هاى ديگر به دستور عثمان، قرآنى را، از بين آنها فراهم آوردند )مشهور به مصحف امام يا عثمانى(. همه مصحف

 خليفه سوم، سوزانده يا در آب جوش انداخته شد.

يك به همراه فردى آگاه، به مراكز مهم اسلامى ارسال گرديد تا ها چهار عدد استنساخ شد و هر از اين مصحف

امامان اهل بيت عليهم السلام قرآن موجود را تأييد و  5ها، به تكثير و تعليم قرآن اقدام كنند.همگان طبق آن نسخه

 اند.تلاوت بر اساس آن را سفارش كرده

لام خودش پيش از آن، قرآن مجيد را به ترتيب حضرت على عليه الس»نويسد: علامه طباطبايى در اين باره مى

نزول جمع آورى كرده و به جماعت نشان داده بود؛ اما مورد پذيرش واقع نشد و آن حضرت بر هيچ يك از 

جمع اول و دوم شركت داده نشد. با اين حال هيچ گونه مخالفت و مقاومتى از خود نشان نداد و آن مصحف را 

از خلاف دم نزد. همچنين امامان معصوم عليهم  -حتى در زمان خلافت خود -بودپذيرفت و تا زمانى كه زنده 

السلام هرگز در اعتبار قرآن مجيد، حتى به خواص خود حرفى نزدند؛ بلكه پيوسته در بيانات خود، استناد به آن 

 39...«.هاى مردم پيروى كنند جسته و شيعيان خود را امر كردند كه از قرائت

 عليه السلاممصحف حضرت على .2

 هاى موجود تفاوت دارد؟منظور از مصحف )قرآن( حضرت على عليه السلام چيست؟ آيا با قرآن

پس از رحلت رسول اكرم صلى الله عليه و آله، ياران و اصحاب آن حضرت به جمع آورى آيات قرآن اقدام 

 كردند.

 -تر بودعليه و آله به مواقع تنزيل و تأويل قرآن آگاهكه از همه ياران پيامبر صلى الله  -حضرت على عليه السلام

هاى خاصى كه خواهد آمد، در يك جا و كنار هم پيش از همه به اين كار اقدام كرد و آيات قرآن را با ويژگى

                                                           
 (. براى مطالعه بيشتر ر. ك:1)  5

 ؛122 -44الف. محمد هادى، معرفت، تاريخ قرآن، صص 

 .409ب. محمد، راميار، تاريخ قرآن، ص 
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 ؛112، معرفت، علوم قرآنى، ص الف. محمد هادى

 .325ب. سيد محمدباقر، حجتى، پژوهشى در تاريخ قرآن كريم، ص 
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قرار داد و به مردم عرضه كرد؛ لكن به دلايلى مورد استقبال و پذيرش دستگاه رسمى خلافت واقع نشد. امام على 

السلام آن را به خانه بر گرداند و بنا بر روايتى فرمود: از اين پس هرگز آن را نخواهيد ديد. آن مصحف عليه 

 پس از امام عليه السلام، نزد فرزندان و امامان معصوم عليهم السلام باقى ماند.

 ها وموزه طالب و در بعضى ازكه منسوب به امام على بن ابى -هايى از قرآنها يا نسخهگفتنى است قرآن

 تواند از نظر تاريخى و شواهد و قراين، متعلق به آن حضرت باشد.نمى -ها موجود استكتابخانه

 هاى مصحف حضرت على عليه السلامويژگى

 ها، از امتيازات فراوانى برخوردار بود؛ از جمله:مصحف امام على عليه السلام، نسبت به ديگر مصحف

 4ده بود.. براساس ترتيب نزول، تنظيم ش1

. قرائت مصحف آن حضرت، مطابق با قرائت پيامبر صلى الله عليه و آله بود و اختلاف قرائت در آن راه 3

 نداشت.

 . مشتمل بر اسباب و مكان نزول آيات و نام اشخاصى بود كه آيات در شأن آنان نازل گشته بود.2

به زمان يا مكان يا شخص خاصى تلقى  اى كه آيه، محدود و مخصوصبه گونه -. جوانب كلى و تأويل آيات4

 2در اين مصحف روشن شده بود. -نگردد

است،  هاى موجودبنابراين مصحف امام على عليه السلام، قرآن ديگرى يا مشتمل بر آياتى غير از آنچه در قرآن

كه در  استنيست. تفاوت عمده آن در ترتيب و اشتمال بر توضيحات و اطلاعات جانبى )مانند شأن نزول و ...( 

لقد جئتهم بالكتاب مشتملًا على التنزيل  چنان كه خود آن حضرت فرمود: فهم قرآن، تأثير به سزايى دارد.

 «.من قرآن را همراه با توضيحات مربوط به نزول و تأويل آن عرضه كردم»؛ 10 والتأويل

ا ر من خوانده و املا فرمود و من آن را باى بر پيامبر صلى الله عليه و آله نازل نشد، مگر آنكه بآيه»و نيز فرمود: 

خط خود نوشتم و نيز تفسير و تأويل و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه هر آيه را به من آموخت و مرا دعا 

                                                           
 .14، نوع 142، ص 1(. جلال الدين، سيوطى، الاتقان، ج 1)  4
 (. ر. ك:3)  2
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اى را فراموش نكرده و فرمود تا خداوند فهم و حفظ آن را به من مرحمت فرمايد. از آن روز تا به حال، هيچ آيه

 .11«امام، از دست ندادها كه پيامبر صلى الله عليه و آله به من آموخته و من آن را نوشتههيچ دانش و شناختى ر

 مصحف فاطمه عليها السلام.3

اى زيبا و دقيق برخوردم و آن سخن خواندم، به نكته. وقتى آغاز وصيت نامه امام راحل قدس سره را مىپرسش

ال به زهراى مرضيه عليها السلام الهام شده است. اين نكته از مصحف فاطمه بود؛ كتابى كه از جانب خداوند متع

چند سؤال را در ذهن من ايجاد كرد: اگر مصحف به معناى قرآن است، پس مصحف فاطمه چيست؟ چه 

محتوايى دارد؟ مگر ممكن است جبرئيل بر غير پيامبر نازل شود؟ اين مصحف اكنون كجا است؟ خواهشمندم 

 مرا راهنمايى كنيد.

هايى درباره آن معطوف داشته، يبا و دقيقى كه ذهن و انديشه شما را به سوى چنين مقوله و پرسشنكته ز

وگوى عالمان و انديشمندان بوده است. ورود به اين مقوله، اى است كه از گذشته موضوع گفتپرداختن به نكته

 شود:مستلزم تمهيداتى است كه در ذيل بدان اشاره مى

 يك. چيستى مصحف

ست كه هايى ارود؛ اما در لغت به معناى مجموعه برگهبه كار مى« قرآن»، اكنون بيشتر به معناى «مُصحَْف» كلمه

« مصحف فاطمه»بنابراين، منظور از  13شود.خوانده مى« كتاب»ميان دو جلد، جمع آورى شده است و امروزه 

ن بابى»ده است. راويانى چون كتاب آن حضرت است كه در بعضى از روايات اهل سنت نيز به آن اشاره ش

 12اند.وجود كتابى نزد حضرت فاطمه عليها السلام را تأييد كرده« كعب

بدين ترتيب سخن كسانى مانند ايجى در مواقف و جرجانى در شرح مواقف و ابو زهره در كتاب امام صادق 

لمانان كه غير از قرآن رايج ميان مساند، شيعه به قرآنى منسوب به فاطمه عليها السلام كه مدعى شده -عليه السلام

و در عدم رجوع به روايات شيعه و نيز عدم دقّت در معناى مصحف ريشه  نادرست است -است، اعتقاد دارد

 14دارد.
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درباره ماهيت اين مصحف در منابع شيعى، روايات فراوان وجود دارد. در اين احاديث، محتوا، حجم، زمان و 

شود؛ ولى با است. البته در نگاه ابتدايى، اختلافاتى ميان اين روايات ديده مىكيفيت نگارش مصحف بيان شده 

بر اساس  13اند.بعضى از روايات، مطالب آن را غير از مطالب قرآن دانسته 15اندكى دقت، قابل توجيه است.

ن آن هاى فرزندا، مصيبت19شمارى از احاديث در اين كتاب، مطالبى چون وصيت حضرت زهرا عليها السلام

، نوشته 30و تمام پادشاهانى كه بر زمين حكم خواهند راند 12، پيشگويى حوادث آينده14حضرت در طول زمان

 شده است.

. بر اساس 31انداى از روايات نيز از اشتمال اين مصحف، بر تمام احكام حلال و حرام سخن به ميان آوردهدسته

اى چون ظهور زنديقان را پيشگويى و گفتارش را به خىبعضى از احاديث، امام صادق عليه السلام حوادث تاري

 33مصحف فاطمه، مستند كرده است.

اين روايات با هم ناسازگار نيست؛ زيرا ممكن است همه مطالب ياد شده در آن مصحف، وجود داشته و هر 

 روايت بخشى از محتواى آن را بيان كرده باشد.

 دو. زمان و كيفيت نگارش

ه اين مصحف، زمان و كيفيت نگارش آن و مسئله ارتباط حضرت زهرا عليها السلام با ترين مطلب دربارمهم

 است:جبرئيل و ديگر فرشتگان الهى است. در چند روايت، آمده

 32نوشت.كرد و امام على عليه السلام مىپيامبراكرم صلى الله عليه و آله مطالب را املا مى

شد يا ى مىدارتوان گفت: آن كتاب نزد آن حضرت نگهسلام، مىدرباره سبب انتساب مصحف به فاطمه عليها ال

 او واسطه رسيدن بعضى از مطالب، به دست امام على عليه السلام بوده است.
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آورد املا و وحى مستقيم خداوند بر حضرت زهرا عليها السلام دانسته شده در بعضى از روايات، مصحف ره

ن اى را نزد آات پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، خداوند فرشته. بر اساس روايات ديگر، بعد از وف34است

فرستاد تا در غم پدر، دلدارى اش دهد و وى را از مكان و جايگاه رسول خدا در بهشت آگاه سازد حضرت مى

 وگو بنشيند. حضرت فاطمه عليها السلام سخنان آن فرشته را به امام علىو با او درباره مطالب مختلف به گفت

روايتى اين فرشته را جبرئيل عليه  35آورد.كرد و آن حضرت آنها را به نگارش در مىعليه السلام منتقل مى

 33السلام معرفى كرده است.

ن خود اى از فرشتگاتوان گفت خداوند به وسيله فرشتهميان اين احاديث نيز ناسازگارى وجود ندارد؛ زيرا مى

فاطمه زهرا عليها السلام بخشى از اين كتاب را به مطالب دريافتى از  )جبرئيل(، با آن حضرت سخن گفته است و

 پدر بزرگوار خود و بخشى ديگر را به مطالب جبرئيل اختصاص داده است.

 سه. امكان نزول جبرئيل

اشكال ديگر روايات دسته اخير، قطع وحى پس از رسول اكرم است. به عبارت ديگر، ما مسلمانان معتقديم آن 

تم پيامبران است و بعد از وفات ايشان ارتباط ميان زمين و آسمان قطع و وحى منقطع گشته است. حضرت، خا

 حال چگونه فرشته بر حضرت زهرا عليها السلام نازل شده، و با آن بزرگوار گفت و گو كرده است؟

امبران، از طريق ر پيدر پاسخ بدين اشكال گفتنى است: طبق آيات قرآن، نزول فرشته الهى و ارتباط خداوند با غي

و  39گويدپذير است؛ چنان كه آيات بسيارى از ارتباط فرشته با حضرت مريم سخن مىفرشتگان و وحى امكان

وقتى امكان اين ارتباط با زنانى چون مادر  34خواند.خداوند ارتباط خود با مادر حضرت موسى را وحى مى

كه از سوى  -اره حضرت فاطمه زهرا عليها السلامموسى و حضرت مريم پذيرفته شد، امكان و وقوع آن درب

به طريق اولى پذيرفتنى است. منظور از انقطاع  -ها معرفى شده استپيامبر اكرم سرور همه زنان در همه زمان

وحى و قطع ارتباط زمين و آسمان بعد از پيامبراكرم صلى الله عليه و آله، قطع ارتباط ميان خداوند و فردى به 

ر و مأمور ابلاغ است؛ نه عدم امكان ارتباط زمينيان با خداوند و فرشتگان. بر اساس روايات شيعه، عنوان پيامب
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« محَُدَّث»در روايات اهل سنت نيز بعضى از افراد  32نوعى ارتباط ميان امامان معصوم و خداوند وجود دارد.

 20نند.كز آنها حديث دريافت مىاند؛ يعنى، كسانى كه با فرشتگان الهى نوعى ارتباط دارند و امعرفى شده

 چهار. مصحف نزد چه كسى است؟

هاى مختلف، نزد امامان معصوم بوده، از امامى به امام ديگر رسيده براساس روايات شيعه، اين مصحف در زمان

 و جز آن بزرگان كسى بدان دسترسى نداشته است.

 21اند.بيان كرده آنان با استفاده از اين مصحف، حوادثى را پيشگويى و احكامى را

با مصحف فاطمه تفاوت دارد؛  23هايى كه اخيراً با عنوان صحيفة الزهرا منتشر شده،در پايان گفتنى است: كتاب

خورد، نه آنچه در روايات ها عمدتاً دعاهاى منسوب به آن حضرت عليها السلام به چشم مىزيرا در اين كتاب

 22ست.درباره مصحف فاطمه عليها السلام بيان شده ا

 دين اسلام.4

عه كه پانزده قرن پيش در جام -. اگر دين براى پاسخ گويى به نيازهاى انسان است، پس چگونه اسلامپرسش

براى جامعه متحوّل و متمدن امروزى كافى و پاسخ  -جاهلى و براى مردمى بدوى و عرب زبان نازل شده است

 گو است؟

 يك. اسلام، دين خاتم

دين خاتم است، مورد اتفاق همه مسلمانان بوده و با قرآن و سنت ثابت شده است. خداوند  اين انگاره كه اسلام،

 .24«وَ ما أَرسَْلنْاكَ إِلَّا رَحْمَةً للِْعالمَِينَ» فرمايد:متعال مى
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 تبارك و تعالى لم يجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس فهو فى كل زمانلانّ اللهّ در روايتى نيز آمده است:

؛ يعنى، خداوند قرآن را براى زمان خاص و مردم خاصى نفرستاد. 25 جديد و عند كل قوم غض الى يوم القيامه

 پس قرآن تا روز قيامت در هر زمانى جديد و براى هر قومى تازه است.

حكم الهى و تكاليف خداوند، در حق اولين و آخرين يكسان است؛ مگر اينكه علت يا »در روايتى آمده است: 

 اى پيش آيد كه باعث دگرگونى حكم شود.پديده

همگان نسبت به تغيير حكم، هنگام پيش آمدن حوادث، همانند هستند و واجبات بر همه يكسان است. از 

 23«.گيرندشوند و مورد محاسبه قرار مىاند، آيندگان نيز سؤال مىهايى كه پيشينيان سؤال شدههمان

ل محمد حلال ابداً الى يوم القيامة و حرامه حرام ابداً الى يوم القيامة لا حلا در روايات ديگرى نيز آمده است:

آنچه در دين محمد حلال شده تا قيامت حلال و آنچه حرام گرديده، براى »؛ 29 ء غيرهيكون غيره و لا يجى

 «.شودهميشه حرام خواهد بود. نه غير از اين خواهد شد و نه چيز ديگرى جايگزين آن مى

 زم خاتميّت اسلامدو. لوا

 خاتم بودن اسلام لوازمى دارد؛ از جمله:

ترين علل تجدّد نبوت، تحريف اديان پيشين از سوى مخاطبان آن بود؛ به . عدم تحريف؛ يكى از مهم1 -3

نمود. از اين رو دين خاتم بايد از اى كه دستيابى به دين ناب، از طريق عادى براى انسان غير ممكن مىگونه

 مند باشد كه آن را از تحريف حفظ كند.رى بهرهسازو كا

. جاودانگى و همگانى بودن؛ طبق ادله بايستگى بعثت، بشر همواره نيازمند هدايت الهى است و انسان در 3 -3

اى، نبايد محروم از هدايت الهى )دين( باشد. اگر دين الهى ختم شود و آن دين، مخصوص زمان و يا هيچ دوره

 گردد و با فلسفه بعثت، منافات دارد.هاى ديگر، از دين مىها و نسلاعث محروميت انسانمكان خود باشد؛ ب
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لازمه اين امر آن است كه دين، در  24تواند دعوى خاتميت داشته باشد كه همگانى و جاودانه باشد.پس دينى مى

انجام دهد و در تأمين نيازهاى ها اى، بتواند رسالت خود را در هدايت انساناى و با هر زمانه و زمينههر دوره

 كارآمد و پاسخگو باشد. -كه او را محتاج به دين كرده است -بشر

ها و ساز و كار مناسبى در دين مايهاز آنجا كه زندگى انسان، همواره دستخوش تغيير و تحوّل است، بايد درون

يل خود را تأمين كند. اين ساز و خاتم موجود باشد كه بتواند در شرايط مختلف، قابل اجرا بوده و اهداف اص

 كار، رمز جاودانگى و توانايى آن در هدايت بشر در هرزمان و مكان است.

 سه. چگونگى تحوّلات

تحولّات زيادى رخ داده است. در برخورد با اين  -هاى اخيربه ويژه در قرن -در طول تاريخ زندگى بشر

 رد:ها و مقتضيات آن، سه گرايش عمده وجود دادگرگونى

بندد و با نگاه منفى به آنها، همواره ساز . تفريط يا تحجّرگرايى؛ اين گرايش ديده بر تحولات عصرى مى1

 نوازد.ناسازگارى مى

آميز به انگارد، نگاهى اغراقكاوى، مثبت مى. تجددگرايى افراطى؛ اين گرايش هر تغييرى را بدون نقد و ژرف3

رستى پزند و آنها را كهنهپا مىخواند. به اصول پشتا دگرگون شونده مىها دارد و همه چيز رتحول و دگرگونى

 برد كه عقب نماندن از قافله پيش رونده زمان، تنها در گرو نوجويى و نوخواهى است.خواند و گمان مىمى

مول و ارزش ش تابد و نه تغيير و تحول را اصلى همهنگرى اعتدالى؛ اين انگاره نه ايستايى مطلق را بر مى. واقع2

وجوى امور ثابت و گرا، به جستشناسى واقعآورد؛ بلكه بر اساس جهان بينى و انسانمطلق به حساب مى

 گشايد.پردازد و مرز اين دو را شناسايى و براى هر يك جايگاه خاص خود را مىتغييرپذير مى

 نويسد:استاد مطهرى با پذيرش انگاره اخير مى
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 ؛339 -314الف. عبداللّه، جوادى آملى، شريعت در آيينه معرفت، ص 

 ؛133 -112، ص 3د، ج ب. محمدتقى، مصباح يزدى، آموزش عقاي

 پ. جعفر، سبحانى، خاتميت از نظر قرآن و حديث و عقل؛

 ت. مرتضى، مطهرى، ختم نبوت؛

 .323فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت، ص ث. عبداللّه، جوادى آملى، ولايت



پذير است: نيازهاى اولى و ثانوى. نيازهاى اولى، امورى است كه از ژرفاى ته تقسيمنيازهاى انسان به دو دس

 شود:سه گروه تقسيم مى گيرد. اين دسته از نيازها بهوجود انسان سرچشمه مى

 الف. نيازهاى جسمى، مانند نياز به خوراك، پوشاك، مسكن و ...؛

 ى، معنويت و ...؛ب. نيازهاى روحى و روانى، چون نياز به دانش، زيباي

 ج. نيازهاى اجتماعى، مانند معاشرت، مبادله، تعاون و ....

آيد. به عنوان مثال در نيازهاى جسمانى، اصل نياز به اين نيازها ثابت است و هيچ تغييرى در آنها پديد نمى

ير است. همچنين سلامت همواره وجود دارد و در نيازهاى روانى، اصل احساس امنيت، نيازى جاودان و تغييرناپذ

 اصل نياز به وجود روابط مثبت و عادلانه اجتماعى، امرى هميشگى و تغييرناپذير است.

آيد. به عنوان مثال نيازهاى اجتماعى انسان در نيازهاى ثانوى، امورى است كه به تبع نيازهاى نخستين پديد مى

شود. نيازهاى جسمانى، حاجت موجب مى پى خود، وجود قانون و ضوابط حاكم بر رفتار و مناسبات اجتماعى را

ها و صنايع در خور براى تأمين آن نيازها را ايجاد به توليد مواد غذايى، دارويى، مصالح ساختمانى و دانش

 كند.مى

 پذير است:نيازهاى ثانوى انسان به دو گروه تقسيم

 الف. نيازهاى ثابت، مانند اصل حاجت به قانون، توليد، صنعت ...؛

 زهاى متغير، مانند مقررات ويژه متناسب با شرايط زمانى، مكانى، نوع مناسبات، ابزارها و ....ب. نيا

 22ليه.هاى اوبنابراين آنچه تغييرپذير است، بخشى از نيازهاى ثانوى است؛ نه همه آنها و نه هيچ يك از حاجت

 چهار. رمز جاودانگى اسلام

 hallA foناخته شده است. جرج برنارد شاو در مقدمه كتاب( اسلام همواره به عنوان دينى زنده و پاينده ش
eltsopA ehT dammahoM نويسد:)مى 
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من هميشه نسبت به دين محمد صلى الله عليه و آله، به واسطه خاصيت زنده بودن شگفت آورش، نهايت احترام »

ر الات گوناگون و صور متغيام. به نظر من، اسلام تنها مذهبى است كه استعداد توافق و تسلط بر حرا داشته

كنم و از هم اكنون هم آثار آن پديدار شده زندگى و مواجهه با قرون مختلف را دارد. من چنين پيش بينى مى

 .40«است كه ايمان محمد صلى الله عليه و آله مورد قبول اروپاى فردا خواهد بود

ها توان به بعضى از آنلل مختلفى دارد كه مىاما اينكه چرا دين اسلام اين چنين زنده، پويا و ماندگار است، ع

 اشاره كرد.

 يك. عنصر امامت

الْيَوْمَ يَئسَِ الَّذيِنَ كفََرُوا منِْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ »...  فرمايد:خداوند متعال درباره ختم دين خود مى

امروز كافران از اينكه به دين »؛ 41«كُمْ نِعمَْتىِ وَ رَضيِتُ لَكُمُ الْإِسلْامَ دِيناًالْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتمْمَْتُ عَلَيْ

شما اختلالى رسانند، طمع بريدند. پس شما از آنان بيمناك نباشيد و از من بترسيد. امروز دين شما را كامل و 

 «.دمنعمتم را بر شما تمام كردم و بهترين دين را كه اسلام است، برايتان برگزي

روز غدير است، آن « اليوم»بر اين اساس عنصرى در دين تعبيه شده كه حافظ دين است و از آنجا كه مراد از 

 .43است. در تفاسير شيعى اين مسئله مسلم است و در منابع اهل سنت نيز به آن اشاره شده است« امامت»عنصر 

 تاريخ حضور خود، سه كار انجام دادند:امامان معصوم عليهم السلام براى محفوظ ماندن اسلام در طول 

. در كنار تأييد آيات قرآن، سنت نبوى را عيناً نقل كردند و نگذاشتند حوادث پس از رحلت )حدود يك قرن 1

 .42منع كتابت حديث(، سنت نبوى را نابود سازد و با اين كار منابع دين را حفظ كردند
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 ؛352، ص 3ه(، الدر المنثور، ج  221ب. جلال الدين سيوطى،) 

 ؛122، ص 3پ. شهاب الدين، آلوسى، روح المعانى،) دار احياء التراث العربى(، ج 

 ؛432، ص 3ه(، المنار،) دارالفكر(، ج  1232ت. شيخ محمد عبده) 

 ؛320، ص 4لى الخطيب، تاريخ بغداد،) دارالكتب العربى(، ج بكر احمدبن عث. ابى

 ؛322، ص 43ج. ابى عساكر شافعى، تاريخ دمشق،) دارالفكر(، ج 

 .243، ص 9ح. ابن كثير، البداية و النهاية،) دارالكتب العلميه(، ج 
 (. ر. ك:1)  42

 ؛525و  43، ص 3، ج (1294الف. رسول، جعفريان، تاريخ سياسى اسلام،) قم: الهادى، چاپ دوم، 



م را آموزش دادند تا عالمان بتوانند رأى اسلام را در هر هاى فهم قرآن و سنت و استنباط احكام اسلا. روش3

راهى  -كه اجتهاد مصطلح شيعى بر پايه آن بنا شده است -زمينه، از منابع آن استخراج و استنباط كنند. اين روش

 ها، درباره هر موضوعى از منابع دين به دست آورد.تواند رأى اسلام را در همه زماناست كه مى

كه داراى شايستگى لازم براى به كارگيرى اين روش هستند، به مردم معرفى كردند. امام عسكرى  . كسانى را2

و اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على  كند:عليه السلام از امام صادق عليه السلام نقل مى

امت من كه از نفس خود مواظبت و از دينش هركس از فقهاى »؛ 44 هواه مطيعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه

پاسدارى كند، با هواى نفس مخالفت و فرمان مولاى خود را اطاعت كند، سزاوار است كه ديگران از او پيروى 

 «.كنند

 دو. عنصر اجتهاد

تنباط و سبه عنوان عاملى پايا و پويا در ادوار مختلف تاريخ و در برخورد با مسائل هر عصر، راه ا« اجتهاد»فرآيند 

 گوى دين را ميسّر ساخته است.اكتشاف عالمانه معارف دينى را گشوده و حضور مستمر و پاسخ

 سه. قوانين ثابت و متغير

انسان داراى نيازهاى ثابت و متغير است و دين اسلام براى نيازهاى ثابت، قوانين ثابت، و براى نيازهاى دگرگون 

 شونده، قوانين متغير وضع كرده است.

باره ضمن بيان ديگر امتيازات اسلام، در -استاد تاريخ تمدن اسلامى در دانشگاه ناپولى ايتاليا -ر واگلرىدكت

ادى شود كه مبتعجب ما از دينى افزوده مى»... نويسد: عنصر انطباق پذيرى قوانين آن با شرايط هر عصر مى

ات انسان را نسبت به خويشتن و ديگران، در كند و واجباساسى اخلاق را بر پايه انتظام و وجوب پايه ريزى مى

 .45«باشدترين ترقيّات فكرى متناسب مىريزد كه تحوّل و تطور را پذيرنده است و با عالىقالب قوانين دقيقى مى
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 چهار. پيوند با عقل

بطه اترين علل جاودانگى اسلام، پيوند وثيق آن با عقل است. دين و خرد در اسلام، با يكديگر ريكى از مهم

ما حكم به العقل حكم به الشرع و كل ما حكم به  كل ناپذير دارند؛ چنان كه گفته شده است:تلازم و جدايى

هر آنچه عقل حكم كند شرع نيز و آنچه شرع حكم كند عقل نيز همانگونه حكم »؛ 43 الشرع حكم به العقل

 «.كندمى

لهى به خوبى هويدا است؛ تا آنجا كه در كنار كتاب و بازتاب اين مسئله، در فرايند اجتهاد و استنباط احكام ا

 سنت، عقل نيز يكى از منابع استنباط قلمداد شده است.

 پنج. جامع بودن

نسان هايى كه ايك از حوزههمه سونگرى و در نظر گرفتن تمامى ابعاد و جوانب حيات بشرى و فرو ننهادن هيچ

 م به سزايى در پايايى و جاودانگى اسلام دارد.هاى الهى و دينى است، سهدر آن نيازمند هدايت

قرآن ... قانون اساسى، شامل رويه قضايى و نظامات مدنى و جزايى و حاوى قوانينى »نويسد: مى 49ادوارد گيبون

كند ... دستورى است شامل مجموعه قوانين دينى و اجتماعى، است كه تمام عمليات و امور مالى بشر را اداره مى

ى، نظامى، قضايى، جنايى و جزايى. همين مجموعه قوانين از تكاليف زندگى روزانه تا تشريفات مدنى، تجار

دينى از تزكيه نفس تا حفظ بدن و بهداشت و از حقوق عمومى تا حقوق فردى و از منافع فردى تا منافع عمومى 

 .44«آينده همه را در بر دارد و از اخلاقيات تا جنايات و از عذاب و مكافات اين جهان تا عذاب و مكافات جهان

 شش. هماهنگى با فطرت و طبيعت

هايى كه بر اثر شرايط زمانى و مكانى بر آنها عارض شده است، ها و دگرگونىها در عين دارا بودن تفاوتانسان

يى و اياترى برقرار كند، از پاى دارند. هر اندازه آيينى با اصول فطرى انسان پيوند وثيقسرشت و فطرت يگانه

ماندگارى بيشترى برخوردار خواهد بود و هر قدر از آن فاصله گيرد، گرفتار ناپايدارى و ناماندگارى خواهد 

شد. توجه ژرف اسلام به طبيعت و سرشت آدميان و تنظيم قوانين هماهنگ با آن، يكى از رمزهاى پايدارى و 

 جاودانگى اسلام است.
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 ى است؛ مانند:عوامل ديگرى نيز در اين رابطه قابل بررس

 . وجود قوانين حاكم و كنترل كننده )چون قاعده لاضرر و ...(؛1

 . دادن اختيارات به حكومت )جامعه( اسلامى؛3

 ؛42. نپرداختن به ظاهر زندگى2

 . انسجام، هماهنگى و سازگارى بين مجموعه قوانين اسلام؛4

 . اعتدال؛5

 اسد واقعى؛. رابطه على و معلولى احكام اسلام با مصالح و مف3

 ؛50. تأكيد بر علم و تجربه مفيد همراه با عمل9

 ؛51. كران ناپذيرى قرآن و سنت4

 .53ناپذيرهاى پايان. هدف2

 هفت. عدم اختصاص به عرب

در ميان مردمى »، سخنى نادرست است؛ زيرا قرآن «قرآن براى فهم مردمى بدوى و عرب زبان نازل شده»اينكه 

صوص مخ»ه و فرق است ميان اينكه چيزى در ميان قومى خاص ظهور يابد، با اينكه نازل شد« بدوى و عرب زبان

، «ناس»قرآن هيچ گاه مخاطب خود را، اعراب يا قوم ديگرى قرار نداده و همواره به «! باشد آنها پديد آمده

 )جميع مردم( و يا مؤمنان خطاب كرده است. از نظر فهم پذيرى نيز آيات قرآن چند دسته است:

. بعضى از آيات قرآن، براى اعراب آن زمان فهم پذير بود و در عين بساطت و سادگى بيان، داراى چنان 1

 استوارى علمى و منطقى است كه براى دانشمندان برجسته امروزى نيز جالب توجه و درخور دقّت است.
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 (؛1294الف. مرتضى، مطهرى، ختم نبوت،) قم: صدرا، چاپ نهم، 

 ب. همو، خاتميت.
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 .142 -159(، صص 1294(. مرتضى، مطهرى، خاتميت،) قم: صدرا، چاپ هشتم، 2)  51
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مند اى دقيق و روشهجز با تعمق و ژرف كاوى -چه در زمان نزول و چه در عصر حاضر -. برخى از آيات3

 عالمانه قابل درك نيست.

. بسيارى از حقايق علمى و فلسفى و مباحث اجتماعى قرآن، تنها در پرتو دانش كنونى يا آينده بشريت قابل 2

 52درك است.

هاى . بسيارى از آيات قرآن نيز تا حد زيادى فراتر از عقول و فهم عادى بشر بوده و تنها در سايه پرتوافشانى4

هاى بر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام فهم پذير است. تفاسير مأثور از آنان، گنجينهپيام

ته دهد. اين نكهاى والاى قرآن را به نيكوترين وجهى در اختيار بشريت قرار مىارزشمندى است كه حقيقت

تمسّك  بسيارى از تفاسير خود، به احاديثچيزى نيست كه تنها شيعه بدان معترف باشد؛ بلكه اهل سنت نيز در 

 جويند.مى

 هشت. عصرى نبودن قرآن

يرا سازد؛ زها اشاره كرده است، آن را منحصر به يك عصر نمىاينكه قرآن به وقايع زمان خود و يا به گذشته

باب  رقرآن منحصر به ذكر چند حادثه و نكته تاريخى گذرا نيست. اين كتاب مشتمل بر معارفى جاودان، د

 .اى از احكام، اخلاق و ..شناسى، راهنماشناسى و مجموعه گستردهشناسى، راهشناسى، انسانخداشناسى، كيهان

 ند.كدهد و هدايت بشريت به سوى سعادت را در هر مقطع تاريخى تأمين مىها را پوشش مىاست كه همه زمان

گذشته است؛ ولى كار كرد آنها در آينده است. به  از طرفى وقايع تاريخى بيان شده در قرآن، هر چند مربوط به

عبارت ديگر هر يك از آنها، بيانگر نوعى سنت تغييرناپذير تاريخى يا حكم و قانونى است كه داراى كليت و 

آنان پس از رهايى از چنگال فرعون، اظهارنارضايتى از غذاى »گويد: اسرائيل مىشمول است. قرآن درباره بنى

. اين بيان نشان 54«هاى مادى متعددى مطرح كردند و لاجرم گرفتار غضب الهى گرديدندواستواحد نموده و خ

ختى خواهد بطلبى، افزون خواهى و نافرمانى در برابر فرستاده خداوند، سرانجام به تباهى و تيرهدهد كه رفاهمى

 انجاميد.

اى استبدادى و ظالمانه، در برابر هاين درس بزرگى براى همه كسانى است كه پس از رهايى از بند حكومت

 كنند.تابى مىهاى مادى بىوجوى خواستورزند و در جستاندك دشوارى، صبورى نمى
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 .31(، آيه 3(. نگا: بقره) 1)  54



افزون بر آن در قرآن، از آينده و آيندگان نيز سخن بسيار رفته است. به عنوان مثال قرآن از آينده بشريت سخن 

 قوا و عدالت را نويد داده است.اى درخشان در سايه حاكميت توحيد، ترانده و آينده

 حقانيت اسلام.5

توان تنها حقانيت اسلام را نسبت به مسيحيت و يهوديت اثبات كرد؟ چه اشكالى دارد كه همه . چگونه مىپرسش

 صحيح باشد؟« پلوراليسم دينى»اديان حق باشند و 

 چند انگاره را مورد توجه قرار داد: يا دين واحد، بايد 55در رابطه با مسئله حقانيت اديان )پلوراليزم دينى(

 يك. چيستى حقانيت اديان

 هاى زير دانست:توان اصل ادعاى حقانيت اديان را مشتمل بر انگارهبا بررسى نظريه پلوراليزم دينى، مى

. منظور از حقانيت اديان اين است كه: اعتقادات آنها صادق و پذيرش و تعبّد به آنها، جايز و موجب 1 -1

 رى پيروانشان است.رستگا

. منظور از حقانيت اديان، بر حق بودن عَرْضى است؛ نه در طول زمان. به عبارت ديگر، سخن بر سر اين 3 -1

ها نيست كه آيين هر پيامبرى، در زمان خود حق بوده است؛ بلكه يعنى همه يا تعدادى از اديان، در همه زمان

 اند.برحق

را « ودنبر حق ب»توان است؛ نه داراى مراتب تشكيكى. به عبارت ديگر نمى. حقانيت اديان به طور مساوى 2 -1

مندى بيشترى از حقيقت كسب كند و دين ديگر در رتبه فروتر از آن بندى كرد تا در پرتو آن، دينى بهرهدرجه

 قرار گيرد. بر اساس اين انگاره، هيچ فرقى بين اسلام، يهوديت، مسيحيت و ديگر اديان نيست.

اند؛ يعنى، برحق -با اختلافاتى كه دارند -منظور از حقانيت اديان در جهات مشتركشان نيست؛ بلكه اديان .4 -1

 گرى.خدايى بودايىهم توحيد اسلامى بر حق است، هم تثليث مسيحى، هم ثنويت زرتشتى و هم بى

 دو. عقل و پلوراليزم دينى

 سازد. اين مسئله دلايل متعددى دارد؛ از جمله:مى هاى عقلى، بطلان پلوراليزم دينى را آشكاركاوىژرف
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هايى است كه برخى از آنها با يكديگر در تضاد و يا تناقض ؛ اديان موجود داراى آموزه53. استلزام تناقض1 -3

باشد. بنابراين حقانيت همه آنها مستلزم جمع ضدين يا جمع نقيضين است و چنين چيزى محال است. به عنوان مى

پدر، خداى  يعنى، خداى« تثليث»ن اسلام، بر يكتايى خداوند تأكيد دارد. در مقابل، مسيحيت قائل به مثال آيي

 و دوگانه پرستى گرايش دارد!« ثنويت»گرى نيز به القدس است! زرتشتىپسر و خداى روح

ى صحيح كتاپرستها، نافى ديگرى است. بنابراين اگر هر سه دين، بر حق باشند، بايد هم يهر يك از اين آموزه

 انجامد و محال است؛ زيرا يگانگىگانه پرستى؛ چنين چيزى به تناقض مىباشد، هم دوگانه پرستى و هم سه

انگارى او است. در حالى كه ثنويت و امثال آن به خداى بيش از يكى اقرار خداوند، مساوى با نفى دو يا سه

 بيش از يكى است و هم نيست و اين تناقض است و محال. دارد. بنابراين حقانيت همه آنها؛ يعنى اينكه خدا هم

هاى ديگر را هاى مخالف در دين؛ حقانيت همه اديان خود ستيز است؛ زيرا هر دينى آموزه59. خودستيزى3 -3

 انگارد.نفى كرده و يا به طور كلى دين ديگر را باطل مى

از  شان نيز حق بوده و مورد قبول قرار گيرد. بنابراينبايد ادعاي -اگر بر حق باشند -بنابراين هر يك از اين اديان

آيد و پلوراليزم دينى با حق انگارى همه اديان، بطلان همه اديان حقانيت هر دين، بطلان ديگر اديان به دست مى

 كند.دهد. از اين رو گفته شده است: پلوراليزم دينى خود برانداز است و عليه خود حكم مىرا نتيجه مى

و يا شكاكيت است و  54«نسبيت معرفت»ستلزام شكاكيت دينى؛ پنداره پلوراليزم دينى، مبتنى بر نظريه . ا2 -3

كند و از ديگر دينى ندارد؛ زيرا اين انگاره. از سويى به حقانيت همه اديان حكم مى 52سرانجامى جز شكاكيت

 كنند!سو، اديان موجود يكديگر را نفى مى

ن شكاكيت و سرگردانى نيست. به عبارت ديگر پلوراليزم دينى، از سويى نتيجه اين تعارض چيزى جز هما

 برونداد شكاكيت يا نسبيت معرفت است و برونداد آن نيز جز شكاكيت دينى نيست.

 سه. عقل و دين حق

توانند از حقانيت مساوى برخوردار باشند؛ اكنون اين سؤال براساس آنچه گذشت روشن شد كه همه اديان، نمى

آيد كه از ديدگاه خرد، چه راهى براى تشخيص دين حق و تمييز آن از ديگر اديان وجود دارد؟ به مىپديد 

                                                           
53  (1.)Contradiction . 
59  (1.)Self Contradiction . 
54  (3.)Epistemic Relativism . 
52  (2.)Scepticism . 



ت توان گفعبارت ديگر ملاك حقانيت يك دين و روش سنجش آن از ديدگاه عقلى چيست؟ در اين باره مى

 دينى بر حق است كه:

 وسيله عقل و برهان مورد تأييد قرار گيرد. هاى آن، نه تنها خردستيز نباشد؛ بلكه به. عقايد و آموزه1 -2

 . داراى خاستگاه الهى باشد.3 -2

 هاى آن تحريف نشده باشد.. آموزه2 -2

 . از سوى پيامبران بعدى الهى نسخ نشده باشد.4 -2

 تر باشد.تر و كامل. از ديگر اديان موجود، جامع5 -2

رده و طلبد. در عين حال به طور فشو فراخ دامن مى بررسى تطبيقى اديان براساس اين موارد، تحقيقى گسترده

 كوتاه، اشاراتى در مقايسه چند دين بزرگ خواهيم داشت:

آن است. در اين راستا گفتنى است كه آموزه خداشناسى و « خداشناسى»ترين ركن اساسى يك دين الف. مهم

 دهد. اثبات توحيد به خودىگواهى مىدر اسلام، خردپذيرترين آموزه است و ادله متقن بسيارى بر آن  30توحيد

 است. بنابراين همين مسئله به تنهايى براى اثبات عدم حقانيت اديان« ثنويت»و « تثليث»خود، ابطال كننده آموزه 

 گرى( كافى است.گرى( و هر دين مشتمل بر شرك )مانند مسيحيت و زرتشتىغير الهى )مانند بودايى

بودن پيشينه الهى، در طول تاريخ دچار تحريفات چشمگيرى شده و اصالت  ب. بسيارى از اديان به رغم دارا

هاى خردستيز بسيارى در اين اديان رخ نمايد. اكنون اند. همين مسئله باعث شده كه آموزهخود را از دست داده

 كنيم:از باب نمونه تنها به چند نمونه از تحريفات عهدين اشاره مى

هامات اى از اتن؛ علاوه بر رسوخ تحريفات بنيادى و اعتقادى در كتاب مقدس، پاره. اتهامات ناروا به پيامبرا1

 31ناروا و غيراخلاقى به برخى از پيامبران نسبت داده شده است كه قلم از بيان آن شرم دارد!!

                                                           
 (. جهت آگاهى بيشتر نگا:1)  30

 (؛1294،) قم: صدرا، چاپ چهارم، 5الف. محمد حسين، طباطبايى و مطهرى، اصول فلسفه و روش ئاليسم، ج 

 (.1294طهرى، توحيد،) قم: صدرا، چاپ سوم، ب. مرتضى، م
. 199و  92؛ محمد، صادقى، بشارات عهدين، ص 2و براى آشنايى بيشتر ر. ك: انيس الاعلام، ج  24 12: 20، سفرتكوين، 113: 1(. ر. ك: انجيل يوحنا، 1)  31

 كند.اين در حالى است كه براهين عقلى لزوم عصمت پيامبران را اثبات مى



مله جهاى تحريف آن است؛ از پايه در كتاب مقدس، يكى ديگر از جنبههاى بىها؛ وجود افسانه. وجود افسانه3

 33توان به كشتى گرفتن حضرت يعقوب با خدا و غلبه او بر خدا، اشاره كرد!!مى

. گناه جبلى؛ مسيحيان معتقدند: آدم در بهشت به گناه آلوده و اين گناه به حساب همه فرزندان او نوشته شده 2

 مدن به دنيا هيچ گناهىآيد! هر چند پس از آاست؛ يعنى، انسان ذاتاً با به دوش كشيدن بار گناه، به دنيا مى

مرتكب نشود و هرگونه تلاش و عمل انسان در رهايى از اين خطا، سودى نخواهد بخشيد و تصليب و به دار 

 كشيده شدن حضرت عيسى، كفّاره گناه ذاتى و جبلى انسان است!

ر برابر د هاى نامعقول كتاب مقدس، توجيه ظلم و ستم و دعوت به سكوت. تقويت ظلم؛ يكى ديگر از آموزه4

 32اند!!حاكمان ظالم، به بهانه اين است كه آنان، حاكم و سايه خدا در زمين

تن هاى متعدد در مهاى غيرعقلانى در كنار طرح مسئله تثليث و تجسيم و وجود تناقضوجود اين گونه آموزه

 ، دليل بر عدم حقانيت يهود و مسيحيت امروزى در برابر اسلام است.34كتاب مقدس

استاد  -ر آن تحقيقات علمى و زبان شناختى، بر عدم وثاقت متون مقدس گواهى داده است. توماس ميشلافزون ب

بر آن است كه به اعتقاد بيشتر متفكران كاتوليك، پروتستان و ارتدوكس، كتب مقدس املاى  -الهيات مسيحى

آميزى را يا اطلاعات اشتباهباشد و گاهى نويسندگان بشرى، نظريات غلط الهى نيست و داراى عصمت لفظى نمى

 .35انددر متن كتاب باقى گذاشته

 چهار. قرآن و پلوراليزم دينى

آيات قرآنى علاوه بر دلالت بر انحصار دين حق در اسلام و نفى پلوراليسم و تكثّرگرايى دينى، به صراحت با 

ه در اين زمينه وجود دارد، به كند. آياتى كبرخى از اصول و مبانى پلوراليسم، مخالف است و آن را ابطال مى

 شود:شود؛ در ذيل تنها به برخى از آنها اشاره مىچند بخش تقسيم مى

 . امكان رسيدن به حقيقت1 -4

                                                           
 .3220: 42ر پيدايش، (. سف3)  33
 هاى پولس به روميان.و اكثر نامه 5: 24(. انجيل متى، 2)  32
 مورد تناقض موجود در كتاب مقدس مورد بررسى قرارگرفته است. 135، «انيس الاعلام» (. در جلد دوم كتاب4)  34

 (.1243مصطفى، به سوى اسلام يا آيين كليسا،) قم: پيام اسلام،  ؛ زمانى،122 -139(، صص 1231نيز نگا: حقيقت مسيحيت،) قم: مؤسسه در راه حق، چاپ اول 
 .39 -32(، صص 1299(. نگا: ميشل، توماس، كلام مسيحى، ترجمه حسين توفيقى،) قم: مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، چاپ اول، 1)  35



و  كه از مبانى -يابى به حقيقتگرايى و عدم امكان دستآياتى از قرآن با مبناى شكاكيت و نسبيت

دهد كه از ديدگاه قرآن، به هيچ وجه ل است و نشان مىدر تضاد و تقاب -هاى پلوراليزم دينى استفرضپيش

 ست از:پذير است. اين آيات عبارت اشكاكيت و نسبيتّ در دين، مورد پذيرش نيست و رسيدن به حقيقت امكان

 33دهد.ورزان را مورد سرزنش قرار مى. آياتى كه شك1 -1 -4

براى مثال در  39كند.معرفى مى وجهشكاكان را بى . آياتى كه ادله پيامبران را روشن و آشكار و ترديد3 -1 -4

 فرمايد:رابطه با آشكار بودن حقيقت اسلام مى

هيچ اكراهى در دين نيست؛ به درستى كه راه هدايت از »؛ 34«لا إكِْراهَ فِى الدِّينِ قَدْ تبََيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَْيِّ»

 .32«گمراهى، روشن گرديد

 90بعيت از علم و يقين و نهى از پيروى ظن و گمان دارد.. آياتى كه امر به ت2 -1 -4

 . عدم قبول غير اسلام3 -4

 كند و عقايد پيروان ساير اديان را باطلاين آيات با صراحت، اسلام را تنها دين حق و صراط مستقيم معرفى مى

 كند:معرفى كرده و آنان را به پيروى از اسلام دعوت مى

و هر كس جز اسلام، دينى »؛ 91«غَيْرَ الْإسِْلامِ دِيناً فلََنْ يقُْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فىِ الْآخرَِةِ مِنَ الخْاسِرِينَ وَ مَنْ يبَْتَغِ» .1 -3 -4

البته اسلام همه پيامبران الهى را «. ]ديگر[ جويد، هرگز از وى پذيرفته نشود و وى در آخرت از زيانكاران است

داند. بنابراين پيروى از پيامبران خدا در عصر رسالتشان، را اسلام مىراهبر به سوى حقيقت دانسته و دين همه 

                                                           
 .23(، آيه 45(. جاثيه) 3)  33
 .10و  2(، آيه 14(. ابراهيم) 1)  39
 .353همان، آيه  (.3)  34
 (. جهت آگاهى بيشتر نگا:2)  32

 الف. محمد حسن، قدردان قراملكى، قرآن و پلوراليزم دينى،) تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر؛

 (؛1240هاى فرهنگى حوزه علميه، پلوراليسم دينى،) قم: چاپ اول، ب. مركز مطالعات و پژوهش

 (؛1294و نقد پلوراليسم دينى،) تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، چاپ اول پ. على، ربانى گلپايگانى، تحليل 

 (.1294،) تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، چاپ اول، 4ت. كتاب نقد، ش 
 .34(، آيه 52؛ نجم) 23(، آيه 10؛ يونس) 23(، آيه 19(. اسراء) 4)  90
 .45(، آيه 2عمران) (. آل5)  91



اسلام است و مصداق آن در زمان رسالت حضرت ختمى مرتبت، پيروى از آيين حضرت محمد صلى الله  همان

 .93عليه و آله است

وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ  لَّتَهُمْ قُلْ إنَِّ هدَُى اللَّهِ هُوَ الْهدُىحَتَّى تتََّبِعَ مِ عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّصارى وَ لَنْ تَرْضى» .3 -3 -4

هرگز يهوديان و ترسايان از تو راضى »؛ 92«أَهْواءَهمُْ بَعْدَ الَّذىِ جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَليٍِّ وَ لا نَصيِرٍ

 شوند، مگر آنكه از كيش آنان پيروى كنى.نمى

[ است و چنانچه پس از آن علمى كه تو را حاصل حقيقت، تنها هدايت خدا است كه هدايت ]واقعىبگو: در 

 «.هاى آنان پيروى كنى، در برابر خدا سرور و ياورى نخواهى داشتشد، از هوس

ذلكَِ قَوْلُهُمْ بِأَفْواههِِمْ يُضاهِؤنَُ قَوْلَ الَّذيِنَ الْمسَِيحُ ابْنُ اللَّهِ  وَ قالَتِ الْيَهُودُ عزَُيرٌْ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى» .2 -3 -4

و يهود گفتند: عزَُير، پسر خدا است و نصارا گفتند: مسيح، پسر خدا »؛ 94«كفََرُوا مِنْ قبَْلُ قاتَلهَُمُ اللَّهُ أنََّى يُؤْفَكُونَ

ند، شباهت ااز اين كافر شده آورند، و به گفتار كسانى كه پيش[ كه به زبان مىاست! اين سخنى است ]باطل

 «شوند؟![ بازگردانده مىدارد. خدا آنان را بكشد؛ چگونه ]از حق

 95دهيم.آيات فراوان ديگرى از اين سنخ وجود دارد كه شما را به تأمل و تدبر بيشتر در آنها ارجاع مى

 ها. دين همه انسان2 -4

ده و به دين اسلام دعوت كرده و قرآن و پيامبر اسلام را ها را مخاطب قرار دابسيارى از آيات قرآن، همه انسان

 ؛93«وَ ما أَرسَْلنْاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشيِراً وَ نَذِيراً» فرمايد:ها معرفى كرده است. از جمله اينكه مىهادى همه انسان

 ..«..دهى و ]از عذاب او[ بترسانى  [ بشارتو ما تو را نفرستاديم، مگر براى همه مردم تا ]آنها را به پاداش الهى»

                                                           
 .123 -119. جهت آگاهى بيشتر نگا: محمد حسن، قدردان قراملكى، قرآن و پلوراليزم، صص (1)  93
 .130(، آيه 3(. بقره) 3)  92
 .20(، آيه 2(. توبه) 2)  94
؛ صف) 34(، آيه 44؛ فتح) 92 و 51(، آيه 5؛ مائده) 191و  159(، آيه 4؛ نساء) 23و  21(، آيه 2) مباهله با مسيحيان(؛ توبه) 31(، آيه 2عمران) (. ر. ك: آل4)  95

 .92(، آيه 3؛ بقره) 21و  44(، آيات 12؛ مريم) 2(، آيه 31
 .34(، آيه 24(. سبا) 5)  93



بگو: اى مردم! من فرستاده خدا به » ؛99«قُلْ يا أيَُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ جَميِعاً» فرمايد:در جاى ديگر مى

 ؛94«ذكِْرٌ لِلْعالمَِينَإِنْ هُوَ إِلَّا » فرمايد:در رابطه با همگانى بودن قرآن در موارد مختلفى مى«. سوى همه شما هستم

 «.آن كتاب )قرآن( نيست، مگر تذكرى براى همه جهانيان»

 . فراخوانى اهل كتاب به اسلام4 -4

گردانى از آن را كفر و حق پوشى تلقى نموده و به شدت از قرآن مجيد اهل كتاب را به اسلام فرا خوانده و روى

 كند:آن توبيخ مى

ى [ را كه شما مخفى شما آمد؛ در حالى كه بسيارى از حقايق كتاب ]آسمانىاى اهل كتاب! پيامبر ما به سو»

كند. آرى از جانب خدا به سوى شما نور و كتاب سازد و از بسيارى از آنها صرف نظر مىداشتيد، روشن مى

ند كهاى سلامت هدايت مىآشكارى آورد. خداوند به بركت آن، كسانى كه خشنودى او را پيروى كنند، به راه

 .92«كندبرد و آنها را به راه راست هدايت مىها به سوى روشنايى مىو به فرمان خود، از تاريكى

اى اهل كتاب! چرا به » ؛40«يا اهل الكِْتابِ لِمَ تَكفُْرُونَ بآِياتِ اللَّهِ وَ أنَْتمُْ تَشْهَدُونَ» فرمايد:قرآن در جاى ديگر مى

 «.[ گواهيددرستى آن شويد، در حالى كه ]برآيات خدا كافر مى

و  هاى مختلف دلالت دارددر اين زمينه آيات فراوان ديگرى وجود دارد كه بر بطلان پلوراليزم دينى، به گونه

 .41خواندهمگان را به بررسى و شناخت اسلام و پيروى از آن فرا مى

 پنج. تفكيك حقيقت و معذور بودن

معذّر و حجت بودن، گوناگون است!! و مسئله حقانيت را هر چند دين حق و صراط مستقيم، واحد است؛ ولى 

اند؛ اما در صورت وجود شرايطى، بايد از آن جدا كرد. پيروان ساير اديان، خارج از شريعت حق و مطلوب الهى

داراى حجت و دليل خواهند بود؛ از جمله: جهل غيرمقصرانه نسبت به اسلام؛ طالب بودن حقيقت در سويداى 

 بندى به احكام عقل و فطرت.ى آن در حد مقدور و پاىدل و جست و جو
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و دين حق نيست؛ اما در روز قيامت نزد خداوند معذورند. قرآن از « صراط مستقيم»بر اين اساس هر چند راهشان 

ياد كرده است. اين گروه ضمن معذور بودن، به تناسب صدق باطنى و نوع عقايد و « مستضعف»اين گروه به 

اى از اى از سعادت برده و به درجه، بهره«حسن فعلى»و « حسن فاعلى»ارت ديگر متناسب با ميزان رفتار، و به عب

 سعادت نايل خواهند شد.

 چكيده ديدگاه اسلام عبارت است از:

. دين حق، تنها اسلام است. اسلام همان آيين توحيدى به معناى كامل كلمه و در همه ابعاد آن است كه دين 1

...  هايى چون تثليث، ثنويت واند. بنابراين آموزهى بوده و آنان، همگان را به سوى آن دعوت كردههمه انبياى اله

 هرگز بنياد و اساس درستى ندارد.

. از نظر اسلام، شريعت داراى كثرت طولى است؛ يعنى، آنچه در طول تاريخ تغيير كرده، شريعت الهى بوده 3

شر و تر و متناسب با رشد بشين را نسخ نموده و شريعت كاملاست و هر پيامبر صاحب شريعتى، شريعت پي

 شريعت وجود داشته است و با شريعت -نه عرضى -مقتضيات زمان، عرضه كرده است. بنابراين تكثر طولى

 خاتم همه شرايع پيشين نقض شده و تنها شريعت مقبول، شريعت محمدى صلى الله عليه و آله است.

هايى است كه خداوند بر انسان تمام كرده و پاسخ انسان به آنها است. تابع حجت. نجات و رستگارى انسان، 2

هاى درونى )عقل، فطرت و ...( و بيرونى )تعاليم پيامبران( كه به آنها دسترسى داشته و يا هر كس در حد حجت

 .43توانسته دست يابد، مسئول و وراى آن معذور استمى

 امتيازات اسلام.6

 بپرسد امتياز اسلام بر ديگر اديان چيست و چرا بايد مسلمان بود؛ چه جوابى وجود دارد؟. اگر كسى پرسش

هاى پيامبران پيشين و آنچه امروزه به نام اديان مختلف خوانده دين مبين اسلام از جهات مختلفى بر شريعت

رفته لمان، مورد تأكيد قرار گشود، امتياز دارد. بسيارى از اين امتيازات از سوى انديشمندان و متفكران غيرمسمى

طلبد و از حوصله اين نوشتار خارج است؛ از اين رو است. بررسى جامع و تفصيلى اين مسئله، كاوشى ژرف مى

 شود:به اختصار نكاتى چند بيان مى
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 يك. خردپذيرى و خردپرورى

در امور مختلفى نمودار  هاى آن است. اين مسئلهاز جمله امتيازات مهم اسلام، عقلانيت و خردپذيرى آموزه

 است؛ از جمله:

شناسى، راهنماشناسى و شناسى، انسان. نظام فكرى و عقيدتى اسلام: )مانند خداشناسى، هستى1 -1

 شناسى(؛فرجام

 . نظام اخلاقى اسلام؛3 -1

 . نظام رفتارى و قوانين و دستورات عملى؛2 -1

 . دعوت به تحقيق و پرسش گرى در انتخاب دين.4 -1

مجيد، آدميان را به بررسى  هاى اسلام، از چنان وضوح و روشنى برخوردار است كه قرآنپذيرى آموزهخرد

هوشمندانه و انتخاب خردمندانه دين دعوت كرده و هر گونه تحميل و اجبار و پذيرش كوركورانه دين را نهى 

پس بشارت ده بندگانم را، آنان كه به سخنان »؛ 42«عُونَ أَحْسَنَهُفَبَشِّرْ عبِادِ* الَّذِينَ يسَتَْمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتََّبِ» كند:مى

هيچ گونه »؛ 44«لا إكِْراهَ فِى الدِّينِ قَدْ تبََيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغيَِّ» و« گزينند[ گوش فرا داده و برترين را بر مى]مختلف

ه اما مسيحيت كنونى ب«. لالت روشن شدتحميل و اجبار در امر دين روا نيست ]؛ زيرا[ به خوبى راه هدايت از ض

علت قرار گرفتن در تنگناهاى شديد معرفتى و ناتوانى در حل رابطه تثليث و توحيد و تجسد و خدا انگارى 

 45مسيح، به جداسازى و گسست ايمان از معرفت فتوا داده و دين و ايمان را با عقل و خرد بيگانه ساخته است!

چيزى كه در اسلام بيش از همه، براى من جاذبه داشت، اين بود كه چقدر اين »گويد: مى 43پروفسور لگنهاوزن

 49«.كندكند و همواره دعوت به تحقيقات بيشتر در تعاليم دين مىهاى انسان استقبال مىدين از پرسش

فهمم چه طور خدا يكى است و سه شخص است؟ در پرسيدم كه من نمىها مىوقتى از كشيش»گويد: همو مى

مر داند كه حقيقت اين اتوانيم به درك اين آموزه برسيم. تنها خدا مىگفتند كه ما نمىر موارد جواب مىاكث
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رسد! از جمله چيزهايى كه داند و عقل در اينجا به بن بست مىچيست. اين رمزى ست كه فقط خدا آن را مى

ه دعوت را چشم و گوش بسته بپذير؛ بلكاند اصول دين براى بنده خيلى جالب بود، اين بود كه در اسلام نگفته

 .44«بيشتر است اند كه بپرس. مخصوصاً اين خصلت در ميان شيعيان خيلىكرده

 نويسد:خانم مارگريت ماركوس )مريم جميله( نيز در اين زمينه مى

 هاى بزرگ را مورد بررسى قرار دادم، به اين نتيجه رسيدم كه به طور كلىپس از آنكه عقايد همه كيش»

پرستى، فكر تناسخ و اصول طبقه بندى در اند. بتهاى بزرگ يكى بودند؛ ولى به مرور زمان فاسد شدهمذهب

 كيش هندويى سرايت كرد.

جويى مطلق و انزوا از مشخصات كيش بودايى شد. پرستش آبا و اجداد جزء عقايد كنفسيوسى، عقيده صلح

سيح و شفاعت به استناد مرگ ادعايى عيسى بر روى دار در اصالت گناه و تثليث و در نتيجه آن مفهوم خدايى م

يى كه مرا هامسيحيت، انحصارطلبى ملت برگزيده يهود و ... نتيجه اين انحرافات است. هيچ يك از اين انديشه

 كردم كه تنها اسلام آن مذهبشد؛ بلكه به صورت روزافزونى احساس مىمنزجر ساخته بود، در اسلام پيدا نمى

ها فقط و فقط بعضى اجزاى آن، مقرون با ست كه طهارت خودش را حفظ كرده است. ساير مذهباصيلى ا

 .42«حقيقت است؛ ولى فقط اسلام است كه تمام حقيقت را حفظ كرده است

 دو. اسلام و علم

 از جهت سازگارى با علم و دانش بشرى نيز اسلام كارنامه درخشانى دارد.

 كند:.به دو امتياز اساسى در اين رابطه اشاره مىدانشمند فرانسوى  20موريس بوكاى

. غناى فراوان قرآن در حوزه مسائل علمى؛ در حالى كه عهد قديم )تورات( و عهد جديد )انجيل( نسبت به 1 -3

 21هاى مشخصى هستند.بسيارى از آنها ساكت و فاقد اطلاعات و داده

تقن و معتبر علوم روز؛ در حالى كه عهد عتيق و اناجيل هاى قرآن با دستاوردهاى م. استوارى و توافق داده3 -3

 به تعارضات آشتى ناپذيرى در اين زمينه مبتلا هستند.
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من بدون سبق ذهن و با عينيت كامل، ابتدا به قرآن توجه كردم و خواستم درجه سازگارى »نويسد: بوكاى مى

من مسلمّ شد كه قرآن، به ايجاب و اثبات هيچ اين متن را با معلومات علمى امروز بسنجم ... در پايان كار بر 

 پردازد كه در اين دوره معاصر، بتوان آن را از نظر گاه علمى محل انتقاد و ترديد قرار داد.مطلبى نمى

براساس همين روش عينى، عهد عتيق و اناجيل را نيز مطالعه كردم. در مورد عهد عتيق به هيچ وجه نيازى نبود 

ناپذير، با معلومات ست آن؛ يعنى، سفر تكوين )پيدايش( فراتر بگذارم، تا به تأكيداتى آشتىكه پا را از كتاب نخ

 متقن علمى اين روزگار برخورد كنم!

ن كند؛ زيرا در اين باب متدر همان صفحه اول انجيل نيز، شجره و نسب عيسى عليه السلام ما را دچار اشكال مى

 تناقض است. انجيل متى با متن انجيل لوقا آشكارا در

 23«.درباره تاريخ ظهور بشر بر روى زمين نيز مطالب انجيل لوقا با معارف امروزى كاملًا ناسازگار است

البته اسلام در اين باره، امتياز اساسى ديگرى نيز بر مسيحيت دارد و آن نوع نگاه اسلام به علم و دانش است. 

اما به اعتقاد  22دهد.مان و معرفت و رستگارى فتوا مىاسلام دينى است كه به گسست ناپذيرى علم و عقل و اي

ها كه آدم و حوا به جرم خوردن آن از بهشت رانده شدند و به تبع آن همه انسان -رسمى مسيحيت شجره ممنوعه

س پ»چيزى جز شجره معرفت و دانش نيك و بد نبوده است:  -مورد خشم الهى قرار گرفته و گنهكار شدند

گار آدم را در بهشت عدن قرار داد تا او را رستگار و مورد عنايت خود سازد و آدم را امر گرفته خداوند پرورد

نموده، چنين گفت: آنچه از درختان خواهى بخور؛ اما مبادا كه از درخت معرفت نيك و بد بخورى كه هر گاه 

 24«.آن بخورى خواهى مرد از

اكنون انسان مانند يكى از ما شده كه نيك و بد » گويد: خداوند پس از تخلف آدم چنين گفت:در باب سوم مى

دهد و اكنون است كه دست دراز كند و از درخت حيات نيز بخورد و تا ابد زنده بماند؛ پس او را از را تميز مى

 25...«.بهشت عدن بيرون كرد 

ه ست. ببر اساس اين آموزه، جست و جوى دانش و معرفت در تعارض با رستگارى و خلود انسان در بهشت ا

كند كه يا بايد رستگارى در بهشت را برگزيند و يا در جست و جوى دانش و عبارت ديگر چنين وانمود مى
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خواهد، بايد از پيمودن طريق دانش و معرفت فاصله گيرد و معرفت برآيد. پس آنكه بهشت و رستگارى مى

 جاودان را تحمل كند!جويد، بايد بهاى سنگين خروج از بهشت و سعادت آنكه دانش و معرفت مى

ها، وسوسه آگهى است؛ پس شيطان بر اساس اين برداشت همه وسوسه»نويسد: استاد مطهرى در اين باره مى

 .23«گر همان عقل استوسوسه

 سه. كتاب معصوم الهى

مجيد، از چند جهت بر آن است. قرآن« كتاب آسمانى»ترين امتيازات اسلام بر ديگر اديان، يكى از مهم

 هاى آنان امتياز دارد. برخى از اين جهات عبارت است از:كتاب

. كلام الهى؛ قرآن مجيد كتابى است كه تماماً از سوى خداوند، بر پيامبر صلى الله عليه و آله نازل شده و 1 -2

يماً قتمام الفاظ و كلمات به كار رفته در آن، عيناً كلام الهى است. به عبارت ديگر اسلام تنها دينى است كه مست

سازد؛ در حالى كه ديگر اديان موجود، دهد و انسان را با سخن او آشنا مىكلام خدا را در دسترس بشر قرار مى

 از چنين امر مهمى تهى بوده و حتى ادعاى آن را ندارند.

اين  -هاى مقدسدر مورد كتاب -فرق اساسى ديگر ميان مسيحيت و اسلام» نويسد:دكتر موريس بوكاى مى

مسيحيت متنى ندارد كه از طريق وحى نازل شده و تثبيت گرديده باشد؛ اما اسلام قرآن را دارد كه با  است كه

 خواند.ضابطه بالا مى

قرآن بيان و گزاره وحيانى است كه از طريق جبرئيل به محمد صلى الله عليه و آله رسيده است. بر خلاف اسلام، 

ر هاى متعدد و غير مستقيم افراد انسانى استوار است و به گواهىاصول مذهبى مبتنى بر وحى در مسيحيت، بر پاي

خلاف تصور بسيارى از مسيحيان، هيچ گونه قولى در دست نيست كه واسطه نقل آن، يك شاهد عينى زندگانى 

 .29«عيسى عليه السلام باشد

تا  33ن اى بيهنويسد: بر خلاف قرآن، كتاب مقدس مجموعمى -استاد الهيات و كشيش مسيحى -توماس ميشل

كه تاريخ نام بسيارى از آنها را  -سال تأليف شده و شمار بزرگى از مؤلفان 1500كتاب است كه در طول  92

 اند.اى پرداختهبراى تهيه آن به عمليات پيچيده -فراموش كرده
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ت؛ بلكه كرده اسهاى مقدس را بر مؤلفان بشرى املا گويند خدا كتاباصولًا مسيحيان نمى»گويد: او همچنين مى

معتقدند او به ايشان براى بيان پيام الهى به شيوه خاص خودشان و همراه با نگارش مخصوص و سبك نويسندگى 

 24«.ويژه هر يك، توفيق داده است

هاى علمى و تنگناهاى هاى مقدس، معصوم نبوده و دچار محدوديتكند كه نويسندگان كتابميشل اشاره مى

اند: مان خود در آمده بودند و لاجرم خطاهايى نيز در كتاب مقدس به يادگار نهادهزبانى بوده و به رنگ ز

 .22«ماندآميزى دارد كه اثر آن در متن كتاب باقى مىگاهى اين نويسنده بشرى، نظريات غلط يا اطلاعات اشتباه»

 -دى به يك فرد خاصاسلام، از اين جهت كه متن مقدس آن صريحاً وحى خداون»نويسد: رابرت ا. هيوم نيز مى

است، در ميان همه اديان جهان منحصر به فرد است. در قرآن سخنگوى اصلى خدا است  -بنيانگذار اين دين

»...100. 

ناپذير كه همواره اصالت و عصمت خود را در طى قرون . تحريف ناپذيرى؛ قرآن كتابى است تحريف3 -2

در حالى كه هيچ يك از اديان موجود، از اين  حفظ و دست بشر را از دستبرد تحريف كوتاه كرده است؛

 ويژگى برخوردار نيست.

 توان مراحل زير را ذكر كرد:امرى افزون بر اصل الهى بودن پيام قرآن است و براى آن مى« عصمت»

 ؛101. عصمت از ناحيه نازل كننده )خداوند(1 -3 -2

 ؛103بر صلى الله عليه و آله. عصمت از ناحيه حاملان وحى و فرشتگان رساننده به پيام3 -3 -2

 ؛102. عصمت در دريافت وحى از سوى پيامبر صلى الله عليه و آله2 -3 -2

 ؛104. عصمت در ابلاغ وحى به مردم از سوى پيامبر صلى الله عليه و آله4 -3 -2

                                                           
 .33(. همان، ص 3)  24
 .39(. همان، ص 2)  22

 .202(، ص 1299دكتر عبدالرحيم گواهى،) تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ هفتم، (. رابرت، ا. هيوم، اديان زنده جهان، ترجمه 1)  100
 و .... 133(، آيه 4؛ نساء) 193(، آيه 3(. نگا: بقره) 3)  101
 .122( آيه 33(. نگا: شعراء) 2)  103
 .3(، آيه 24، بينه) 12 -32(، آيه 41؛ تكوير) 4و  2(، آيه 52(. نجم) 4)  102
 (. همان.5)  104



 .105. عصمت در بقا و استمرار تاريخى وحى در ميان بشر تا پايان تاريخ5 -3 -2

هاى آسمانى نازل شده بر پيامبران پيشين نيز از نظر عصمت در چهار مرحله نخست با تاببه اعتقاد مسلمانان، ك

ناپذيرى ابدى در ميان مردم( از اختصاصات ؛ ليكن مرحله پنجم عصمت )تحريف103اندقرآن مجيد همتا و همپاى

 قرآن است.

اند؛ ليكن كتاب آسمانى رده. معجزه جاويد و سند رسالت؛ پيامبران براى اثبات رسالت خود، معجزه آو2 -2

آنها، غير از معجزه و سند رسالتشان بوده است. اما قرآن خود معجزه است؛ يعنى، هم كتاب رسالت است و هم 

 ها واى جاودان و باقى و سندى زنده بر رسالت است كه قرنبرهان صدق آن. از طرف ديگر اين كتاب معجزه

طلبد. در حالى كه معجزات پيامبران پيشين، فقط نزد حاضرين ى مىنوردد و همگان را به تحدّعصرها را در مى

 اند.مشهود بوده و اثرى از آن باقى نيست و جوامع بشرى از مشاهده آن محروم

تر افزون بر آن كتاب آسمانى اسلام، امتيازات بيشمارى از جهت محتوايى دارد كه بررسى آنها مجالى فراخ

 طلبد.مى

 چهار. جامع بودن

هاى اسلام در برابر ديگر اديان، جامع بودن آن است. اسلام برنامه تكاملى بشر تا پايان تاريخ را ديگر ويژگى از

قرآن مطابق تحقيقات كومب با انجيل فرق دارد؛ زيرا »...  نويسد:به ارمغان آورده است. جان ديون پورت مى

ويات آن مركب است از قصص و روايات و انجيل داراى مكتب و روش فقاهتى نيست؛ بلكه به طور كلى محت

 بيانات تحريض و ترغيب بشر در نشر عواطف و احساسات عالى و فداكارى و ...

ولى هيچ نوع عامل و رابطه منطقى جالب و جاذبى كه اين معانى را با يكديگر ربط دهد، در انجيل وجود ندارد. 

ميزان و شاخصى درباره عقايد دينى و عبادت و عمل از اين گذشته قرآن مانند اناجيل نيست كه فقط به عنوان 

درباره آن شناخته شده است؛ بلكه داراى مكتب و روش سياسى نيز هست؛ زيرا تخت و تاج يا به تعبير ديگر 

اساس دستگاه و سازمان سياسى، روى اين شالوده ريخته شده و هر نوع قانونى براى اداره امور كشور، از اين 

                                                           
 .99( آيه 53، واقعه) 2(، آيه 15؛ حجر) 43(، آيه 41(. فصلت) 3)  105
كنند. بهترين كه مدعيان پيروى از آن اديان ادعا مىدهد كه اعتبار كتب آسمانى و اديان پيشين نزد مسلمانان بسيار بالاتر از آن است(. اين مسئله نشان مى9)  103

 ه عهدين بيان شد.گواه اين مطلب سخنانى است كه از توماس ميشل دربار



 گذارى، حل. و بالاخره كليه مسائل حياتى و مالى با اجازه همين منبع و مصدر قانونشودمنبع گرفته مى

 109.104شودمى

 پنج. نظام حقوقى اسلام

 از جمله امتيازات انحصارى اسلام بر ديگر اديان، نظام حقوقى اصيل آن است.

م اين مسئله در ذيل نظا اين مسئله بسيارى از انديشمندان غرب را به تحسين و اعجاب وا داشته است. اگر چه

 اى كه دارد به طور مستقلقابل بررسى است؛ ليكن به جهت اهميت ويژه« جامعيت اسلام»رفتارى و بحث از 

 گيرد.مورد بررسى قرار مى

 گذارى و توسعه حقوق بين الملل است.بديل اسلام در بنياناولين نكته قابل توجه، نقش بى

 نويسد:الملل در ژنو، مىتحقيقات عالى حقوق بينپژوهشگر انستيتوى  102مارسل بوازار

داد صاحب نظران از حقوق اسلامى استفاده در قرون وسطى هر وقت ركودى در قوانين مسيحيت روى مى»

كردند. در قرن سيزده ميلادى در چند دانشگاه اروپا، مبانى فقه اسلامى مورد پژوهش قرار گرفت. اگر فلسفه مى

ها و جلوگيرى از تجاوز زورمندان و توانگران و الملل را دگرگونى در روابط ملتتأسيس دانش حقوق بين

الملل ها بدانيم؛ بايد اذعان كنيم كه پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله بنيانگذار حقوق بينبرابرى و برادرى انسان

 110«.بوده است

 اصول حقوق بشر در اسلام

 داراى اصولى چند است؛ از جمله:حقوق بشر و يا حقوق بين الملل اسلامى 

 . اصل حرمت و كرامت انسان؛1

 . اصل عدالت، برابرى و نفى تبعيض؛3

                                                           
 .22ص  تا(،(. جان، ديون پورت، عذر تقصير به پيشگاه محمد صلى الله عليه و آله و قرآن، ترجمه غلامرضا سعيدى،) قم: دارالتبليغ اسلامى، بى1)  109
ه شوند است جداست، بخوانند و متنبكنند دين از سيخبرى كه حتى در همين كشور اسلامى تصور مىمردم بى» (. مترجم كتاب در پاورقى آورده است:3)  104

هد؛ ولى دكه دستگاه تبليغات اسلامى غير از اديان منسوخ است و چقدر تأسف آور است كه يك نفر محقق خارجى اين معنى را كاملًا درك كرده و توضيح 

 (.100 -22همان، صص «.) كنندى مىهايكنند به تقليد كوركورانه از خارجيان مغرض، چه ياوه سرايىكسانى كه خود را مسلمان معرفى مى
102  (1.)Boizard ,Marcell A . 
 .390(، ص 1231(. مارسل، بوازار، اسلام در جهان امروز، ترجمه د. م. ى،) تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 3)  110



 آميز؛. اصل صلح و همزيستى مسالمت2

 . اصل وفاى به عهد؛4

 . اصل تفاهم و روادارى؛5

 المللى؛هاى بين. اصل مشاركت و همكارى3

 .111. اصل حمايت از ملل تحت ستم و ...9

در نگاه انديشمندان غربى، مورد توجه قرار گرفته است. مارسل بوازار در مورد اصول همزيستى  اصول ياد شده

 نويسد:آميز و تفاهم مىمسالمت

در مورد پيروان اديان الهى بايد گفت اصولًا اسلام آنها را مورد حمايت خود قرار داده و امنيت كاملى در جامعه »

تورات دينى خود آزادانه عمل كنند، به خصوص كه در قرآن نيز رعايت توانند طبق دساسلامى دارند. آنان مى

حقوق آنان توصيه شده است. اين تساهل دينى در مسيحيت و يهود، مطلقاً وجود نداشته و به ويژه پيروان دين 

 .113«اندهاى بسيار سخت و توان فرسا بودهيهود، ناگزير از انجام فريضه

ى هاى عملرترى نژادى وجود دارد و در برادرى مسيحيت، رابطه الهى بر جنبهدر ديانت يهود ب» نويسد:همو مى

آن در زندگى اجتماعى غلبه يافته و در شرايط امروز قابل اجرا نيست. اما در ديانت اسلام اين افراط و تفريط به 

لام به بخشد. اسمىيابد، به ديانت اسلام سوداى جهان شمولى خورد ... اين تفكر كه از قرآن نشأت مىچشم نمى

ارى، با تفاهم، همك -اندمانده حتى آنان كه به دين سابق خويش وفادار -دنبال ساختن جهانى است كه همه مردم

 112«.برادرى و برابرى كامل زندگى كنند

 شش. خاتميت

 اسلام دين خاتم است و اين خاتميت، اركان و لوازمى دارد؛ از جمله:

                                                           
 (. براى آگاهى بيشتر نگا:1)  111

 (؛1243مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى،  الف. عبدالكريم، سليمى، نقش اسلام در توسعه حقوق بين الملل،) قم:

 (؛1295ب. زين العابدين، قربانى، اسلام و حقوق بشر،) تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ پنجم 

 (.1233ج. مارسل، بوازار، انسان دوستى در اسلام، ترجمه محمد حسين مهدوى،) تهران: توس، 
 .109(. همان، ص 3)  113
 .103(، ص 1254ر، اسلام و حقوق بشر، ترجمه دكتر محسن مؤيدى،) تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، (. مارسل، بوازا1)  112



به عنوان  -امبرى كه شريعتى به ارمغان آوَردْ، شريعت پيشين را نسخ كرد و اسلام. نسخ شرايع پيشين؛ هر پي1 -3

 هاى پيشين است.ناسخ همه شريعت -آخرين شريعت و برنامه كامل سعادت بشر از سوى خداوند

. نسخ ناپذيرى؛ دين و شريعت اسلامى به لحاظ خاتم بودنش، از پايايى و ماندگارى برخوردار است. اين 3 -3

 شود.هرگز نسخ نخواهد شد و شريعت ديگرى جايگزين آن نمى دين

ناپذير، همگانى و يگانه . همگانى بودن؛ لازمه ناسخ بودن و پويايى اسلام، آن است كه اين دين، بديل2 -5

پرچمدار دعوت به سوى توحيد و وحدت بخش همه آدميان تحت لواى توحيد و يگانه شريعت و قانون 

 باشد. آفرينِ خداوندسعادت

هاى اسلام و امتيازات معارف آن وجود دارد كه به جهت اختصار از ذكر هاى ديگرى نيز در باب جاذبهويژگى

 114شود.آنها خوددارى مى

 115هفت. نفى نيست انگارى

هاى مايهيكى از امتيازات اساسى اسلام، در برابر برخى از ديگر اديان به ويژه مسيحيت، پيراستگى آن از درون

)نيست انگارى( است. به تعبير پروفسور فلاطورى، در اسلام  113انگارانه و نفى زمينه گرايش به نيهيليسمنيست 

دهد تا در اين حوزه فرهنگى، حكم به  119شود كه بهانه به دست نيست انگارى چون نيچهعنصرى يافت نمى

ت انگارى كه يكى از وجوه آن نيس داندنيست انگارى كند. توضيح اينكه نيچه؛ نيهيليسم را مفهومى دو پهلو مى

است و ديگرى نيست انگارى به معناى سقوط و زوال قدرت « نيهيليسم فعال»به معناى قدرت روح و به تعبير وى 

هدفى و آنچه معناى حيات و . نيست انگارى منفعل، از تباه شدن قوه خلّاقه و از بى114روح )نيهيليسم منفعل(

 .112شودد، ناشى مىدههاى واقعى را تشكيل مىارزش

                                                           
 .2(. جهت آگاهى بيشتر پيرامون خاتميت و راز جاودانگى اسلام رجوع كنيد به پرسش شماره 3)  114
سط آقاى استفاده شده است كه تو« عبدالجواد فلاطورى» روفسورنوشته پ« اسلامى و نيست انگارى غربى -فرهنگ شرقى» (. اين قسمت عمدتاً از مقاله2)  115

 چاپ شده است. 3، ص 1242، مرداد 33و  31به تاريخ  333 -2خسرو ناقد، از زبان آلمانى به فارسى ترجمه گرديده و در روزنامه شرق) فرهنگى(، شماره 

 نام اصل مقاله عبارت است از:

konnte die islamisch- morenlaendische kultur zu einem dem abendlaen dischen nihilismus aehnelnden 
nihilismus fuehrer? 

113  (1.)Nihilismus (Nihilism .) 
119  (3.)Nietzche . 
. صفحه آمده استارجاعات با ذكر شماره مجلد و شماره نيچه به زبان آلمانى از سوى نويسنده مقاله است. همه« مجموعه آثار» (. ارجاعات اين قسمت به2)  114

 ) qizpieL .ekrew'ehcztieN 1201نام و مشخصات اصلى مجموعه آثار نيچه عبارت است از:(
 .451و  351، صص 15(. همان، ج 4)  112



نيهيليسم فعال، بر ملا كننده بيهودگى مطلق و به تعبير ديگر افشاگر نيهيليسم منفعل است. نيست انگارى منفعل، 

به گذشته فرهنگ مغرب زمين تعلق دارد و بنياد آن از نظر نيچه، تصور متافيزيكى افلاطونى و باور دينى 

ى مورد توجه وى، نگاه منفى به جهانى است كه ما در آن افلاطون -ترين عنصر مسيحىمسيحيت است. عمده

كنيم، جهانى خيالى و كنيم. باور افلاطونى و ايمان مسيحى، اين جهان را كه ما در آن زندگى مىزندگى مى

و  131خواندانگارانه مى. او مسيحيت را مذهبى نيست130پنداردساختگى، غير واقعى و دروغين و بد و زشت مى

 133اند و نه تنها هم قافيه كه برازنده هم هستند.انگارى و مسيحيت هم قافيهنيست گويد: آرى،مى

انتقادات وارد بر مسيحيت و  در مقابل، دو عنصر اساسى در تعاليم اسلامى وجود دارد كه راه را بر بسيارى از

 بندد. آن دو عنصر عبارت است از:مى -از جمله اين نگرش نيچه -يهوديت

 دهد.طلق كه مضمون و محتواى اصلى ايمان دينى اسلام را تشكيل مى. يكتا پرستى م1

 . نگرش مثبت به جهان به عنوان اصل و مبناى حيات.3

به معناى قلمروى حقيقى و واقعى كه در برابر جهان غير  -در اين نگرش، پيامبر، داراى ذات و قلمروى الهى

اشد. در دين اسلام بين جهان بود و نُمود، انفصال نيست بنمى -132واقعى و در مقابل جهان ظاهر قرار گرفته است

ن انگ دهد تا بر آو جهان نمود، به اندازه جهان بود، واقعى است. بنابراين تعاليم اسلام بهانه به دست كسى نمى

به عنوان مذهبى  -شود كه نيچه نيز در ضمن نفى مسيحيتنيست انگارى زند و همين مسئله باعث مى

 د كند.از اسلام تعريف و تمجي -كشاندسازد و علم و فرهنگ را به تباهى مىكه حيات را نابود مى انگارانهنيست

مسيحيت، ما را از ثمرات تمدن عهد باستان و بعدها از دستاوردهاى تمدن اسلامى محروم كرد. »نويسد: او مى

خويشاوندتر از يونان و روم  كه در اساس با ما -فرهنگ و تمدن اسلامى در دوران حكمرانان مسلمان اندلس

، لگدمال شد؛ چرا اين تمدن لگدمال شد؟ براى -بوده و در معنا و مفهوم و ذوق و سليقه گوياتر از آنها است

 .134...«گفت آنكه اصالت داشت ... براى آنكه به زندگى آرى مى

 هشت. عدم حاجت به عصرى كردن دين
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اى كتب مقدس با ره آوردهاى علمى و حاجات عصرى، هنبود نص الهى در اديان ديگر و تعارض آموزه

پوشى از كردن دين، روى آورند؛ زيرا نه چشم انديشمندان و متألهان غرب را بر آن داشت كه به عصرى

توان زيست و نه متون مقدس نمود و نه با تعارض مىپذير مىدستاوردهاى نوين علمى و نيازهاى عصرى امكان

اى بر خوردار بود كه بر علم پيشى گيرد. از اين رو يا بايد با دين معارض عقل و درونمايه از چنان اعتبار و وثاقت

و علم، خداحافظى كرد و يا براى جمع بين ديندارى و زيستن در زمان حال، دين را به رنگ زمانه درآورد و اين 

 گزينه مقبول انديشمندان غربى شد.

هاى آسمانى جديد و تغيير پياپى آنها، همگام با ين يا كتابمنظور از عصرى كردن دين، جايگزين ساختن د

ى و هاى گوناگون از دين به تناسب تحولات فكرى، فرهنگتحولات عصرى نيست؛ بلكه تغيير فهم و ارائه قرائت

 تاريخى است.

 به عبارت ديگر، اگر كتاب مقدس سخن خدا نباشد و نويسندگان آن برداشت خود از پيام الهى را نگاشته

 -باشدهاى آن زمان بوده و عارى از خطا و اشتباه نمىبرداشتى كه تابع فرهنگ زمان و علوم و دانسته -باشند،

تواند دين را مطابق پسند و فرهنگ حاكم بر هيچ دليل منطقى بر تعبّد در برابر نص نخواهد ماند و هر كس مى

زيرا آنچه در كتاب مقدس است، كلام  فهم و تفسير كند؛ -بدون داورى و سنجش كتاب مقدس -زمان خود

مستقيم الهى نيست؛ بلكه فهمى از آن است، بدون آنكه نويسنده آن و فهم او از پيام خدا، برتر از فهم انسان 

 امروزى باشد.

در باب بسيارى از  133خواهد انجاميد و راه هرگونه ارزش داورى 135چنين چيزى در نهايت به آنارشيزم معرفتى

مؤلف »بود و نه  139«نص محور»توان وناگون را مسدود خواهد ساخت؛ زيرا در اينجا نه مىهاى گبرداشت

هاى مؤلفان بشرى است، و چون نص الهى ، زيرا نصى الهى. وجود ندارد و آنچه هست تفاسير و تجربه134«محور

 132«مفسّر محورى»آن ماند و مى در ميان نيست، راهى به سوى فهم مراد شارع نيز وجود ندارد. پس تنها يك راه

شود؛ زيرا چنين دينى، چيزى جز معرفت دينى و برداشت است. بنابراين دين، امرى كاملًا شخصى و عصرى مى

مفسر نيست و هيچ نص و متن نهايى وجود ندارد كه بتوان معرفت دينى را با آن موزون كرد و مورد سنجش 

 قرار داد.
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دسترس بودن متن وحى، جامعيت دين، هماهنگى اسلام با علم و اما در اسلام مسئله كاملًا برعكس است. در 

عقل، اجتهاد زنده و پويا، هماهنگى دين با فطرت ثابت بشرى، وجود قوانين ثابت براى نيازهاى ثابت و قوانين 

متغير براى نيازهاى متغير و بسيارى از عوامل ديگر، حاجت به عصرى شدن و لجام گسيختگى در تفسير دين را 

سازد. آنچه در اينجا لازم است تنها شناخت نيازهاى نو شونده در طول زمان و عرضه آنها بر منابع د مىمسدو

هاى دينى و گرفتن پاسخ از دين بر اساس متدلوژى فهم دين است. اگر چه در اين عرصه نيز گاه برداشت

 نمايد؛ اما چند تفاوت اساسى در اينجا وجود دارد؛ از جمله:متفاوتى رخ مى

هاى دينى؛ يعنى، برخى از امور ظنى و نه همه آنها است اى از آموزههاى متفاوت، تنها در پاره. وجود برداشت1

 .120شودو شامل امور يقينى و ضرورى نمى

. نص معتبر و خدشه ناپذيرى وجود دارد كه ملاك و معيار سنجش است و لاجرم هرگز به آنارشيزم معرفتى 3

 انجامد.نمى

نچه گذشت امتيازات ديگرى براى اسلام قابل شمارش است؛ از جمله: مورد بشارت انبياى پيشين افزون بر آ

بودن و اعتبار پذيرى اديان الهى و پيامبران پيشين از اسلام و ... كه به جهت اختصار از بررسى آنها خوددارى 

 .121شودمى

 توجّهى به فطرتبى.7

 ت؟توجّهى به معرفت فطرى چيس. عوامل بىپرسش
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؛ ب. احمد، واعظى، تحول فهم 130 -49(، صص 1240ى امام خمينى، چاپ دوم الف. محمد، حسين زاده، مبانى معرفت دينى،) قم: مؤسسه آموزشى و پژوهش
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به  كه چرا برخى در همه حال توان فهميدكنند، به راحتى مىبا دقت در آياتى كه خداشناسى فطرى را مطرح مى

ع توان موارد ذيل را براساس آيات قرآن، موانفكر خدا نيستند و يا بعضى به كلى منكر او هستند؟! به اجمال مى

 توجهى به معرفت فطرى قلمداد كرد:بى

 . نسيان:1

و مانند كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا خود »؛ 123«تَكُونوُا كَالَّذيِنَ نَسُوا اللَّهَ فَأنَْساهُمْ أَنفُْسَهُمْوَ لا »

شود كه كافران، پيشينه معرفت نسبت به از اين آيه و آيات مشابه آن، دانسته مى«. آنها را فراموششان ساخت

ت به او اعتنايى نسباند و همين نسيان، بستر انكار خدا و يا بىاز ياد برده خداوند دارند؛ ولى در حال كفر، خدا را

 شده است!

 . توجه به علل و اسباب مادىّ:3

ر كشتى پس هرگاه د»؛ 122«ونَفَإِذا ركَِبُوا فىِ الْفُلكِْ دَعوَُا اللَّهَ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّينَ فَلمََّا نجََّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إذِا هُمْ يُشْركُِ»

سوار شوند، خداى را با اخلاص و پاك دينى )يكتاگرايى( بخوانند و چون به سوى خشكى برهاندشان، آن گاه 

شود انسان متوجه سبب ساز شده و معرفت فطرى قطع اميد از ساير علل و اسباب، موجب مى«. ورزندشرك مى

اف شود كه توجه به آنچه اطربى استفاده مىنهفته در عمق جانش، بيدار گردد. از اين آيه و آيات مشابه به خو

توجهى به معرفت فطرى انسان را احاطه كرده و آدمى را به خود مشغول داشته است، عامل عمده غفلت و بى

 نسبت به خداوند است.

 . رفاه و آسايش:2

بگو: به نظر شما، اگر »؛ 124«رَ اللَّهِ تَدْعُونَ إنِْ كنُْتُمْ صادِقِينَقُلْ أَ رَأَيتَْكمُْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ أوَْ أَتتَْكُمُ السَّاعَةُ أَ غَيْ»

 «.؟خوانيدعذاب خدا براى شما فرا رسد، يا رستاخيز شما را دريابد، اگر راستگوييد كسى غير از خدا را مى

ار آشك اين آيه نشانگر آن است كه فطرت انسان در تنگناها و شدايد، همچون قيامت يا زمان مرگ، بيدار و

ها و لذايذ مادى، از عوامل مهمى است كه زمينه غفلت و گردد؛ ولى رفاه و آسايش و فروغلتيدن در نعمتمى

 آورد.پوشيدگى فطرت را فراهم مى
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 . دوستى با شيطان:4

 دُونِ رنََّهُمْ فَليَُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ ولَِيًّا مِنْوَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأمَُنِّيَنَّهُمْ وَ لآمُرَنَّهُمْ فَليَُبتَِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لآمُ»

شيطان گفت: آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز خواهم كرد و »؛ 125«اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسرْاناً مبُِيناً

كنم تا آفريده خدا را دگرگون سازند و هر ارشان مىها را شكاف دهند و وادهاى دامكنم تا گوشوادارشان مى

 «.كس به جاى خدا، شيطان را دوست گيرد، قطعاً دستخوش زيان آشكارى شده است

و اين، در سايه دوستى با شيطان است.  123تغيير در آفريده خدا، خروج از حكم فطرت و خداشناسى فطرى است

 د آورد و با شيطان دوست باشد، خداشناسى فطرى در او تغييراگر كسى سر تسليم در برابر هواهاى نفسانى فرو

كرده و به عدم توجه به خدا، يا انكار او منجر خواهد شد. به هر حال، خداوند به ما نزديك است و اين ما هستيم 

 جوييم:ها مىكه با كردار خود، او را در دوردست

 بعيد تو فكنده تيرفِكرت را  الوريدآنچه حق است اقرب از حبل

 صيد، نزديك و تو دورانداخته  !اى كمان و تيرها برساخته

 129وزچنين گنج است او مهجورتر  هر كه دور اندازتر، او دورتر

   

 

 اختيار انسان و علم خدا.8

توان داند و يا نمى. رابطه اختيار انسان با اراده و علم الهى چگونه است؟ اينكه خدا همه چيز را از قبل مىپرسش

بر خلاف تقدير كارى كرد مستلزم جبر نيست؟ قضاى الهى چيست؟ اگر قضا به معناى اتمام كار باشد، چگونه با 

 اختيار انسان سازگار است؟

بت آن با خدا و نس« تقدير»ها درباره اختيار انسان است. نخست به مسئله ترين پرسشاين چهار پرسش از اساسى

 راى دو معنا و دو نوع است:پردازيم. تقدير دااختيار انسان مى
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ر داند هر چيزى در هگيرى يا اندازه شناسى. و مقصود اين است كه او مى. تقدير علمى؛ يعنى، سنجش و اندازه1

يابد. به بيان ديگر، او به فراهم شدن مقدمات و اسباب و شرايط زمان و هر مكان، به چه صورتى تحقق مى

 ن آنها علم دارد.ها و در پى آن، رخ دادپيدايش پديده

داند مثلًا فلان شخص با اختيار و انتخاب خود، چه تقدير علمى خدا، با اختيار انسان منافاتى ندارد؛ چرا كه او مى

دهد. در علم پيشين الهى، فعل انسان با وصف اختيارى بودن، متعلَّق علم خدا قرار افعال و اعمالى را انجام مى

 124نافى اختيار نيست؛ بلكه تأييد كننده آن نيز هست.گيرد و چنين علمى نه تنها ممى

. تقدير عينى؛ يعنى، ايجاد به اندازه، چيزى را به اندازه ايجاد كردن و يا اندازه براى چيزى قرار دادن. تقدير 3

ها و آثار خاصى بر آنها مترتب گردد و اين اى كه پديدهعينى خداوند، عبارت است از تدبير مخلوقات به گونه

اى، متفاوت خواهد بود؛ چنان كه نسبت به جنس، نوع، شخص و حالات او عاً به حسب قرب و بعد هر پديدهطب

تفاوت خواهد داشت. به عنوان مثال تقدير نوع انسان، اين است كه از مبدأ زمانى خاص تا سرآمد معينى در كره 

واز پدر و مادرى معيّن به وجود آيد.  زمين، زندگى كند و تقدير هر فردى، اين است كه در مقطع زمانى محدود

همچنين تقدير روزى و ساير شئون زندگى و افعال اختيارى او، عبارت است از فراهم شدن شرايط خاص، براى 

هاى هر يك از آنها. در واقع خداوند هر مخلوقى را با حدود و قيود و اندازه، شرايط، خصوصيات و توان

 آورد.مخصوصى به وجود مى

ير نيز با اختيار انسان منافات ندارد؛ چرا كه اعمال اختيارى ما و مقدمات آن همچون هر پديده ديگرى، اين تقد

يابد و اين همان تقدير عينى خداوند است. به عنوان مثال سخن گفتن از مجرا و دايره خاص خود تحقق مى

بد. از اين رو خداوند با اعطاى بايد از مجرا يا مجارى خاص خود تحقق يا -كه يك عمل اختيارى است -انسان

گفتن مقدر فرموده  ها و ... اين مجارى را براى تحقّق سخنها، لبريه، حنجره، تارهاى صوتى، زبان، دندان

است. همچنين مقدمات افعال اختيارى را با شرايط خاصى مقدر فرموده است؛ براى مثال او دستگاه گوارش را 

آن تصرف شود. بايد دست و پا باشد تا انسان بتواند در آنها تصرف كند. اگر  فراهم كرده و موادى آفريده تا در

 يافت.اعضا و جوارح نبود تا تصرف در مواد خارجى انجام دهد، خوردن اختيارى، تحقق نمى

 امورى را كه خداوند به تقدير عينى مقدر فرموده است دو گونه است:

                                                           
 مهر، علم پيشين الهى و اختيار انسان.(. براى آگاهى بيشتر نگا: محمد، سعيدى1)  124



ه و اختيار انسان اراده كرده است و جاى اعمال اختيار و توهّم . تحقق برخى از امور را بدون دخالت اراد1 -3

اختيار انسان در آن نيست. اعضا و جوارح ما جبراً به ما داده شده است. قدرت اختيار، تفكّر و انتخاب براى ما 

 گيرد، جبرى است.جبرى است. مقدمات اختيار و موادى كه اعمال اختيارى ما روى آن انجام مى

مه گيرد، هگر، اصل اختيار، مقدمات افعال اختيارى و موادى كه افعال اختيارى روى آن انجام مىبه بيان دي

 جبرى است. -كه براساس اقتضائات عالم هستى و جهان مخلوق بوده -براساس تقدير عينى خداوند

اده و تقدير عينى . تحقق برخى از امور را مشروط به اراده آزاد انسان قرار داده است. به عبارت ديگر ار3 -3

« الف»، فعل شود« الف»خداوند، به اين تعلّق گرفته است كه اگر انسان با استفاده از اختيار خود، خواستار انجام 

پديد آيد. بنابراين براساس تقدير عينى الهى، اينكه ما « ب»شود، عمل « ب»تحقّق يابد و اگر خواستار اجراى 

 آن مقدمات را به كار گيريم و از مواد چه بسازيم، در اختيار ما خواهد بود.چگونه از اختيار خوداستفاده كنيم و 

ند؛ يعنى، مقدماتى كذكر اين نكته نيز بايسته است كه تقدير عينى، در حقيقت به ايجاد علل ناقصه بازگشت مى

فى. اما نه كا ء لازم است،كه پيدايش يك پديده بر آنها متوقف است و به نحوى در تعيين حد و اندازه آن شى

 است.« اقض»شود؛ بلكه ناميده نمى« تقدير»ء، اگر چه مستند به خداوند است، طبق اين اصطلاح، علت تامه شى

چند  فراهم شود، هنوز بايد ءبراساس اين تحليل، تقدير عينى قابل تغيير است؛ چون وقتى مقدمات يك شى

ر اين ميان، ممكن است موانعى پديد آيد و جلوى تحقق واسطه ديگر تحقّق يابد تا به خود آن پديده برسد و د

 ء را بگيرد.آن شى

ستفاده شود. از اين گونه روايات ابا توجه به اين نكته، معناى بسيارى از روايات در باب تغيير تقدير، روشن مى

بلاى مقدر دهد. براى مثال صدقه موجب دفع هاى انسان، تقديرات را تغيير مىاى از كنششود كه پارهمى

كند. در اين موارد، تقدير عينى اوّلى آن بود كه براساس شرايط گردد و يا صله رحم، عمر را طولانى مىمى

مخصوص، بلايى نازل شود و يا فردى با تصادف يا امراض جسمانى، در سن خاصى فوت كند. اما مانعى مانند 

 وت را گرفته و موجب تغيير آن شده است.صدقه و صله رحم، به عنوان تقدير ثانوى جلوى تحقق بلا و ف

 چاره، احسان باشد و عفو و كرم  چاره دفع بلا نبَْوَد ستم

 122داوِ مرَْضاكَ بِصَدْقةَ يا فتى  گفت الصَّدْقة مردّ للبلا
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 قضاى الهى و اختيار انسان

« قضا»ى يك كار را نيز قضا ناميد. توان مرحله نهايبه معناى پايان دادن و كار را يكسره كردن است و مى« قضا»

« مىقضاى عل»علم به پايان كار و مرحله نهايى يك فعل، «. قضاى عينى»و « قضاى علمى»نيز دو اصطلاح دارد: 

 گويند.مى« قضاى عينى»است و پايان يافتن، يكسره شدن و تحقق نهايى كار را 

. اين با اختيار انسان منافات ندارد؛ زيرا او علم دارد ها. قضاى علمى خداوند؛ يعنى علم او به وقوع حتمى پديده1

فعل انسان با  داند فلانكه پديده يا فعل و كارى با اختيار انسان حتماً به وقوع خواهد پيوست. به بيان ديگر او مى

را  نوصف اختيارى بودن، حتماً به وقوع خواهد پيوست؛ يعنى، او چنان كارى را اراده كرده و با اختيار خود آ

 انجام خواهد داد.

ه عينى خداوند اين است ك ها به او. مقتضاى قضاى. قضاى عينى خداوند؛ يعنى، انتساب تحقّق عينى پديده3

ها را از آغاز پيدايش تا دوران شكوفايى و تا پايان عمر؛ بلكه از هنگام فراهم شدن مقدمات بعيد، وجود پديده

هم شدن شرايط پيدايش و رسيدن به مرحله نهايى را مستند به اراده او تحت تدبير حكيمانه الهى بدانيم و فرا

 بشماريم.

اش است؛ زيرا هيچ مخلوقى قضاى عينى، رسيدن هر معلولى به حد ضرورت وجودى، از راه تحقق علت تامه

 ها، مستند به خداىاستقلال در وجود و آثار وجودى ندارد. در نتيجه ايجاب و ضرورت وجودى همه پديده

 متعال خواهد بود كه داراى غنا و استقلال مطلق است.

اى، انتساب به اذن و مشيت تكوينى خدا دارد و بدون اذن او هيچ در واقع، همان گونه كه وجود هر پديده

نهد: پيدايش هر چيزى مستند به قضاى عينى الهى است و بدون آن، هيچ موجودى پا به عرصه وجود نمى

 رسد.يابد و به سرانجام خويش نمىه خود را نمىموجودى شكل و حدود ويژ

 گفت با مورى دگر اين راز هم  موركى بر كاغذى ديد او قلم

 همچو ريحان و چو سوسن زار و ورد  ها آن كلك كردكه عجايب نقش

 وين قلم در فعل فرع است و اثر  ورگفت آن مور اصبع است آن پيشه

   

 



 كه اصبع لاغر ز زورش نقش بست  گفت آن مورِ سوم كز بازو است

 مهترِ موران فطن بود اندكى  رفت بالا تا يكىهمچنين مى

 خبركه به خواب و مرگ گردد بى  گفت كز صورت مبينيد اين هنر

 هاجز به عقل و جان نجنبد نقش  صورت آمد چون لباس و چون عصا

 140جماد زتقليب خدا باشدبى  خبر بود او كه آن عقل و فؤادبى

   

 

 قضاى عينى و اختيار انسان

قضاى عينى الهى، با اختيار انسان منافات ندارد. شبهه ناسازگارى قضاى عينى الهى با اختيار انسان، از اين تصور 

عناى به م -اش موجود باشدموقعى كه علت تامه -تحقّق فعل غير صحيح ناشى شده است كه ضرورت وجود و

ر انگاشته شده است. در حالى كه اين تلقى صحيح نيست؛ چرا كه با توجه به چندگونگى اضطرار در مقابل اختيا

تنى است گردد. گفاستناد معلول واحد به چند علت، مسئله عدم تعارض قضاى عينى الهى، با اختيار انسان حل مى

 تأثير چند علت در پيدايش يك پديده، به چند صورت قابل تصور است:

در كنار يكديگر تأثير كند؛ مانند اينكه اجتماع آب، بذر، حرارت و ... موجب شكفتن بذر  . چند علت با هم و1

 شود.و روييدن گياه مى

ها به طور متناوب مؤثر باشد، به طورى كه طول عمر پديده، بر تعداد آنها تقسيم شود و هر . هر يك از علت3

كى بخشد؛ چنان كه چند موتور، ي، تأثير خود را مىبخشى از آن، معلول يكى از عوامل و عللى باشد كه به نوبت

 پس از ديگرى روشن شود و موجب ادامه حركت هواپيما گردد.

اى . تأثير آنها مترتب بر يكديگر باشد؛ چنان كه در برخورد چند توپ با يكديگر يا در تصادفات زنجيره2

و تأثير آن در حركت قلم و تأثير آن، در شود. نمونه ديگر آن، تأثير اراده انسان در حركت دست ملاحظه مى

 پيدايش نوشته است.
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اى كه وجود هر يك از آنها وابسته به وجود ديگرى باشد؛ مانند وجود . تأثير مترتب چند عامل طولى، به گونه4

 انسان و اراده او كه وابسته به اراده الهى است.

 واحد لازم است.ها، اجتماع چند علت براى پيدايش معلول در همه اين صورت

شود كه استناد افعال روشن مى -و به خصوص نوع چهارم -با توجّه به انواع استناد معلول واحد به چند علت

اختيارى انسان به خداى متعال، منافاتى با استناد آنها به اراده خود انسان ندارد؛ زيرا اين استنادها در طول يكديگر 

 است و تزاحمى با هم ندارد.

ديگر، استناد فعل به انسان، در يك سطح و استناد وجود آن به خداى متعال، در سطح بالاترى است كه به بيان 

دهد و وجود ابزارهايى كه كار اى كه كارش را روى آن انجام مىدر آن سطح، وجود خود انسان و وجود ماده

ند به خدا است؛ زيرا انسان از خود دهد و حتى قدرت اختيار و انتخاب او، همگى مسترا به وسيله آنها انجام مى

انتخاب و گزينش و اختيار داده  هيچ گونه استقلالى ندارد و همه اين امور را خداوند به او عطا كرده و قدرت

دهد كه مطابق اختيار خود عمل كند و اگر او نخواهد كه انسان مختار و آزاد باشد؛ انسان است و به او اجازه مى

 يارى نخواهد بود.قادر بر هيچ عمل اخت

پس تأثير اراده انسان در مقام جزء آخر از علت تامه در افعال خودش، منافاتى با استناد وجود همه اجزاى علت 

 مانند -شودتامه به خداى متعال ندارد. اينكه در برخى آيات، افعال و احوال و سرنوشت ما به خدا نسبت داده مى

براى آن است كه ما را به توحيد افعالى )يكى از مراحل عالى  -141«اللَّهُ رَبُّ الْعالمَِينَوَ ما تشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ »

خواهد انسان را خداشناس بار آورد و آدمى را با اين نكته آشنا سازد كه كمالش توحيد( واقف گرداند. قرآن مى

 است. در درك احتياج خود به خداوند است؛ زيرا انسان سراپا نقص وجودى و فقر محض

 تا نخواهى تو، نخواهد هيچ كس  ها! فريادرساى دهنده عقل

 ايم اول تويى، آخر تويىما كى  هم طلب از توست و هم آن نيكويى

 143ما همه لاشيم با چندين تراش  هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش
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 هدف خلقت.9

 ؟بهترين پاسخ، چه خواهد بود« براى چه زنده هستيد». اگر فردى كه اعتقادات درستى ندارد، بپرسد: پرسش

 در پاسخ به اين پرسش، ابتدا بايد به چند نكته توجه كرد:

اى است كه آن راه و امر، به آن براى هر امر و هر راه، نقطه»يكم. بايد معناى هدف مشخص شود. هدف، يعنى 

بخشد. در طول تاريخ بشر، اين ايمنى مى ژرف نگرى در اين نكته، ما را از خطاهاى بسيارى«. شودختم مى

اند. از اين رو، ، نينديشيده و يا آن را نيافته«هدف»خطاها بر سر راه كسانى قرار گرفته است كه به معناى صحيح 

آل براى بخشى از به غلط آنچه را كه لازمه زندگى و يا از اجزاى حيات دنيوى بشر بوده و در مواردى ايده

اند و براين اساس دچار زيان در زندگى يا ده است، هدف براى كل حيات تلقى كردهزندگى به حساب آم

 اند.هاى روحى شدهشكست

 اند! به هر حال اينها را هدف دانستهها و شهوتمندى از لذتتوان به كسانى اشاره كرد كه بهرهدر اين باب، مى

هدف زندگى باشد. براى چنين افرادى پس از تواند تصور نادرست است؛ چرا كه آنچه جزء زندگى است، نمى

علمى را  پايان زندگى )حيات دنيوى(، رسيدن به هدف، هيچ تصويرى ندارد. كسانى كه رسيدن به مدارج عالى

نده و به دليل اند، علاوه بر آنكه ممكن است در رسيدن به اين مطلوب، ناكام ماهدف زندگى خود دانسته

اى نسبت به زندگى بيابند؛ در صورت موفقيت نيز، پس از پايان زندگى احساس شكست، ديد منفى و مأيوسانه

ر از يكديگ« هدف از آن»و « زندگى»دنيوى، نيل به هدف ديگر براى آنان معنا نخواهد داشت. بنابراين بايد 

ندگى تلقى نشود. به هر صورت، هنگام پرداختن متمايز شوند و آنچه داخل در محدوده زندگى است، هدف ز

به پرسش از هدف زندگى، بايد مافوق حيات طبيعى قرار گيريم؛ تا سراغ آن را در حيات طبيعى محض و شئون 

 142آن نگيريم.

اى هوم. بايد هدف را به درستى بشناسيم. روشن است كه عالمان و انديشمندان بسيارى در همه جوامع، هدفد

اند. امّا اين بدان معنا نيست كه همه اين نظرها درست و همه اين ى زندگى ترسيم و ارائه كردهمتفاوتى برا

ها، ها صحيح شناخته شده و به ديگران شناسانده شده است. ضديّت و يا تناقض بسيارى از اين هدفهدف

 نشانگر صحت اين مدعا است.
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دانيد كه اين دارو تنها در يك داروخانه عرضه شما مى به عنوان مثال بيمارى، نياز فورى به دارويى خاص دارد.

يابيد كه دانستن نام يا مشخصات اين داروخانه و نيز يافتن نشانى شناسيد. اكنون درمىشود؛ ولى آنجا را نمىمى

آن، تا چه حد ضرورى و جدى است؛ يعنى، همان قدر كه دانستن نام و مشخصات داروخانه براى يافتن دارو 

يافتن خيابان و نحوه رفتن به آنجا نيز اهميت دارد. بدون شك اگر نام و نشانى و چگونگى رفتن به  مهم است،

 ناپذير براى بيمار در پى خواهداى جانسوز و جبرانداروخانه به صورت اشتباه در اختيار شما قرار گيرد، لطمه

 داشت.

به آن، پاى ما به زنگ خطرى برخورد  وجو، براى يافتن هدف زندگى و راه رسيدندر اولين قدم از جست

دهنده است، براى هوشيارى و دقت بيشتر سودمند خواهد بود. آن زنگ خطر با زبان كند كه هر چند تكانمى

ين ا«! ى كرديك بار اين راه را خواهى رفت و يك بار زندگى را تجربه خواه تنها»گويد: خود به ما چنين مى

دارد كه با دقتّى متناسب با اهميت موضوع و موشكافى بسيار، به اخطار و گوشزد مهم و جدّى، ما را بر آن مى

 كاوش بپردازيم و ضريب اطمينان بالايى براى يافته خود دست و پا كنيم.

ن ن و آخرين بار از ايكه خود براى اولي -س شناخت هدف زندگى، كار آسانى نيست تا در توان ما يا امثال ماپ

وى آن اى، هدف و سمت و سبگنجد. گويى بايد دستى از آستين غيب برآيد و با انگشت اشاره -گذريمراه مى

 را به ما بنماياند.

خوشبختانه و با كمال شعف بايد بگوييم: اين دست برآمده و در تعيين هدف و چگونگى رسيدن به آن، كارى 

كه دوست دارد ما سعادتمند و نيك فرجام باشيم و برناتوانى ما در اين  -ربانكارستان كرده است. خداوند مه

داند و هدف در حالى كه به همه جهان هستى احاطه دارد، رمز و راز آن را از آغاز تا انجام مى -باب، عليم است

عليم ترين تو مطمئن ترينآموزد. ما كه اين را كاملزندگى و راه رسيدن به آن را به خوبى و پله پله به ما مى

 گوييم.دانيم، با استفاده از سخن الهى آن را براى شما باز مىمى

خداوند متعال در آيات قرآن، اين حقيقت را براى ما بازگفته است كه همه جهان هستى و از جمله انسان، به عالم 

وَ إِلَى اللَّهِ عاقبَِةُ » آنِ او است:بالا بازخواهند گشت و فرجام تمامى امور و پايان زندگى، به سوى خداوند و از 

[ كارها به سوى خدا بازگردانده ]همه» ؛ 145«إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ» و« و فرجام كارها به سوى او است»؛ 144«الْأُمُورِ

 «.شودمى
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ى با دمبر اين اساس هدف، غايت، فرجام و آرمانى كه اسلام براى بشر تصوير كرده، فقط خدا است و بس. آ

دوباره به سوى خداوند در حركت است و در  -است« روح خدا»كه همان  -جدا شدن از اصل و حقيقت خويش

چه  واقع تمامى جهان به سوى آن هدف، در سيلان و جريانند و ما چه بخواهيم، چه نخواهيم و چه بدانيم و

و غايت داريم. اين هدف ماوراى زندگى و عالم مادى؛ بلكه محيط بر عوالم بالاتر  ندانيم رو به سوى آن هدف

و برتر است. بنابراين هدف از زيستن آدمى در اين دنيا، بازگشت مختارانه و آزادانه او به اصل خويش است و 

 اينجا گذرگاه حركت و صعود و بازگشت به سوى خداوند است.

ه، بايد تلاش كند تا دوباره خود را پاك گرداند و كمالات از دست رفته، محدود ه بيان ديگر، انسان تنزل يافتب

شده و يا زير حجاب قرار گرفته خود را باز يابد و به حقيقت اصلى خود نايل شده، در موطن حقيقى )قرب 

 حضرت حق( جاى گيرد.

ر دوش لت تبيين آن را بخداوند، چگونگى رسيدن به اين هدف و كيفيت اين بازگشت را روشن ساخته و رسا

ها و تعاليم آنان، آدمى ها، راهنمايىپيامبران نهاده است. در واقع در پرتو پيروى از ايشان و عمل به هدايت

... » دست يازد: -كه هدف بنيادين، اصيل و اساسى زندگى او است -تواند به حقيقت انسانيت و روح خدامى

جَ الَّذِينَ رِابِ الَّذيِنَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِليَْكُمْ ذكِْراً* رَسُولًا يَتْلوُا عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ مبَُيِّناتٍ لِيخُْفَاتَّقُوا اللَّهَ يا أوُلىِ الْألَْب

بترسيد. ايد! از خدا پس اى خردمندانى كه ايمان آورده»؛ 143...«آمَنُوا وَ عمَِلُوا الصَّالحِاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ 

 راستى كه خدا سوى شما تذكارى فرو فرستاده است:

كند، تا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته پيامبرى كه آيات روشنگر خدا را بر شما تلاوت مى

 «.ها به سوى روشنايى بيرون برداند، از تاريكىكرده

اند تا با دستگيرى انسان، او را از آمدهكند كه پيامبران اين آيات با لحن خاصى، اين حقيقت را مطرح مى

هاى ناشى از تنزل از موطن اصلى خود، خارج ساخته و او را به سوى نور ببرند كه همان حقيقت انسان و تاريكى

 بودن او است:« روح خدا»

اى پيامبر! ما تو را ]به »؛ 149«ى اللَّهِ بِإذِْنهِِ وَ سِراجاً مُنيِراًيا أيَُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرسَْلْناكَ شاهِداً وَ مبَُشِّراً وَ نَذِيراً* وَ داعيِاً إِلَ»

 .«كننده به سوى خدا به فرمان او و چراغى تابناك[ گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستاديم و دعوتسمِت
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ت و عثت پيامبران براى دعوت به سوى حضرت حق اساين عبارات نيز به خوبى حكايتگر اين حقيقت است كه ب

 اند.آنان همچون چراغى تابناك، روشنگر راه آدمى در رسيدن به مقصود و هدف زندگى

 غلغلى افتاد در بلقيس و خلق  ون رسيد اندر سبا اين نور شرقچ

 مردگان از گور تن سر بر زدند  هاى مرده جمله پر زدندروح

 رسد از آسماننك ندايى مى  دند، هاندايكدگر را مژده مى

 شاخ و برگ دل همى گردند سبز  ها همى گردند گبززان ندا دين

 144مردگان را وا رهانيد از قبور  از سليمان آن نفس چون نفخ صور

   

 

گفتنى است قرآن كريم، ايمان و عمل صالح را دو ركن اساسى و دو ره توشه مهم براى رسيدن به هدف حقيقى 

دْ خَلقَْنَا لَقَ» كنيم:و اصلى انسان در زندگى تلقى كرده است. از ميان آيات بسيار، تنها به چند نمونه اشاره مى

؛ 142«نُونٍمْلهَُمْ أَجْرٌ غيَْرُ مَالْإِنْسانَ فِى أَحْسنَِ تَقْوِيمٍ* ثُمَّ رَددَْناهُ أَسفَْلَ سافِلِينَ* إلَِّا الَّذيِنَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّالحِاتِ فَ

نيديم؛ مگر [ پستى بازگرداترين ]مراتبراستى انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم. سپس او را به پستبه»

 «.منت خواهند داشتاند كه پاداشى بىكسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده

در حقيقت »؛ 150«عَمِلوُا الصَّالحِاتِ وَ تَواصَواْ باِلحَْقِّ وَ تَواصوَْا باِلصَّبْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِى خُسْرٍ* إلَِّا الَّذِينَ آمَنوُا وَ» نيز

 «.اندانسان دستخوش زيان است؛ مگر كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده

 شود:بنابراين، بر اساس آيات قرآن چند امر روشن مى

 ر دارد، نه در متن آن.يكم. هدف زندگى خارج از آن و در پايان راه آن قرا

 است.« روح خدا»و « حقيقت انسان»دوم. هدف زندگى، رسيدن و بازگشت به حقيقت اصلى خود؛ يعنى، 
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سوم. خداوند چگونگى و كيفيت رسيدن به اين هدف را، به وسيله پيامبران الهى براى ما روشن ساخته است. او 

يا و انب -كندكه حجت درونى است و در راه رسيدن به هدف زندگى ما را به كلياتى رهنمون مى -عقلدر كنار 

 هاى آسمانى را به منظور راهنمايى و معرفى جزئيات اين راه و مسير، فرستاده است.كتاب

 چهارم. ايمان و عمل صالح، دو ركن اصلى و مهم براى نيل به هدف حقيقى زندگى تلقى شده است.

شود كه هدف زندگى براى نوجوان، جوان، دانشجو، كارگر، كارمند، پزشك، ز همه اين مطالب روشن مىا

، يكسان است و البته هر كس به اندازه ايمان و عمل «انسان»عارف، هنرمند، معلم، زن، مرد و در يك كلمه 

ه عارف بودن يا مذهبى تواند به هدف حقيقى زندگى دست يابد. معناى اين سخن اين است كصالح خود، مى

 بودن، لزوما از هنرمند بودن، جوان بودن، تلاشگر بودن، پزشك و كارگر بودن و ...

توانند با شناخت صحيح هدف جدا نيست؛ بلكه صاحبان هر شغل و حرفه و دارندگان هر ذوق و طبعى، مى

به خصوص و در يك كلام زندگى و چگونگى رسيدن به آن و به كار بستن اعمال، عقايد، اوصاف و اخلاق 

 ، در سير به سوى خداوند و بازگشت به حقيقت انسانى شركت جويند.«ايمان و عمل صالح»

با اين نگاه به هدف زندگى، تلاش در جهت ايمان و عمل صالح، هر چند سخت باشد؛ اما بسيار لذت بخش 

اما بسيار آرام بخش و  -دنبال دارد هر چند دورى برخى از اطرافيان را به -خواهد بود. رو به سوى خدا آوردن

آميخته با انس و لطف است و هجران از اين وصال، بسيار جانسوز است؛ چنان كه عبدالرحمن جامى در شرح 

 اين دو بيت از مولانا جلال الدين رومى:

 كندها شكايت مىو زجدايى  كندبشنو از نى چون حكايت مى

 اندم مرد و زن ناليدهدر نفير  اندكز نيستان تا مرا ببريده

   

 

 سرايد:اين گونه مى

 فارغ از اندوه و آزاد از طرب  حبذا روزى كه پيش از روز و شب

 حكم غيريت به كلّى محو بود  متحد بوديم با شاه وجود



 
  

 

 ى مصونز امتياز علمى و عين  چند و چونبود اعيانِ جهان بى

 نى ز فيض خوان هستى خورده قوت  نى به لوح علمشان نقش ثبوت

 سرغرقه درياى وحدت سربه  نى ز حق ممتاز و نى از يكدگر

   

 

 خود نمودجمله را در خود ز خود بى  ناگهان در جنبش آمد بحر جود

 ها شد عياننشانى را نشانبى  امتياز علمى آمد در ميان

 رسم و آيين دويى آغاز شد  ز هم ممتاز شد واجب و ممكن

 سوى ساحل آمد ارواح بسيط  بعد از آن، يك موج ديگر زد محيط

 برزخ جامع ميان جسم و جان  موج ديگر زد پديد آمد از آن

 نام آن برزخ مثال مطلق است  پيش آن كز زمره اهل حق است

 آمده جسم و جسمانى پديدار  موج ديگر نيز در كار آمده

 تا به نوع آخرش افتاده دور  جسم هم گرديد طورا بعد طور

 گشته محروم از مقام محرمى  نوع آخر آدم است و آدمى

 پايه پايه ز اصل خويش افتاده دور  بر مراتب سرنگون كرده عبور

 كس مهجورترنيست از وى هيچ  گر نگردد باز مسكين زين سفر

 كندن جداييها شكايت مىزي  كندنى كه آغاز حكايت مى

   

 



جو را در شناخت هدف زندگى و رسيدن به آن، يارى دهد و ما را از هاى حقيقتاميد آنكه خداوند همه انسان

 151اهل معرفت و نوشندگان شراب وصل گرداند.

 حکمت عصمت.11

بران و امامان، موهبتى الهى است؛ چرا ما مشمول اين عنايت . راز عصمت چيست؟ اگر عصمت پيامپرسش

 شديم؟كرد، ما نيز معصوم مىنمود و علم خدادادى عنايت مىنشديم؟ اگر خدا به ما هم لطف مى

 هم امرى موهبتى است و هم ارادى و اكتسابى. درك اين مسئله در گرو شناخت چند نكته است:« عصمت»

هر  كنند؛ براى تحصيلاند؛ مانند ديگر مردم زندگى مىهم السلام داراى اراده بشرىيكم. پيامبران و امامان علي

 كوشند و اهل صبر، جهاد، زهد و تقوا هستند.چه بيشتر مقامات معنوى مى

دوم. خداوند متعال به قابليت ممتاز پيامبران و امامان، براى تحصيل مقامات معنوى و شايستگى آنان براى بر 

اش دهكه بخش عم -ئوليت هدايت جامعه علم دارد. در حقيقت همان قابليت و شايستگى آنانعهده گرفتن مس

از قبل نزد خداوند معلوم است و همين قابليت مبتنى بر اختيار موجب  -ناشى از افعال اختيارى ايشان است

 دهد:شود. آيات و روايات فراوانى بر اين دو واقعيت گواهى مىگزينش آنان مى

و چون شكيبايى كردند و به آيات ما يقين »؛ 153«لنْا مِنْهمُْ أئَِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمرِْنا لمََّا صبََرُوا وَ كانُوا بآِياتنِا يُوقنُِونَوَ جَعَ»

 اللَّهُ أعَْلَمُ حيَْثُ» و« ردندكما ]مردم را[ هدايت مى داشتند، برخى از آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان

 «.داند رسالتش را كجا قرار دهدخداوند بهتر مى»؛ 152«يَجْعَلُ رِسالَتَهُ
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 آل زندگى؛آل و ايدهب. همو، زندگى ايده
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وم. سپردن هر مسئوليتى با دادن امكانات لازم همراه است. امامت جامعه از اين قاعده مستثنا نيست. از اين رو، س

گرداند. اين ويژگى هنگام عهده مند مىوليت امامت بهرهخداوند آنان را از علم لازم، براى بر عهده گرفتن مسئ

شود؛ چنان كه درباره امام هادى عليه السلام آمده است: دارى مسئوليت براى امامان عليهم السلام محسوس مى

؛ ابى «عُونَإلَِيْهِ راجِإِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا » در كنارشان بود كه ناگاه امام فرمود:« هارون بن فضيل»يكى از ياران ايشان به نام »

جعفر )امام جواد عليه السلام( در گذشت. به حضرت عرض شد: از كجا دانستيد؟ فرمود: در برابر خدا فروتنى و 

 154خضوعى در دلم افتاد كه برايم سابقه نداشت.

 در اوايل دعاى ندبه به مجموع اين سه واقعيت نورانى اشاره شده است:

 وَ لِكَنْ شرََطْتَ عَلَيْهمُِ الزُّهدَْ فِى دَرَجَاتِ هَذِهِ الدُّنيَْا الدَّنِيَّةِ وَ زُخْرُفِهَا وَ زِبْرجِِهَا فَشَرَطُوا لَكَ ذَوَ لا اضْمحِْلالَ بَعْدَ أَ

 وَ الْجَلِيَّ وَ أَهبَْطتَْ عَليَْهِمْ مَلائِكَتَكَعَلمِْتَ مِنْهمُُ الْوَفَاءَ بِهِ فقََبِلْتَهمُْ وَ قَرَّبْتَهُمْ وَ قَدَّمتَْ لَهُمُ الذِّكْرَ الْعلَِيَّ وَ الثَّنَاءَ 

 كَرَّمْتَهُمْ بِوَحْيِكَ وَ رَفَدْتهَُمْ بِعلِْمِكَ

[ ... و اين بعد از آن بود كه بر ايشان شرط كردى نسبت به دنيا و زينت زيورهاى آن زهد ]آنان را برگزيدى» ؛ 

آنان به آن شرط وفا دارند. پس آنها را پذيرفتى و به خود  بورزند. آنان نيز اين شرط را پذيرفتند و دانستى كه

نزديك ساختى و ياد بلند و ستايش ارجمند را براى ايشان پيش فرستادى و فرشتگانت را بر آنان فرو فرستادى و 

 ...«.به وحى خود، آنان را گرامى داشتى و آنان را به بخشش علم خود، ميهمان كردى 

عصمت موهبتى(، پايه و شرط اوليه امامت است و معصومان با اراده خويش و تلاش و البته اين امتياز )علم و 

يابند؛ چنان كه در قرآن مجيد از زبان پيامبر صلى الله ترى از علم و عصمت دست مىعبادت، به مقامات عالى

 «.و بگو: پروردگارا! بر دانشم بيفزاى»؛ 155«عِلمْاً وَ قلُْ رَبِّ زدِْنىِ» خوانيم:عليه و آله مى

ر موجب برترى برخى از پيامبران، ب -شودكه با اختيار و اراده انجام مى -ها و صبر و جهادهاى بيشترمين عبادته

برخى ديگر برترى  برخى از آن پيامبران را بر»؛ 153«بَعْضٍ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهمُْ عَلى» گردد:برخى ديگر مى

 ...«.بخشيديم 

، به پيامبران و امامان اختصاص ندارد و «علمى و معنوى»يابى به مقامات و راه« عصمت»چهارم. دسترسى به مقام 

براى همگان ميسر است؛ چنان كه حضرت زينب عليها السلام تا مرز عصمت پيش رفت و حضرت ابوالفضل 

ديكان به مرز )نز« تالى تلو معصوم»عنوى دست يافت. بسيارى از علما و اوليا العباس عليه السلام به مقامات عالى م
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شود، به لحاظ لزوم شوند. اينكه مسئله عصمت عمدتاً در مورد پيامبران و امامان مطرح مىعصمت( خوانده مى

راى ب عصمت در آنان است. به عبارت ديگر شرط امامت و نبوت، عصمت است و خداوند فاقدان اين ويژگى را

يست رسد، ولى اين به معناى آن نگزيند. بنابراين هيچ غير معصومى، به نبوت و امامت نمىاين دو منصب بر نمى

 مند نخواهد بود.اى از عصمت بهرهكه هر كس امام يا نبى نباشد، از هيچ درجه

براى  ، همه شرايط لازمكند كه هر كس قابليت و استعداد كمالى را داردپنجم. فياضيت مطلقه الهى، ايجاب مى

به فعليت رسيدن آن كمال، در اختيار او قرار داده شود. به عبارت ديگر از ناحيه خداوند، هيچ گونه قصور و 

بخلى در اين باره نيست. بنابراين اگر واقعاً ما قابليت دريافت علم لدنى را دارا بوده و با داشتن آن حقيقتاً از 

كرد. اما اگر اندكى دقت كنيم؛ اين ادعا كه اگر ما د آن علم را به ما عطا مىشديم، خداونعصمت برخوردار مى

 شديم، ادعايى بيش نيست.هم علم معصومان را داشتيم، معصوم مى

كنيم. در روايتى دليل بر اين مطلب آن است كه، در بسيارى از موارد ما بر خلاف علم و آگاهى خود عمل مى

 نيز آمده است:

داند عمل كند؛ خداوند دانش [ مىكس به آنچه ]از حقايق هر»؛ 159 علّمه اللّه علم مالا يعلم من عمل بما علم

 «.داند به او خواهد آموختآنچه را كه نمى

ان ارتباط سهاى اكتسابى و افعال اختيارى انها و شايستگىتيجه آنكه عصمت در عين موهبتى بودن، با لياقتن

دارد و اگر خداوند علم موجب عصمت را به پيامبران و امامان افاضه فرموده، براساس قوانين عام و اصول كلى 

است؛ نه از روى گزاف و دلبخواهى. از اين رو هر كس لياقت و شايستگى لازم را دارا باشد، چنين موهبتى، به 

 اش، به او افاضه خواهد شد.تناسب ميزان شايستگى

 ناه آدمگ.11

 . منظور از عصيان و توبه حضرت آدم، در آيات قرآن چيست؟ چگونه با عصمت پيامبران سازگار است؟پرسش

عصمت پيامبران، همگانى است و حضرت آدم نيز فاقد آن نبوده است؛ ليكن بايد دانست كه اوامر و نواهى الهى 

 دو قسم است: الف. مولوى يا قانونى، ب. ارشادى.
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باشد و براى عمل به آن پاداش و در ترك كليف است و خداوند به طور جدى، خواستار انجام آن مىقسم اول ت

آن عذاب قرار داده است. قسم دوم در حقيقت تكليفى از ناحيه پروردگار نيست؛ بلكه خداوند بدان وسيله آدمى 

دستور  نند طبيبى كه به مريضكند؛ ماارشاد مى -كه نتيجه آن عمل است -را به حكم عقل يا واقعيتى تكوينى

دهد: فلان غذا را نخور. اين دستور يك تكليف قانونى نيست كه اگر خلاف كند، او را به مجازات رسانند؛ مى

 بلكه به اين معنا است كه تخلّف از آن با بهبود يافتن او ناسازگار است.

ه، مرحله قبل از تكليف و تشريع بوده و نهى در آن، جنبه ارشادى داشته است؛ زيرا آن بهشتى كه آدم در آن بود

 فَبَدَتْ» هايشان آشكار شد:درخت، داراى ويژگى و اثر تكوينى خاصى بوده كه چون از آن خوردند، عورت

رو شرايط زيستى ديگرى، و به عبارت ديگر غرايز حيوانى و شهوانى در آنها پديد آمد. از اين 154«لَهمُا سَوْآتُهمُا

متناسب با وضعيت پديد آمده براى آنان، لازم شد. بنابراين حضرت آدم مرتكب گناه تكليفى نشد؛ ولى در عين 

حال عمل او متناسب با مقام منيع آموزگارى ملائك نيز نبود و به دليل وضعيت پديد آمده، ديگر آن بهشت 

شود كه اين و ... روشن مى 152«آدَمُ رَبَّهُ فغََوى وَ عَصى» ى آياتى مثل:جاى مناسبى براى او نبود. از همين جا معنا

عصيان، به معناى گناه اصطلاحى نيست؛ بلكه سرپيچى در مقابل نهى ارشادى است كه شايسته جايگاه رفيع 

 حضرت آدم نبوده است.

ود، دلايل چندى وجود دارد؛ از در رابطه با اينكه عصيان حضرت آدم، در برابر نهى مولوى و قانونى خداوند نب

 جمله:

؛ 130«ثُمَّ اجتَْباهُ رَبُّهُ فتَابَ عَلَيْهِ وَ هدَى» فرمايد:، بلافاصله قرآن مجيد مى«آدَمُ ربََّهُ فَغَوى وَ عَصى» . بعد از آيه1

 «.سپس پروردگارش او را برگزيد و بر او ببخشود و ]وى را[ هدايت كرد»

داوند، نشانه مقام بلند او است و اگر خطايى از او سر زده بود، در حد گناه و از برگزيدگى شخصيتى از سوى خ

هايى است بين رفتن عصمت نبوده است. در صورتى كه اگر نافرمانى در برابر دستور مولوى و قانونى بود، از ظلم

الُ عهَْدِى لا يَن» مايد:فركه با مقام پيامبرى سازگار نيست؛ چنان كه درداستان حضرت ابراهيم عليه السلام مى

 133«.رسدپيمان )امامت و پيامبرى( من به بيدادگران نمى»؛ 131«الظَّالمِِينَ

                                                           
 .131يه (، آ30(. طه) 1)  154
 .131(، آيه 30(. طه) 3)  152
 .132و  133(، آيه 30(. طه) 2)  130
 .34(، آيه 3(. بقره) 4)  131
 (. براى آگاهى بيشتر ر. ك:5)  133

 سوره بقره؛ 134الف. سيد محمدحسين، طباطبايى، تفسير الميزان، آيه 



فَلا » گاه خداوند وعده عذاب در برابر آن نداده و تنها به مشقّت و رنج دنيايى اشاره فرموده است:. هيچ3

[ شما )آدم و حوا( را از بهشت خارج نسازد كه به رنج و سختى ]شيطان» ؛ 132«لجَْنَّةِ فَتشَْقىيخُْرِجنََّكمُا مِنَ ا

 «.افتيدمى

متأخر از هبوط حضرت  -كه در بردارنده احكام مولوى و تكليفى است -. قرآن، نزول شريعت و هدايت را2

يَأْتيَِنَّكُمْ منِِّى هدُىً فَمنَْ تَبِعَ هدُايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَميِعاً فَإِمَّا » آدم معرفى كرده است:

گفتيم همگى از آنجا ]بر »؛ 134«يحَْزَنُونَ* وَ الَّذيِنَ كفََرُوا وَ كذََّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ

ز من به سوى شما آيد، كسانى كه از هدايت من پيروى كنند، خوف [ فرود آييد، پس آن گاه كه هدايتى ازمين

د و در انو اندوهى بر ايشان نباشد و آنان كه كفر ورزيده و آيات ما را تكذيب كردند؛ آن گروه اصحاب آتش

بنابراين زمانى كه حضرت آدم عليه السلام در بهشت بود، هدايت تشريعى و دستورات واجب از «. آن جاويدان

 ه الهى صادر نشده بود و اين گونه امور مربوط به حيات زمينى انسان است.ناحي

ها متفاوت است و همه انبيا و اوليا، پيوسته در درگاه الهى به توبه و استغفار مشغول توبه نيز به حسب حال انسان

 اند؛ زيرا:بوده

 هاى تواضع دربرابر پروردگار است.الف. توبه و انابه از بهترين شيوه

. اولياى خدا حتى كارهاى نيكشان را در مقابل جلالت و عظمت پروردگار ناچيز و مايه شرمندگى دانسته، ب

 كردند.توبه مى

 135كردند.اى از خدا غافل شوند، توبه مىج. توبه مردم عادى از گناه است؛ ولى اوليا و اوصيا از اينكه ذره

 ار معصومان عليهم السلاماستغف.12

. راز استغفار پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام چيست؟ به عبارت ديگر با پرسش

 د؟كردنشدند؛ چرا در دعاهايشان از فزونى گناه استغفار مىاينكه آنان معصوم بودند و مرتكب گناه نمى
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 ند:ك. خداوند در قرآن مجيد، مؤمنان راستين را چنين توصيف مىيكم. توبه يكى از عبادات بزرگ است

آنان شكيبايند و راستگو؛ همواره اطاعت » ؛133«الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ القْانتِِينَ وَ الْمنُْفقِِينَ وَ المُْستَْغْفِرِينَ باِلأَْسحْارِ»

 «.پردازندگر و سحرگاهان به استغفار مىاند و انفاقپيشه

شبانگاه اندكى » ؛139«يَسْتَغفِْرُونَ كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهجَْعوُنَ وَ بِالْأَسحْارِ همُْ» فرمايد:و در جاى ديگر مى

 «.پردازندآرَمَند و سحرگاهان به استغفار مىمى

داران خوانده است. از يد توبه را عمل بهترين مؤمنان و شب زندهشود، قرآن مجنابراين چنان كه مشاهده مىب

اى » ؛134«تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَميِعاً أيَُّهَا المُْؤْمنُِونَ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ» فرمايد:ديگر سو همه مؤمنان را به توبه فراخوانده، مى

 «.رستگار شويد ايمان آورندگان! همه با هم به درگاه خدا توبه كنيد؛ باشد كه

خداوند توبه كاران و پاكيزگان را »؛ 132«إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ التَّوَّابيِنَ وَ يحُِبُّ المُْتَطَهِّرِينَ» فرمايد:و در جاى ديگر مى

 «.دارددوست مى

شود كه در نگاه قرآن اساساً توبه عمل پارسايان و مؤمنان و عبادتى است كه همه از آنچه گذشت، روشن مى

اند و انجام دادن آن گشاينده درهاى رحمت الهى و يكى از بهترين موجبات مان آورندگان، به آن دعوت شدهاي

 قرب و وصال معبود است.

اگر به حقيقت توبه نظر كنيم، آن را زيباترين جلوه خضوع و خشوع و اظهار تذلل و زارى و اعتراف به قصور و 

ت كه يابيم. از اين رو شايسته اسنهايت بزرگ مىفريدگارى بىنهايت كوچك، در برابر آاى بىتقصير بنده

اولياى الهى، پيش و بيش و بهتر از همه، اين دعوت الهى را لبيك گويند و در تمام حالات خود، بر توبه و 

 استغفار مداومت ورزند تا به اين وسيله، به فيض تقرب هر چه بيشتر در درگاه الهى نائل آيند.

هل كاران، از گناه و توبه اداراى مراتب و درجاتى متناسب با عاملان آن است. توبه گنه« توبه استغفار و»دوم. 

 .190سلوك، از پرداختن به غير خدا و توجه به غير حق است

چون مستغرق در ذات جميل  اى بالاتر از اينها دارد. آنانسوم. توبه و استغفار اولياى الهى و معصومان، مرتبه

نگرند، با تمام عظمت و اند و توجّه به مقام ربوبى )كمال مطلق( دارند؛ وقتى به خود و اعمال خويش مىالهى
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نهايتِ الهى، بسيار كوچك و مايه سرافكندگى و شرمندگى بزرگى آن اعمال، آنها را در برابر عظمت بى

تيبى كرد. روزى ترشخص فقيرى در كويرى خشك و سوزان زندگى مىبينند. در ادبيات منظوم آمده است: مى

 داده شد كه وى براى عرض حاجت نزد سلطان برود.

اى به پيشگاه سلطان ببرد. اما هيچ در بساط نداشت. از قضا در مسير حركت به و با خود انديشيد كه چه هديها

 كه -ها راجمع شد. او با خوشحالى تمام آبسوى شهر، اندكى باران باريد و قدرى آب گل آلود در گودالى 

در ظرفى ريخت و با زحمت بسيار با خود  -آمدترين هديه به نظر مىترين و مطلوبمايه حيات بود و بزرگ

حمل كرد تا نزد سلطان ببرد. اما وقتى به بارگاه شاهى رسيد و آن فرّ و شكوه را ديد و همه جا را پر از آب زلال 

 هاى رنگارنگ يافت، از آورده خود خجل شد و سخت شرمسار و سرافكنده گرديد.ىو گوارا و نوشيدن

آرى امام على عليه السلام همان عبادتى را كه افضل از عبادت ثقلين است، در برابر جمال و جلال الهى، برگ 

ناى فى اللّه ف ترين مراتب عبوديت مطلقه وافكند و اين خود يكى از عالىبيند و سر به زير مىسبز درويش مى

 آيد.بازد و چيزى به حساب نمىنگرد كه در برابرش، همه چيز رنگ مىاست. او مقام معبود را مى

گاهى بر دلم »؛ 191 انه ليغان على قلبى و انى أستغفراللّه فى كل يوم مائة مره چهارم. در حديث نبوى آمده است:

 «.خواهمىنشيند و من هر روز هفتاد بار از خدا آمرزش مغبار مى

 نويسد:امام خمينى قدس سره در شرح اين حديث مى

اولياى خدا همواره انقطاع به سوى خدا دارند؛ ولى به جهت مأموريت الهى خود، گاه به ناچار در مرآت عالم 

كنند و همين، نزد آنان كدورت محسوب شده و براى زدودنش استغفار كثرات، توجه به حضرت حق مى

ترسد بينيد چطور از معاصى مىبينيد و مىهايش را شما مىم سجاد عليه السلام است كه مناجاتاين اما»كنند. مى

شان گريه خود ... مسئله غير از اين مسائلى است كه در فكر ما يا در عقل عقلا يا در عرفان عرفا بيايد. ... از گناه

ر از اين ترسيدند. گناه آنها غيهمه از گناه مى -سلام اللّه عليه -پيغمبر گرفته تا امام عصر كردند تا صبح. ازمى

كردند كه توجه به كثرت، نزد آنها از گناهان كبيره است كه من و شما داريم. آنكه يك عظمتى را ادراك مى

د. ند كه هيچ نيستند و هيچ ندارنبينكنند، مىاست ... آنان در مقابل عظمت خدا، وقتى كه خودشان را حساب مى

واقع مطلب همين است؛ جز او كسى نيست و چيزى نيست ... و از اينكه حضور در مقابل حق تعالى دارند و مع 

 .193...«شده كنند، از همين كدورت حاصل مىذلك دارند، مردم را دعوت مى
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هايمان غزشكنيم تا لد؛ يعنى، ما استغفار مىنجم. استغفار براى اولياى الهى، جنبه دفع و براى ما جنبه رفع دارپ

كنند تا نلغزند و اصلًا گناه سراغشان نيايد. آن بزرگان با توبه و عبادت و اطاعت، بخشيده شود و آنان استغفار مى

بخشند؛ از اين رو استغفار و توبه، در بالا رفتن درجات و پايندگى عصمت درجات عصمت خويش را شدت مى

 رد.آنان دخالت دا

ششم. توبه و استغفار و استغاثه دائمى پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان عليهم السلام در پيشگاه خدا، بالاترين 

آموزد كه چگونه در پيشگاه خدا به توبه، تضرع و انابه نقش عملى را در تربيت امت دارد و به ديگران مى

 هاى روح اطاعت و بندگىها و گريهگردند. آيا كسى كه نالهاى از اعمال نيك، مغرور نبپردازند و به جهت پاره

، گويد: او كه يك لحظه عمرش برتر از عبادت ثقلين است)اميرمؤمنان عليه السلام( را ببيند و بشنود، با خود نمى

 كند؛ پس من حقير چگونه به خود ببالم و از خدا عذرخواهى نكنم!؟اين چنين توبه مى

 دلايل حقانيت شيعه.13

در برخورد با اهل تسنن را  -به ويژه در مورد اصل امامت -. ادله متقن و روشن بر حقانيت مذهب شيعهپرسش

 بيان كنيد؟

 توان به سه دسته كلى تقسيم كرد:براهين موجود در اين زمينه را مى

 يامبر اكرم صلى الله عليه و آله.. روايات پ2. دلايل قرآنى؛ 3. براهين عقلى؛ 1

شود؛ به طورى كه گستردگى هر يك از اين استدلالات، ها، دلايل بسيارى را شامل مىهر يك از اين شيوه

طلبد و در اين مختصر امكان بحث از آنها نيست؛ ليكن به طور فشرده چند هاى متعددى را مىمطالعه كتاب

 گردد:برهان بيان مى

 يك. ديدگاه قرآن

. از نظر قرآن، رهبرى و امامت امت، اصالتاً بايد به دست معصوم و دور از هرگونه كژى باشد. اين نكته با 1

تعابيرى مختلف در كتاب الهى بيان شده است؛ از جمله هنگامى كه ابراهيم عليه السلام به امامت رسيد و خداوند 

 اهيم عليه السلام آن منصب الهى را براى فرزندانش درخواست كردابر 192«إنِِّى جاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِماماً» به او فرمود:

 «.رسدعهد من به ستمكاران نمى»؛ 194«لاينَالُ عَهدِْى الظَّالمِِينَ» ؛ ولى در پاسخ آمد:«قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتىِ»

                                                           
 .134(، آيه 3(. بقره) 3)  192
 (. همان.2)  194



ظلمى  شود كه از هركسانى اعطا مى و به -نه به انتخاب افراد -دهد كه امامت منصبى الهى استآيه بالا نشان مى

 )اعتقادى، اخلاقى و رفتارى( پاك و مبرّا باشند و نفى مطلق ظلم، مساوى با عصمت است.

و به  195«فمَا بَلَّغْتَ رِسالَتهَُ يا أيَُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ» فرمايد:. در آيه ابلاغ نيز مى3

دنبال آن براى تحقق اين مسئله )معرفى و اعلام ولايت اميرمؤمنان عليه السلام در غدير خم( آيه اكمال دين نازل 

شد. بنابراين خداوند با اعلام ولايت و جانشينى حضرت على عليه السلام، كامل شدن دين اسلام را اعلام كرد و 

 .199«193أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ نِعمَْتِى وَ رَضيِتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً الْيَوْمَ» فرمود:

 دو. ديدگاه عقلى

 . لزوم رهبرى در جامعه، امرى انكارناپذير است.1

 احكام و قوانين الهى باشد.. رهبرى در جامعه اسلامى، بايد براساس3

شود كه به طور كامل به زواياى آن احكام، آگاه و نسبت به آنها متعهّد اجرا مى . احكام الهى به دست كسى2

ن فرد به آن تريبايد نزديك -از نظر شرايط و اوصاف -باشد. به عبارت ديگر اگر پيامبر نيست، پيشواى امت

 حضرت باشد.

مان معصوم عليهم السلام . به شهادت تاريخ و گواهى خلفا، هيچ كس در جهات ياد شده قابل مقايسه با اما4

كردند؛ چنان كه خليفه دوم خود بارها اعلام نبوده است. حتى خلفا در موارد بسيارى، احساس نياز به آنان مى

 كرد:

 «.گشتاگر على عليه السلام نبود هر آينه عمر هلاك مى»؛ يعنى، 194 لولا على لهلك عمر

 يدگاه روايىسه. از د
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احت هاى شيعه و سنى، به تواتر نقل شده كه به صرشمارى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در كتابروايات بى

 كند؛ مانند:امامت و ولايت اهل بيت عليهم السلام را اثبات مى

 . روايات مربوط به حادثه غدير،1

 . روايات ليلة الانذار،3

 . احاديث سفينه،2

 ث ثقلين،. احادي4

 . احاديث ائمه دوازده گانه؛5

 192. حديث منزلت و ....3

 كنيم.به بيان حادثه غدير و توضيحى درباره آن بسنده مى -به عنوان نمونه -در ميان احاديث مختلف

 جريان حديث غدير خم

ان مسلمان رسول خدا صلى الله عليه و آله در سال دهم بعثت، تصميم گرفت عمل حج به جاى آورد و آن را به

اعلام فرمود. عده زيادى به مدينه آمدند تا در ركاب آن حضرت حج به جاى آورند و به او تأسى كنند. آن حج 

اند. رسول خدا صلى الله عليه و آله از هجرت تا را حجةالوداع، حجةالاسلام، حجةالبلاغ و حجةالكمال ناميده

 رحلت جز آن حج، حج ديگرى نياورده است.

حجه مانده، از مدينه خارج شد .... آن گاه اعمال حج و الله عليه و آله پنج يا شش روز به ماه ذىپيامبر صلى 

جاى آورده شود، عملًا به مردم نشان داد.  عمره به هدايت خود ايشان انجام گرديد و عملى را كه تا قيامت بايد به

 مكه به طرف مدينه خارج شد؛ در حالى كه جماعت ياد شده در محضرش بودند. پس از پايان حج، از
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 الف. مرتضى، مطهرى، امامت و رهبرى،) قم: صدرا(؛

 ب. رهبرى امام على عليه السلام در قرآن) ترجمه المراجعات(؛

 پ. تيجانى سماوى، آن گاه هدايت شدم؛

 ت. ابراهيم، امينى، بررسى مسائل كلى امامت.



در جحفه رسيد. در آنجا جبرئيل نازل شد « غدير خم»وز پنج شنبه هجدهم ماه ذى حجه با آن جمعيت انبوه به ر

فعَل فمَا بَلَّغتَ رسِالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعصِمُكَ مِنَ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغ ما انزِلَ الَيكَ منِ ربَِّكَ وَ ان لَم تَ» و اين آيه را آورد:

 .140«الناّس انَّ اللَّهَ لا يهَدِىَ القَومَ الكافِرينَ

بدين طريق خدا به پيامبرش امر كرد تا على عليه السلام را در جاى خويش نصب كند و ولايت و لزوم طاعت او 

زديك شده بود، حضرت فرمان داد تا آنهايى كه از محل را ابلاغ نمايد. در آن وقت طليعه كاروان به جحفه ن

گذشته بودند، برگردند و آنانى كه در محل بودند، توقف كنند. در آنجا پنج درخت كنار هم بود، فرمان داد 

ها را پاك كردند، آن گاه كسى زير سايه آنها ننشيند. جمعيت همه در جاى خود قرار گرفتند، زير آن درخت

 گفته شد.اذان نماز ظهر 

حضرت رسول زير آن درختان ايستاد و نماز ظهر را با جماعت خواند. هوا به قدرى گرم بود و آفتاب چنان 

ير ها زاى را از حرارت سنگريزهاى از عبا را سر كشيده و گوشهريخت كه مردم از شدت گرما، گوشهآتش مى

 آن حضرت سايبان درست كردند. ها كشيده و براىاى بر يكى از درختپا گذاشته بودند، پارچه

 چون از نماز فارغ شد، بالاى جهازهاى شتر رفت كه روى هم چيده بودند.

جوييم، به او ايمان الحمدللّه، از خدا مدد مى»صدايش را بلند كرد، به طورى كه همه شنيدند و فرمود: 

 خود از سيئات اعمال خويش ....هاى بريم از شر نَفْسْكنيم و به خدا پناه مىآوريم، بر او توكل مىمى

 دهم كه جز خدا معبودى نيست و محمد بنده و رسول او است ...شهادت مى

رود كه خدا مرا به طرف خود ببرد و عمر من سر آيد؛ من پيش خدا مسئولم و شما مسئوليد، چه احتمال مى

 گوييد؟مى

هيم كه پيغام خدا را رساندى و در رساندن آن تلاش كردى و خيرخواه بودى، خدا تو را دگفتند: گواهى مى

دهيد كه جز خدا معبودى نيست و محمد بنده و رسول او است و بهشت جزاى خير دهد! فرمود: آيا شهادت نمى

آرى و آتش خدا و مرگ حق است و قيامت خواهد آمد و خداوند مردگان را زنده خواهد كرد؟ گفتند: 

 دهيم. عرض كرد: خدايا! شاهد باش.شهادت مى

 شنويم. فرمود:شنويد؟ گفتند: آرى مىسپس فرمود: اى مردم! آيا سخن مرا نمى

                                                           
 .39(، آيه 5(. مائده) 1)  140



 من پيش از شما به كنار حوض كوثر خواهم رفت، شما در آنجا پيش من خواهيد آمد.

هايى مشق( است. در كنار آن كاسهاى است از توابع د)قصبه عرض آن به فاصله صنعاء )پايتخت يمن( و بُصرى

 كه چطور جانشين من خواهيد بود؟« ثقلين»به عدد ستارگان از نقره است؛ بنگريد در حفظ 

تر كتاب خدا است. يك طرف آن به دست خدا و گفتند: اى رسول خدا! ثقلين چيست؟ فرمود: ثقل بزرگ

ثقل كوچك عترت )اهل بيت( من است. طرف ديگرش به دست شما است. به آن چنگ زنيد تا گمراه نشويد. 

شوند تا در حوض كوثر پيش من آيند. من از خدا خداى لطيف خبير به من خبر داده كه آن دو، از هم جدا نمى

شويد و از آن دو كنار نمانيد؛ وگرنه نابود ام، از قرآن و اهل بيت جلو نيفتيد؛ وگرنه هلاك مىچنين خواسته

 گرديد.مى

على عليه السلام را گرفت و بلند كرد تا جايى كه سفيدى زير بغل هر دو ديده شد و همه آن گاه دست حضرت 

تند: خدا تر است؟ گفعلى عليه السلام را شناختند، بعد از آن فرمود: مردم، كيست كه بر مؤمنان از خودشان مقدم

 و رسولش داناترند. فرمود:

. اين سخن را سه بار 141 م من انفسهم فمن كنت مولاه فعلى مولاهان اللّه مولاى و انا مولى المؤمنين و انا اولى به

اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و احب من احبه و ابغض من ابغضه و انصر من نصره  تكرار كرد. سپس گفت:

 ر كه در اينجا حاضر است به غايبان برساند.فرمود: ه . آن گاه143 و اخذل من خذله و ادر الحق معه حيث دار

 الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَ أتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ نِعمَْتىِ» نوز از آنجا حركت نكرده بودند كه جبرئيل اين آيه را آورد:ه

 .«كردم و از دينتان اسلام راضى شدمامروز دينتان را كامل و نعمتم را بر شما تمام »؛ «وَ رَضيِتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: اللّه اكبر! بر اكمال دين و اتمام نعمت و رضاى خدا به رسالت من و 

 ولايت على بعد از من. سپس جمعيت به امير مؤمنان على عليه السلام تهنيت گفتند؛ از جمله ابوبكر و عمر گفتند:

لب! به به بر تو اى پسر ابى طا»؛  طالب اصبحت و امسيت مولاى و مولا كل مؤمن و مؤمنةبخ بخ لك يا ابن ابى 

 «.صبح و شام كردى در حالى كه سرپرست من و سرپرست هر مؤمن و زن مؤمنى

                                                           
 «.باشم. پس هر كه رامولا منم على مولاى اوستمى نم و بر آنان از خودشان اولىهمانا خدا مولاى من است و من مولاى مؤمنا(.» 1)  141
[ را دوست دارد و دشمن دار هر كه او را دشمن دارد؛ دوستش دار آنكه با او دوستى ورزد و خشمگين باش خدايا! دوستى گزين با هر كه او] على(.» 3)  143

 «.را يارى كند و خوار گردان آنكه او را تنها گذارد و به او پشت كند؛ و حق را همپاى او بپادارورزد؛ يارى كن آنكه او از آنكه به او خشم مى



حسان بن ثابت شاعر كه در آنجا بود گفت: اى رسول خدا! اجازه دهيد درباره على ابياتى بگويم تا بشنويد؟ 

بركت خدا. حسان گفت: اى شيوخ قريش! سخن من، پيرو سخن رسول خدا درباره ولايت و  فرمود: بگو با

 سرپرستى است. آن گاه گفت:

 بخم فاسمع بالرسول منادياً  يناديهم يوم الغديرنبيّهم

 فقالوا و لم يبدلوا هناك التعاديا  و قال: فمن مولاكم و وليكم

 لك اليوم عاصياًو لن تجدن منا   الهك مولانا و انت ولينا

 رضيتك من بعدى اماماً و هادياً  فقال له قم يا على فاننى

 فكونوا له اتباع صدق موالياً  فمن كنت مولاه فهذا وليه

 و كن للذى عادى عليّاً معاديا  هناك دعا اللهم و ال وليه

   

 

 142ت و امامت بود.اى از جريان غدير و تعيين حضرت على عليه السلام براى خلافاين خلاصه

ع اتفاق جمي شايان ذكر است كه واقعه غدير و خطبه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در آن، مورد اجماع و

 دارد. در -اى در نصوص دينى و ادبيات و اشعار مسلمانان اعم از عرب و غير عربمسلمانان است و جايگاه ويژه

تون اسلامى هيچ روايتى به اندازه اين واقعه، به حد تواتر يا فوق تواتر نرسيده است و احدى را ياراى ترديد در م

 آن نيست.

تن  230اند و طبقات راوى آن، به تن آن را نقل كرده 42تن و از تابعين  110ز صحابه پيامبر صلى الله عليه و آله ا

 اند؛ از جمله:ان را به نظم درآوردهرسيده است. شاعران بسيارى نيز اين جري

در قرن اول: حسان بن ثابت انصارى، قيس بن سعد بن عباده انصارى، عمر و بن عاص بن وائل و محمد بن 

 عبداللَّه حميرى.
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 در قرن دوم: كميت بن زياد، سيداسماعيل بن محمد حميرى، شعيان بن مصعب كوفى.

 ر.ها نفر ديگدعبل بن على بن رزين الخزاعى و در قرون بعد دهدر قرن سوم: ابو تمام حبيب بن اوس طايى و 

از اهميت اين واقعه، همان بس كه علامه امينى يازده جلد كتاب ارزشمند الغدير را درباره آن به نگارش 

 درآورده است.

 س اختلافنمايد كه اگر اين واقعه در ميان همه مسلمين، اجماعى و مورد اتفاق است، پاكنون اين سؤال رخ مى

 در چيست؟ در پاسخ گفتنى است: اساس اختلاف بر سر ماهيت و دلالت اين واقعه است؛ يعنى:

دارند كه اين حادثه عظيم تاريخى و سخنان و تأكيدات پيامبر اكرم صلى الله عليه و اهل تسنن اظهار مى الف.

معرفى ايشان به عنوان يكى از  حضرت على عليه السلام و يا حداكثر« محبت و دوستى»آله، به معناى لزوم 

نامزدهاى خلافت است و هيچ دلالتى بر امامت و زمامدارى و لزوم پيروى از ايشان ندارد! دليل آنان اين است 

است. بنابراين تا زمانى كه به اين معنا قابل حمل است، « دوستى»چند معنا دارد و يكى از معانى آن « ولايت»كه 

 تمسّك جست. توان به معانى ديگر آننمى

ديدگاه شيعه اين است كه ماهيت اين حادثه و سخنان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، نص صريح و قاطع بر  ب.

 امامت و پيشوايى حضرت على عليه السلام و لزوم اطاعت از او است.

توان آن را تنها به دوستى و محبت و يا نامزدى خلافت تفسير نمىاى است كه هرگز ها و شواهد، به گونهقرينه

 كرد. دلايل صحتّ ديدگاه شيعه عبارت است از:

هاى رود؛ ولى لغت شناسان و كتاب. معناى ولايت: اگر چه در مواردى ولايت به معناى دوستى نيز به كار مى1

 دارى امور، سلطه، استيلا، رهبرى و زمامدارىعهده شناسى، عمدتاً كلمه ولايت را به معناى سرپرستى،معتبر لغت

 شود:هاى لغت اهل سنت نقل مىاند. در اينجا معناى اين كلمه با برخى از مشتقاتش از كتابمعنا كرده

وِلايت؛ يعنى، يارى كردن و وَلايت يعنى، زمامدارى و سرپرستى امور و گفته شده »نويسد: راغب اصفهانى مى -

است؛ ولىّ و مولا نيز در همين « سرپرستى»و وَلايت، مانند دِلالت و دَلالت است و حقيقت آن است كه وِلايت 

 144«.رودمعنا به كار مى
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ويد: گسپس مى«. ولىّ؛ يعنى، ياور و هر كس امرى را بر عهده گيرد، مولا و ولىّ آن است»نويسد: ابن اثير مى -

 لاهمن كنت مولاه فعلى مو و از همين قبيل است حديث

 145«.ولى مؤمنان گشتى»؛ يعنى، «تو مولاى هر مؤمنى شدى»و سخن عمر كه به على عليه السلام گفت: 

 143«.هر كس سرپرستى امور كسى را به عهده گيرد، ولى او است»نويسد: صاحب صحاح اللغة مى -

 149«.هر كس زمام امر ديگرى را به عهده گيرد، ولىّ او است»مقاييس اللغة آورده است:  -

نا كرد و صرف مع« دوستى»را به  من كنت مولاه فعلىّ مولاه توانهاى صريح ارباب لغت، چگونه مىحال با گفته

شناس معروف عرب لغت -«ابن اثير»مگر نه اين است كه  سرپرستى اجتماعى و زمامدارى را از آن جدا ساخت؟

ليه از زبان پيامبر صلى الله ع« من كنت مولاه فعلىّ مولاه»در روايت « مولا»كند كلمه مىخودش تصريح  -و سنى

 و آله و در واكنش عمر در همين معنا به كار رفته است؟

نابراين استعمال ولايت در دوستى نياز به قرينه دارد و بدون آن، به معناى زمامدارى است. افزون بر آن در اين ب

 به كاربرد آن در زمامدارى و مرجعيت دينى و سياسى و اجتماعى دلالت دارد. هامورد همه قرينه

. خطاب تند و قاطع الهى: اگر حادثه غدير صرفاً براى اعلام دوستى حضرت على عليه السلام بود، آيا آن قدر 3

يُّهَا يا أَ» اى:هاهميت داشت كه خداوند به پيامبرش وحى كند اگر آن را ابلاغ نكنى، رسالت الهى را انجام نداد

ى نَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهدِْالرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلَِيكَْ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعلَْ فمَا بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِ

شده، ابلاغ كن؛ و اگر نكنى پيامش  اى پيامبر! آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل»؛ 144«الْقَوْمَ الْكافِريِنَ

آيا اين «. كنددارد. آرى، خدا گروه كافران را هدايت نمىاى. و خدا تو را از ]گزندِ[ مردم نگاه مىرا نرسانده

ها است؟ البته محبت اميرمؤمنان عليه دهد كه مسئله بالاتر از اين حرفاخطار شديد اللحن به خوبى نشان نمى

هاى ايمان است؛ اما مولا در اينجا قطعاً به معناى محبت و منحصر ر بلندى دارد و يكى از نشانهالسلام جايگاه بسيا

 نيست.« ولاى محبت»به 

و ... اشاره شده است؛ چنان كه در مورد « مودّت»، «حب»هايى چون . دوستى و ولاى محبت در قرآن: با واژه2

بگو: به ازاى آن »؛ 142«ئَلُكمُْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَودََّةَ فِى القُْرْبىقُلْ لا أَسْ» محبت اهل بيت عليهم السلام آمده است:
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يت به بنابراين فرو كاستن معناى ولا«. )رسالت( پاداشى از شما خواستار نيستم، مگر دوستى درباره خويشاوندان

 محبت و مودّت و انحصار به آن، مغاير كاربرد قرآنى اين واژه است.

اين  فرمايد: در راستاى اجراىدايى: خداوند پيامبر صلى الله عليه و آله را دلدارى داده، مى. دلدارى خ4

ه . آيا اين مسئل«وَ اللَّهُ يَعصِْمكَُ مِنَ النَّاسِ» كند:هاى مردم محافظت مىمأموريت، خداوند تو را در مقابل توطئه

كه اين مأموريت، چنان مهم بوده است كه پيامبر صلى الله عليه و آله بيم آن داشته كه برخى بر اثر دهد نشان نمى

هواهاى نفسانى به مقابله برخاسته و عليه دين توطئه كنند؟! آيا فقط با اعلام دوستى حضرت على عليه السلام 

 جاى خوف از توطئه بود؟

مكان جدا شدن و انشعاب مسافران را خود انتخاب كرد، تا همگى . گزينش مكان: پيامبر صلى الله عليه و آله 5

در سخنرانى آن حضرت حضور داشته باشند و نيز دستور داد كسانى كه از آن مكان گذشته بودند برگردند و 

كسانى هم كه عقب مانده بودند، از راه برسند؛ اين نشانه چيست؟ اينكه دستور دادند شاهدان به غايبان، اطلاع 

و اين خبر بزرگ را به گوش همگان برسانند، دلالت بر اين ندارد كه مسئله، براى امت اسلامى بسيار مهم  دهند

و حياتى بوده است؟ آيا عاقلانه است كه پيشواى بزرگ مسلمانان، در آخرين سخنرانى عمومى خود، براى 

ا گرد آورد و با اين تأكيدات، بگزاران و در آن گرماى سوزان، مسافران خسته و كوفته را جمعيت باشكوه حج

 ؟«على را دوست داشته باشيد»آنان سخن بگويد و تنها مقصودش اين باشد كه بگويد: 

الْيَوْمَ أكَْمَلتُْ لَكُمْ دِينكَُمْ وَ أتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ » . نزول آيه اكمال: پس از اجراى اين مأموريت، آيه نازل شد كه:3

امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم و »؛ 120«الْإِسلْامَ دِيناً نِعمَْتِى وَ رَضيِتُ لَكُمُ

اى دلالت بر اين ندارد كه مسئله، بالاتر از آيا نزول چنين آيه«. [ آيينى برگزيدماسلام را براى شما ]به عنوان

دين  -ه رهبرى و پيشوايى آن حضرتن -صرف محبت بوده است؟ آيا فقط با دوستى حضرت على عليه السلام

سْئَلُكمُْ قُلْ لا أَ» كامل شد و خداوند اسلام را پسنديد؟ اگر مسئله فقط دوستى و مودّت بود كه در اين رابطه آيه:

 ود. پسها پيش از آيه اكمال نازل گشته و از اين جهت نقصى در دين نب، مدت121«عَلَيْهِ أَجْراً إلَِّا المَْوَدَّةَ فِى القُْرْبى

 بسيار مهم ديگرى در بر دارد. گيريم كه آيه اكمال، پيامنتيجه مى

تاب اللَّه و ك انّى تارك فيكم الثقلين: است كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود:« ثقلين». دليل ديگر: معرفى 9

 عترتى ...
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ر اكنون بايد پرسيد: چرا پيامب«. گذارم: كتاب خدا و عترتم رابها به وديعت مىنمن در ميان شما دو چيز گرا»؛ 

م ذكر فرمود؟ آيا محبت اهل بيت عليهم السلا« ثقل اصغر»صلى الله عليه و آله عترت را در كنار قرآن و به عنوان 

 سنگ قرآن است يا امامت و پيشوايى و مرجعيت دينى و سياسى آنان؟هم

يا شوند و امت بايد به هر دو چنگ بزنند. آ عليه و آله فرمود قرآن و عترت از يكديگر جدا نمىپيامبر صلى الله

نگ سصرف دوست داشتن قرآن، كافى است يا بايد از آن پيروى كرد و آن را امام و پيشواى خود دانست؟ هم

ت دهد كه در مورد اهل بينشان مى قرار دادن قرآن و اهل بيت عليهم السلام از سوى پيامبر صلى الله عليه و آله،

 گونه رفتار كرد و آنان را سرمشق، الگو و پيشواى عملى خود قرار داد.عليهم السلام، نيز بايد همين

گذارد و خود بر مؤمنان انگشت مى« اولويت». پيامبر صلى الله عليه و آله به مسئله ايفاى رسالت و سپس 4

دهد كه نوع ولايت مطرح شده در اينجا، از همان سنخ ند؛ اين نشان مىكرا طرح مى« ولايت»بلافاصله موضوع 

ولايت و اولويت پيامبر صلى الله عليه و آله بر مؤمنان است كه به موجب آن پيامبر خدا، حق تصرف در شئون 

 دينى، سياسى و اجتماعى مسلمانان را دارد؛ نه صرف دوستى و محبت )بدون مشروعيت سياسى و اجتماعى(.

 كند؛ اين همه تأكيد براى چيست؟پيامبر صلى الله عليه و آله مسئله ولايت را سه يا چهار بار تكرار مى .2

كنند و . اينكه پيامبر صلى الله عليه و آله در دعاى خويش مسئله يارى كردن امام على عليه السلام را مطرح مى10

ت وشنى است بر اينكه ولايت مورد نظر، از نوع ولايفرستد، قرينه ربر تنها گذاشتن و يارى نكردن او نفرين مى

زعامت و رهبرى است، نه صرف محبت و علاقه قلبى؛ زيرا آنچه با اطاعت، و نصرت و يارى همگانى جامعه 

 تلازم دارد، پيشوايى و رهبرى امت است، نه صرف محبت و علاقه قلبى.

يى آن دو نيز با ولايت، به معناى رهبرى تناسب دارد. به . برپايى حقيقت، همراه با امام على عليه السلام و همپا11

قيقت همگام تواند به برپايى حاست كه مى عبارت ديگر پيشوايى و مرجعيت دينى و سياسى امام على عليه السلام

 با آن حضرت بينجامد؛ نه صرف دوستى و محبت آن حضرت.

اللَّه اكبر! بر اكمال دين و اتمام نعمت و خشنودى خدا به »لى الله عليه و آله بعد از اين حادثه فرمود: . پيامبر ص13

، محبت باشد، «ولايت»نكته مهم در اينجا اين است كه اگر مقصود از «. رسالت من و ولايت على بعد از من

 مقيد به زمان پس از رحلت پيامبر صلى ، زايد است؛ زيرا محبت حضرت على عليه السلام«بعد از من»ديگر قيد 

الله عليه و آله نيست. معنا ندارد منظور پيامبر صلى الله عليه و آله را اين بگيريم كه بعد از رحلت من، على را 

دوست بداريد! زيرا محبت على عليه السلام با حيات پيامبر صلى الله عليه و آله قابل جمع است؛ بلكه رهبرى امام 

لسلام است كه پس از آن حضرت مورد نظر است؛ زيرا در يك زمان وجود دو پيشوا در عرض هم على عليه ا

 ممكن نيست.



. بعد از اين ماجرا، مردم با حضرت على عليه السلام بيعت كردند. مگر دوستى بيعت دارد؟ بيعت در لغت به 12

بخٍّ بخٍّ  :ا آن حضرت بيعت كرده، گفتندبردارى و تبعيت است و حتى ابوبكر و عمر نيز بمعناى التزام به فرمان

 لك يا على! اصبحت و امسيت مولاى و مولى كل مؤمن و مؤمنة

ه امامت و پيشوايى حضرت على علي». همه حاضران در آن جلسه از خطابه پيامبر صلى الله عليه و آله، مسئله 14. 

زيبا  صلى الله عليه و آله اجازه گرفت و اشعارىاز پيامبر « بن ثابت انصارىحسان»را فهميدند و بلافاصله « السلام

 گويد:سرود كه در يكى از ابيات آن، از زبان پيامبر صلى الله عليه و آله چنين مى

 رضيتك من بعدى اماماً و هادياً  فقال له قم يا على! فانّنى

   

 

 «.باشىمى پيامبر به او فرمود: اى على! برخيز، خرسندم كه تو امام و هادى بعد از من»

 يعنى سكوت و عدم مخالفت پيامبر صلى الله عليه و آله در برابر يك -«تقرير»ذكر اين نكته بايسته است كه 

حجت و جزء سنت است. بنابراين اگر مسئله غدير معنايى غير از امامت  -سخن يا رفتار در نزد همه مسلمانان

ان را تأييد كرده، او را تشويق فرمود؟ چرا ديگر« ن ثابتحسان ب»داشت، چرا پيامبر صلى الله عليه و آله سخنان 

 امت نبوده است؟« امامت و هدايت»اعتراض نكردند كه منظور پيامبر صلى الله عليه و آله 

است.  «لنعمان الفهرىحارث بن ا»يا « جابر بن نضر»هاى مخالفان مانند گيرى. نكته جالب توجّه ديگر، موضع15

در روايت است كه پس از انتشار سخن پيامبر صلى الله عليه و آله در غدير خم، وى نزد پيامبر صلى الله عليه و 

اى محمد! از جانب خدا به ما گفتى شهادت دهيم كه جز خداى يگانه پروردگارى »آله آمد و عرض كرد: 

بخوانيم و روزه بداريم و حج انجام دهيم و زكات بپردازيم. ما نيست و شهادت دهيم كه تو پيامبر خدايى و نماز 

هر »نيز همه اينها را از تو پذيرفتيم؛ ليكن به اين حد راضى نگشتى و پسر عمويت را بر ما برترى دادى و گفتى: 

 اكنون بگو كه اين سخن را از پيش خود گفتى، يا از جانب«. كه را من مولاى اويم، اين على مولاى او است

 .«سوگند به آنكه جز او خدايى نيست! اين مطلب از سوى خداوند است»خدا؟ پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: 

 گفت:در اين هنگام او برگشت و به سوى اسب خود شتافت؛ در حالى كه مى

دردناك  عذابىگويد حق است، پس سنگى بر ما ببار، يا ما را به خدايا! اگر آنچه محمد صلى الله عليه و آله مى

گرفتار كن. هنوز به اسب خود نرسيده بود كه از طرف حق، سنگى بر سرش باريد و او را بر زمين كوبيد و 



سأََلَ سائِلٌ بِعذَابٍ واقِعٍ، للِْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ، مِنَ اللَّهِ ذِى » جانش را بگرفت. آن گاه اين آيه نازل شد:

اى اى پرسيد كه اختصاص به كافران دارد ]و[ آن را بازدارندهعذاب واقع شونده اى ازپرسنده»؛ 123«الْمَعارِجِ

 «.[ استنيست. ]و[ از جانب خداوند صاحب درجات ]و مراتب

اكنون بايد ديد چه چيزى در سخن پيامبر صلى الله عليه و آله نهفته بود كه آن مرد خيره سر را برآشفته كرد؟ 

الاتر آمد؟ به طور مسلّم مسئله بسرى پديد مىود، آيا اين همه لجبازى و خيرهاگر صرف مسئله محبت و دوستى ب

از اين بود. زيرا شخص ياد شده از طرفى دلى پر كينه نسبت به حضرت على عليه السلام داشت و از سوى ديگر، 

ر و كبخردى و ديد با ولايت آن حضرت، بايد عمرى تحت فرمان و رهبرى ايشان سپرى كند واز سر بىمى

 122كژانديشى، مرگ و عذاب را بر ولايت مولاى متقيان و فخر كائنات ترجيح داد.

اند. . خود امير مؤمنان عليه السلام و ائمه اطهار عليهم السلام در اثبات امامت بارها به حديث غدير استناد كرده13

شورى با على عليه السلام كنار درب خانه ايستاده بودم و شنيدم او خطاب به  در روز»گويد: عامربن واثله مى

 اى وارد كند. سپس فرمود:تواند بر آن خدشهآورم كه احدى نمىآنان فرمود: من براى شما دليلى مى

 اى جماعت! آيا در ميان شما كسى هست كه پيش از من به يگانگى خداوند ايمان آورده باشد؟ گفتند: نه!

 فتند: نه!كند؟ گآيا در بين شما كسى هست كه برادرى چون جعفر طيّار داشته باشد كه با ملائك پرواز مى -

رد؟ دا -آيا كسى از شما غير از من عمويى همچون حمزه شمشير خدا و شمشير رسول خدا صلى الله عليه و آله -

 گفتند: نه!

يامبر صلى الله عليه و آله و سرور زنان اهل بهشت آيا غير از من كسى از شما همسرى چون فاطمه، دختر پ -

 دارد؟ گفتند: نه!

 آيا كسى از شما فرزندانى مانند حسن و حسين دو سرور جوانان اهل بهشت دارد؟ گفتند: نه! -

 [ پيش از نجوا با پيامبر صلى الله عليه و آله صدقه داده باشد؟ گفتند:آيا كسى از شما هست كه ]به دستور قرآن -

 !نه

 اش فرموده باشد:آيا در ميان شما غير از من كسى هست كه پيامبر صلى الله عليه و آله درباره -

                                                           
 .2 -1(، آيات 90(. معارج) 1)  123
 .343 -232، صص 1(. براى آگاهى بيشتر ر. ك: الغدير، ج 3)  122



 من كنت مولاه فعلىٌ مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره، ليبلغّ الشاهد الغائب؟

 .124گفتند: نه!

دعاى بعدى پيامبر صلى الله عليه و آله كه . اگر مقصود از ولايت، همان محبت و دوستى باشد، آن گاه 19

 و احبّ من احبهّ فرمود:

دهد كه اينها، دو موضوع متفاوت بوده و ولايت تكرار و لغو خواهد بود. بنابراين وجود هر دو سخن نشان مى

 برتر از صرف محبت است؛ هر چند از لوازم ولايت، محبت و دوستى ولىّ است.

در پايان گفتنى است در رابطه با حقانيت شيعه، هزاران كتاب و مقاله به نگارش درآمده كه بسيارى از آنها مانند 

ها مجلد است و تمام منابع و مدارك آن، بدون استثنا الانوار نوشته ميرحامد حسين لكنهوى، مشتمل بر دهعبقات

 .125باشداز منابع اوليه اهل سنت مى

                                                           
 .312 -152، صص 1(. براى آگاهى بيشتر ر. ك: الغدير، ج 1)  124
 (. براى مطالعه بيشتر ر. ك:1)  125

 الف. ابراهيم، امينى، بررسى مسائل كلى امامت؛

 ب. مرتضى، مطهرى، امامت و رهبرى،) قم: صدرا(؛

 پ. تيجانى سماوى، آن گاه هدايت شدم، ترجمه: سيد محمد جواد مهرى؛

 هل سنت واقعى كيست؟، ترجمه: سيد محمد جواد مهرى؛ت. همو، ا

 ث. همو، از آگاهان بپرسيد، ترجمه: سيد محمد جواد مهرى؛

 ؛2 -1ج. علامه عسكرى، عبداللَّه بن سبا، ج 

 ؛15 -1چ. همو، نقش ائمه در احياى دين، ج 

 ح. همو، يكصد و پنجاه صحابى ساختگى؛

 د. همو، نقش عايشه در تاريخ اسلام؛

 ،3 -1هاى اسلامى در ديدگاه دو مكتب) ترجمه معالم المدرستين(، ج و، انديشهذ. هم

 ر. علامه سيد شرف الدين، رهبرى امام على عليه السلام در قرآن) ترجمة المراجعات(؛

 ز. علامه طباطبايى، شيعه در اسلام؛

 هاى ناروا؛ص. علامه جواد شرى، شيعه و تهمت

 گويد؛سخ مىض. سيد رضا، حسينى نسب، شيعه پا

 ط. صالح الوردانى، فريب؛

 ظ. سيد محمد، جواد مهرى، خاطرات مدرسه؛

 ع. محمد صادق، نجمى، سيرى در صحيحين؛

 جا؛تا، بىغ. ميرحامد حسين، اللكنهوى، عبقات الانوار فى امامة الائمة الاطهار، بى

 م. شهيد تسترى، احقاق الحق.



 ير خم و سقيفهغد.14

اگر جريان غدير خم از نظر تاريخى واقعيت دارد، چرا پس از ماجراى سقيفه، شركت كنندگان در آن .پرسش 

 محفل و مردم مدينه، سخنى در اين باره بر زبان نياوردند؟

 هاى جدّى فرا روى شيعه است؛ زيرا شيعه:رسد اين پرسش يكى از چالشبه نظر مى

 پردازد؛ منابعى كه در آنگيرى از منابع معتبر خود و اهل سنت، به اثبات اصل ماجراى غدير مىالف. با بهره

 123صدها صحابى و تابعى شناخته شده وجود دارد.

 ه دستهاى متقن و شواهد استوار، واژه ولايت موجود در روايت غدير را به معناى سرپرستى و بب. با دليل

 129داند )نه صرف دوستى(.گرفتن امور جامعه مسلمانان مى

ج. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در اين ماجرا بر اساس دستور خداوند، در پى تعيين جانشين بود؛ نه اظهار 

 124محبت به على عليه السلام و نه معرفى نامزد خلافت.

ز واكنش شديد مردم و ياد آورى ماجراى غدير خم، كمتر ا -جز چند منبع -هاى تاريخىبا اين همه، در گزارش

 90سخن به ميان آمده است؛ با آنكه قطعاً بيشتر مردم مدينه در ماجراى غدير حضور داشتند؛ چرا پس از حدود 

 از اين ماجرا، آن را فراموش كردند؟ 122روز 44يا 

 اعتراض مردم

به  -اى غدير از سوى آنان و مخفى ماندن اين واكنشاى از مردم و يادكرد ماجراحتمال قوى بر اعتراض عده

 ها ترديدىوجود دارد؛ ولى در عدم گستردگى اين اعتراض -سبب سياست ممنوعيت نقل و تدوين حديث

 نيست!

با توجّه به ماجراى غدير و تأكيد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر تعيين جانشين، انتظار اعتراض گسترده، 

 شود؟مايد؛ بنابراين واكنشى چنين محدود، چگونه توجيه مىننامعقول نمى

                                                           
 .92 -14، صص 1(، ج 3، چ 1294الكتاب و السنة و الادب،) تهران: دارالكتب الاسلاميه، ، الغدير فى(. ر. ك: عبدالحسين، الامينى النجفى1)  123
 .290 -233(. همان، صص 3)  129
 .294 -290(. همان، صص 2)  124
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هاى سياسى و هاى تاريخى اين مشكل، بايد موقعيت زمانى اين قطعه از تاريخ و نيز سير جريانبراى يافتن سرنخ

يرى بحث در گبررسى شود. بر اين اساس، پى اجتماعى از زمان واقعه تا وفات پيامبر صلى الله عليه و آله به دقت

 محورهاى زير ضرورت دارد:

كم. قبل از تشكيل دولت اسلامى در مدينه به دست پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، مردم شهرهاى بزرگ ي

 كردند.اى زندگى مىهاى منطقه به صورت نظام قبيلهحجاز و باديه

ى چون سنّ، سخاوت، شجاعت، بردبارى و شرافت، معيار گزينش رهبر به در اين نظام، سرآمد بودن در صفات

 آمد و رهبر قبيله حق نداشت جانشينى از ميان فرزندان و خويشان خود برگزيند.شمار مى

اى لههاى فرا قبيپديد آورد و ارزش« دولت»دوم. رسول خدا نخستين كسى بود كه در اين سرزمين، نهادى به نام 

هاى منطقه را تحت يك نظام واحد متمركز سازد. حضرت توانست قبايل مختلف شهرها و باديه ارائه داد. آن

دانستند، تشكيل دولت از سوى او را امرى الهى به شمار آوردند و در برابر مردم كه ايشان را پيامبرى آسمانى مى

 آن مقاومت قابل توجّهى نشان ندادند.

ه ها گسترش يافت تا جايى كاى روز افزون در ميان مردم شهرها و باديهسوم. اسلام پيش از فتح مكه، به گونه

هاى ها( نام گرفت؛ يعنى، سالى كه مردم دسته دسته در قالب هيئتسال بعد )نهم هجرت( عام الوفود )سال هيئت

ه انگيزه همه ساختند. البتشتافتند و اسلام خويش را آشكار مىمختلف، نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى

 ها، معنوى نبود و همه تازه مسلمانان ايمان قلبى نداشتند.اين هيئت

 مسئله تعيين جانشين بود؛ زيرا: -نمودكه پذيرش آن براى مردم دشوار مى -هاى اسلامىچهارم. يكى از آموزه

ا اش راىرا قبيلهدانستند و حكومت فالف. مردم فقط پيامبر صلى الله عليه و آله را داراى بعُد الهى مى

 300اى برخوردار نبود.پذيرفتند. در نگاه آنان، جانشين آن حضرت از چنين ويژگىمى

دانستند؛ چنان كه آن حضرت مقيّد نمى ب. هنوز بسيارى از مردم خود را به اطاعت محض از دستورهاى دنيوى

 آميز نشان دادند!، واكنش اعتراض303و تقسيم غنايم حنين 301در مواردى چون صلح حديبيه

                                                           
 به بعد. 39(. براى اطلاع بيشتر ر. ك: رسول، جعفريان، تاريخ تحول دولت و خلافت) از بر آمدن اسلام تا برافتادن سفيانيان(، ص 1)  300
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 .321، ص 1(. ابوالحسن على بن عبدالواحد، ابن اثير، الكامل فى التاريخ، ج 3)  303



ز از پذيرفتند؛ زيرا هنوهاى دنيوى مربوط به بعد از زندگانى پيامبر را نمى. بسيارى از مردم اطاعت از فرمانج

ه دل نبريده بودند؛ و طبيعى بود كه مسئل -دهدكه به رئيس قبيله اجازه تعيين جانشين نمى -هاى جاهلىآموزه

 تر بدانند.رياست دولت را از رياست يك قبيله مهم

پنداشتند كه پيامبر صلى الله عليه و آله در راستاى رقابت د. هنوز برخى از قريشيان تازه مسلمان، چنان مى

اى، مسئله نبوت را مطرح كرده است. اين گروه با توجّه به اقبال عمومى مردم به آن حضرت، جرأت قبيله

گيرى از لب به اعتراض گشودند و با بهره -هاشمبه ويژه از قبيله بنى -د؛ ولى با تعيين جانشينمخالفت نداشتن

 تر بيان كردند.اى مردم، اعتراض خويش را روشنپشتوانه فرهنگ قبيله

يافتند كه به چهل سالگى رسيده ه. در زمان جاهليت تنها اشرافى به مجلس مشورتى قريش )دارالندوه( راه مى

به ويژه اگر آن فرد داماد پيامبر صلى الله عليه و آله بود و  -بر اين بنياد، پذيرش جانشين رسول خدا 302.باشند

 نمود.بسيار دشوارتر مى -داشت 304كمتر از چهل سال

 ساخت:پنجم. دو نكته ديگر، پذيرش جانشينى امام على عليه السلام را دشوار مى

هايى مانند بدر و احُد و به خاك و هايش در جنگبه سبب دلاورى الف. حضرت على عليه السلام نزد قريشيان،

خون كشيدن بزرگان قريش، چهره مثبتى نداشت. اين پديده سبب شد به تبليغات گسترده روى آورند و چهره 

 305جلوه دهند! على عليه السلام را نزد همه اعراب منفى

م، اگر ها و استعدادهاى قبيله بنى هاشيل مختلف اين نكته را درك كرده بودند كه با توجّه به لياقت. مردم قباب

 در ميان آنان تثبيت شود، هرگز از آن خاندان بيرون نخواهد رفت.« جانشينى»انگاره 

اى و ز روابط قبيلهر اششم. نگاه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به جانشينى حضرت على عليه السلام، الهى و فرات

انديشيد و طبيعى است كه خويشاوندى بود؛ زيرا آن حضرت صلى الله عليه و آله به حفظ آيين وحى مى

ر ترين و كوشاترين شخص در راه گسترش اسلام را برگزيند. البته پيامبآشناترين فرد به كتاب و سنت و شجاع

با  هاى گوناگون وود؛ از اين رو، از آغاز رسالت، در موقعيتاكرم صلى الله عليه و آله با وضعيت جامعه آشنا ب

شد و از جانشينى او سخن به ميان هاى حضرت على عليه السلام را ياد آور مىهاى متفاوت، ويژگىبيان
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كه برخى شمار  -ترين اجتماع مسلمانانآن بزرگوار، سرانجام از سوى خداوند مأمور شد در بزرگ 303آورد.مى

و دغدغه مخالفت جامعه را ناديده  309آشكارا اين مسئله را اعلام كند -اندش از يكصد هزار تن دانستهآنها را بي

 چنين -بخشدكه از اين دغدغه پيامبر پرده برداشته و به وى ايمنى مى -سوره مائده 39بگيرد. قسمتى از آيه 

 «.دارد[ مردم نگه مىخداوند تو را از ]شرّ»؛ «وَ اللَّهُ يَعصِمُكَ مِنَ النّاس»...  است:

بسيار راهگشا است. خداوند پيامبر صلى الله عليه و آله را از چه چيزى « ناس»و « عصمت»در اين عبارت، دو واژه 

 چه كسانى بودند؟« ناس»كرد و حفظ مى

ه اينكه ه ببا توجّه به واقعيت خارجى و ايمن نماندن پيامبر صلى الله عليه و آله از شرّ زبان مردم و نيز با توجّ

، «يعصمك»نمايد كه مراد از واژه سرانجام مسئله جانشينى امام على عليه السلام به سامان نرسيد، بعيد نمى

ردم عادى بر م« ناس»چنان كه واژه  دارى پيامبر صلى الله عليه و آله از هجوم فيزيكى و يكباره مردم باشد؛نگه

 لت دارد و با توجّه به اكثريت نو مسلمان آن زمان، به حمل اين لفظ بر خلاف ظاهر نيازمند نيستيم.دلا

فتم. تاريخ درباره بسيارى از حوادثِ مقطع زمانى بين غدير و وفات پيامبراكرم صلى الله عليه و آله ساكت مانده ه

ين بر اكرم صلى الله عليه و آله بر گزينش جانشاست؛ امّا كالبد شكافى دو پديده مهم آن عصر، شدت اهتمام پيام

ها عبارت است از: سپاه اسامه و مخالفت سازد. اين پديدههاى مخالفان آن حضرت را آشكار مىو گستره تلاش

 با نگارش وصيت مهم رسول خدا.

ام رس به ناش، فرمان داد لشكرى عظيم به فرماندهى جوانى نوپيامبر اكرم در واپسين روزهاى زندگى .1 -9

بررسى دقيق اين جريان،  304اسامة بن زيد، به سمت دورترين مرزهاى كشور اسلامى )مرزهاى روم( رهسپار شود.

دهد رسول خدا صلى الله عليه و آله در راستاى تثبيت جانشينى حضرت على عليه السلام به چنين اقدامى نشان مى

 دست يازيد؛ زيرا:

ت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، خالى كردن مركز حكومت از نيروهاى الف. در آن هنگام و در آستانه وفا

 رفت پس از وفات پيامبر اكرمنظامى و فرستادن آن به دورترين نقاط، به صلاح جامعه نبود؛ چون احتمال مى

ر معرض د صلى الله عليه و آله، بسيارى از نومسلمانان قبايل اطراف سر به شورش بردارند و كيان جامعه اسلامى

داد، دور ساختن مخالفان گيرى را در نظر آن حضرت منطقى جلوه مىتهديد قرار گيرد. آنچه اين تصميم

 جانشينى حضرت على عليه السلام از مدينه بود.
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به مقام فرماندهى لشكر و عدم توجّه به اعتراضات اصحاب، جز از كار  302ب. انتصاب جوانى هجده ساله،

تاويز مخالفان جانشينى امام على عليه السلام هيچ توجيهى نداشت؛ زيرا اسامة بن زيد از دس 310ترينانداختن مهم

دود سنى ح آمد و از نظرجهاتى چون سابقه مسلمانى، شرافت، شجاعت و كاردانى سر آمد اصحاب به شمار نمى

على عليه  ها با حضرتبود. حال با توجّه به آنكه در بسيارى از ويژگىتر پانزده سال از على عليه السلام كوچك

ر، عمر، ابو مانند ابوبك -نمود، در مقام فرماندهى سپاهى عظيم و متشكل از بزرگان صحابهالسلام قابل مقايسه نمى

 قرار گرفت. -عبيده جراح، عثمان، طلحه، زبير، عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابى وقاص

دهد تمام كسانى كه احتمال داشت با جانشينى حضرت على عليه السلام در تركيب سپاه اسامه نشان مى . دقّتج

حتى كسانى كه به بهانه بيمارى پيامبر اكرم صلى الله  311مخالفت ورزند، ملزم بودند در اين سپاه شركت جويند.

روبه رو  313«اللّه من تخلف عن جيش اسامةلعن »گشتند، با جمله تأكيدى عليه و آله از اردوگاه به مدينه باز مى

شدند. در مقابل، ياران و موافقان جانشينى حضرت على عليه السلام چون عمار، مقداد و سلمان از حضور در مى

 312اين سپاه معاف گشته و ملزم شدند در مدينه به سر برند.

گيرى از  عليه و آله تحقّق يافت، پيشهايى كه در واپسين روزهاى حيات پيامبر اكرم صلى اللهيكى از پديده .3 -9

هاى مخالفت با جانشينى امام على كه احتمالًا با بالاگرفتن زمزمه -نگارش وصيت بود. رسول خدا در آن روزها

دستور داد ابزار نوشتن آماده سازند تا سندى صريح و ماندگار  -عليه السلام به شدت نگران اوضاع شده بود

هاى چند ماهه خويش ى امت جلوگيرى كند. مخالفان كه اين دستور را با نقشهبرجاى گزارد و از گمراه

راند، از ديدند، به شدت نگران شدند و با هذيان گو خواندن كسى كه جز وحى چيزى بر زبان نمىناسازگار مى

 نگارش اين سند جلوگيرى كردند!!

بى آنكه جريانى نيرومند  -ه تنها يك نفر؛ امّا آشكار است ك314برَدتاريخ در اينجا تنها از يك تن نام مى

 تواند با رسول خدا صلى الله عليه و آله مقابله كند.نمى -پشتيبانش باشد

 315اند.استفاده كرده« قالوا»از اين رو بعضى از نصوص، گوينده اين عبارت را جمع دانسته، از كلمه 
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يه السلام در اى جز حضرت على علكه با هدف تعيين خليفه -دهندگان جلسه براى خلافتلهشتم. نخستين تشكي

آمدند. آن هم انصارى كه در همه جا به پيروى محض از پيامبر اكرم صلى انصار به شمار مى -سقيفه گرد آمدند

مگان بر ه -ليه السلامالله عليه و آله زبانزد بودند و دوستى آنها با خاندان آن حضرت به ويژه حضرت على ع

 ثابت است.

چرا انصار با اين عجله، آن هم در حالى كه هنوز بدن پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله غسل داده نشده بود، جلسه 

دهد انصار هرگز از جانشينى شخصيتى مانند حضرت على عليه السلام، تشكيل دادند؟ شواهد تاريخى، نشان مى

 دانستند.دامه دهنده راه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مىهراسناك نبودند و او را ا

رسد آنان دريافته بودند شانسى براى به قدرت رسيدن حضرت على عليه السلام وجود ندارد. سرپيچى به نظر مى

 ياران بزرگ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از حضور در سپاه اسامه و نيز مخالفت آنان با نگارش وصيت از

بر گذاشته خسوى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و به احتمال فراوان، حوادث ديگرى كه تاريخ، ما را از آن بى

ورانند و پراست، انصار را به اين نتيجه رسانده بود كه مهاجران، انديشه به دست گرفتن حكومت را در سر مى

ند نزديك گيرى از پيونصار كشته شده بودند، با بهرهاحتمال دارد قريشيانى كه سرانشان در نبرد با نيروهاى ا

قريش و مهاجران، در پى انتقام بر آيند. بنابراين، به سقيفه شتافتند تا طرفداران غصب حق حضرت على عليه 

آتى،  هاىالسلام را دست كم از به دست گرفتن كامل قدرت باز دارند و به منظور حفظ جامعه انصار از توطئه

 ت به دست آورند.سهمى از قدر

دانستند؛ پس انصار و مردم مدينه، همگان حادثه غدير را به ياد داشتند و دلالت آن بر تعيين جانشين را مسلم مى

داشتند و حركت طرفداران آن واقعه هاى كسانى كه در جهت مخالفت علنى با غدير گام بر مىامّا مشاهده تلاش

كردند، آنها را از هرگونه تلاش در جهت احياى ياد غدير باز مىآسمانى را به شديدترين روش ممكن سركوب 

 داشت.مى

د كه در اين نمايبنابراين، فارغ از اينكه وظيفه مردم چه بوده است؛ با بررسى اوضاع اجتماعى تا حدى طبيعى مى

هاى اين حادثه مهم تاريخى نباشيم؛ زيرا آنان با توجّه به زمينه زمان شاهد اعتراض عموم مردم و استدلال آنها به

 ديدند.قبلى، تلاش و استدلال خود را آب در هاون كوفتن مى

 علم غيب امامان عليهم السلام.15

. با وجود اينكه ائمه معصومين عليهم السلام از علم غيب برخوردار بودند؛ پس چرا گاهى انگور يا خرما پرسش

 رسيدند؟اشياى مسموم را تناول كرده و به شهادت مى يا ديگر



 در پاسخ به اين پرسش، توجه به نكات ذيل راه گشا است:

يكم. هر چند امامان معصوم عليهم السلام از علم غيب برخوردارند و به وقايع گذشته و حوادث حال و آينده 

ه لم عادى است و علم غيب براى آنان تكليفى بآگاهى دارند؛ اما تكليف آنان مانند ساير افراد بشر، بر اساس ع

بيند كه مانعى از اى را پيش روى خود مىآورد. به عنوان مثال، امام براساس علم عادى خود، ميوهدنبال نمى

خوردن آن نيست و تناول آن جايز است؛ اگر چه براساس علم غيب، از مسموم بودن آن آگاهى دارد. در تأييد 

 كر شده است:اين مطلب دو دليل ذ

الف. عمل براساس علم غيب، در برخى از موارد با حكمت بعثت پيامبران و نصب امامان منافات دارد؛ زيرا در 

اين صورت، جنبه اسوه و الگو بودن خود را از دست خواهند داد و ساير افراد بشر، از وظايف فردى و 

سر بازخواهند  -و عمل بر اساس علم خدادادى به بهانه برخوردار بودن ائمه از علم غيب -اصلاحات اجتماعى

 زد.

ب. عمل دائمى براساس علم غير عادى، موجب اختلال در امور است؛ زيرا مشيت و اراده غالب خداوند به 

جريان امور، بر اساس نظام اسباب و مسببات طبيعى و علم عادى نوع بشر تعلق گرفته است. به همين جهت پيامبر 

از  كردند. شايد يكىبراى شفاى بيمارى خود و اطرافيانشان، از علم غيب استفاده نمى و ائمه عليهم السلام

گويى و كشف غيرعادى حوادث آينده هاى ممنوع بودن تمسّك به نجوم، تسخير جن و ... براى غيبحكمت

 313نيز همين اختلال در امور باشد.

 132، ص: 9پرسش ها و پاسخ هاى دانشجويى، ج

طبق روايات فراوان، امامان عليهم السلام نسبت به حوادث گذشته، آينده و حال علم و آگاهى  دوّم. هر چند بر

شود كه اين علم به صورت بالفعل نيست بلكه شأنى است؛ يعنى، هرگاه ؛ اما از رواياتى ديگر استفاده مى319دارند

 اه خواهد كرد:اراده كنند و بخواهند كه چيزى را بدانند، خداوند سبحان آنان را عالم و آگ

 اذا اراد الامام ان يعلم شيئاً اعلمه اللّه ذلك

 «.هر گاه امام اراده كند كه چيزى را بداند، خداوند او را آگاه خواهد كرد»؛ 314

                                                           
 .131، ص 1نى، معارف دين، ج (. صافى گلپايگا1)  313
 .14، باب 13و بحارالانوار، ج ...« باب ان الائمه عليهم السلام يعلمون علم ماكان و ما يكون » ،1(. اصول كافى، ج 1)  319
 .119و  113، 53، ص 33و بحارالانوار، ج « باب ان الائمه اذا شاؤا ان يعلموا علموا» ،1(. اصول كافى، ج 3)  314



پس علم غيب امام عليه السلام شأنى است؛ نه فعلى و براساس همين نكته، ممكن است نسبت به نحوه شهادت 

 312داشته باشد؛ چون اراده نكرده كه بداند.خود با همه جزئيات آن، علم ن

سوّم. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام تكاليف و وظايفى مخصوص به خود دارند و 

دانستند دشمن در فلان جنگ غلبه خواهد كرد، وظيفه داشتند اقدام كنند به همين جهت، آنان در عين اينكه مى

دهند، منجر به شهادتشان خواهد شد )مثل خوردن ميوه مسموم و يا دانستند كارى كه انجام مىىو يا با اينكه م

 دادند. اين اعمالرفتن حضرت على عليه السلام به مسجد كوفه در شب نوزدهم رمضان(، اين كارها را انجام مى

اير ليه و آله واجب و براى ساى مخصوص بود؛ مثل نماز شب كه براى رسول اكرم صلى الله عبراى آنان، وظيفه

 330ها، مستحب است.مسلمان

چهارم. برخى از اين موارد )مانند خوردن ميوه زهرآلود به وسيله امام موسى كاظم عليه السلام و يا امام رضا عليه 

ه ب دانستند به اين وسيله به شهادت خواهند رسيد؛ ولىمىالسلام( اجبارى و بدون اختيار بوده است. پس با اينكه

وسيله دشمن، مجبور به خوردن آن شدند و گزينه ديگرى فرا روى آنان نبود. اين پاسخ اگر چه در جاى خود 

تواند پاسخى براى همه موارد مورد نظر )مانند زند؛ اما نمىاست و شواهد تاريخى بر آن مهر تأييد مى درست

 على عليه السلام و امام حسن مجتبى عليه السلام( باشد.نحوه شهادت حضرت 

 نجم. پاسخ اساسى به اين سؤال در گرو شناخت چگونگى علم غيب امام است.پ

هاى پيشين نيز اگر بر اساس مطالب آتى تفسير شود، توجيه صحيحى پيدا خواهد كرد. اين بيان متوقف بر پاسخ

 ذكر چند مطلب است:

: قدر به معناى حد و اندازه است و مقصود از قدر الهى، اين است كه خداوند براى هر الهى« قدر»الف. قضا و 

هاى وجودى خاصى قرار داده است و تحت تأثير علت يا علل خاصى آن را موجود پديده و مخلوقى، ويژگى

قدر هاى وجودى خاص، ء از علت خاص و نيز داشتن اوصاف و ويژگىگرداند؛ يعنى، پديد آمدن يك شىمى

ء و حد و اندازه وجودى آن است. به تعبير ديگر، تقدير الهى، همان نظام علت و معلول حاكم بر جهان آن شى

اش، متناسب و اى، معلول علتى خاص است و قهراً اوصاف و خصوصيات وجودىهستى است كه هر پديده

 برآمده از همان علت است.
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نجام رساندن كار است و مقصود از قضاى الهى، اين است كه به معناى قطعى كردن، فيصله دادن و به ا« قضا»

ضرورت وجود اعطا كرده است. تحقّق حتمى معلول، به دنبال  -اشبا تحقق علت تامه -اىخداوند به هر پديده

ان توتحقّق علت تامه، قضاى الهى است. قضا و قدر الهى در حقيقت از شئون خلق و ايجاد خداوند است و مى

 فت خالقيت برگرداند.آن را به ص

 اى با چه اوصافهاى عالم هستى: خداوند از ازل عالم است به اينكه چه پديدهب. علم الهى به قضا و قدر پديده

هاى هستى، علم با واسطه )علم به اش موجود است. علم خداوند به پديدههايى، تحت تأثير علت تامّهو ويژگى

با تمام وجودشان نزد او حاضرند. بنابراين علم خداوند، به حقايق عالم ها صورت آنها( نيست؛ بلكه خود پديده

گيرد. علم خداوند، علم حضورى به واقع عينى است. از هستى، همان گونه كه در متن واقع موجودند، تعلق مى

ر بست هاى عالم هستى، درسوى ديگر چون در مرتبه وجودى خداوند، زمان و مكان معنا ندارد، علم او به پديده

زمان نيست؛ بلكه گذشته و حال و آينده يك جا و يكسان نزد او حاضر است. اما براى ما كه موجودات زمانى و 

نگريم، برخى از حوادث در مى ها را از دريچه زمانمحصور به زمان هستيم و تحقق عينى حوادث و پديده

 ر آينده موجود خواهد شد.گذشته بوده و يا د

شان خويش، بدين معنا است كه حقايق و حوادث هستى، همراه با بستر زمانىنابراين علم خداوند به مخلوقاتب

جا نزد او حاضر است. به همين جهت اين علم خداوند، موجب تغيير آنها نيست. )گذشته، حال و آينده( يك

ى، هاى هستاقع، در نزد او است؛ يعنى، علم او به مخلوقات و پديدهعلم خداوند، علم به متن واقع و حضور عين و

 گيرد.به همان صورت كه در متن واقع موجودند، تعلق مى

علم خداوند به افعال اختيارى انسان نيز بر همين منوال است؛ يعنى، خداوند از ازل به افعالى كه براساس اراده و 

همان گونه كه در خارج  -رد و علم الهى به اين واقعيات عينىشود، علم دااختيار انسان از او صادر مى

گيرد و به همين جهت، اين علم به خودى خود موجب جبر يا تغيير واقع عينى )تحقّق فعل تعلق مى -موجودند

 شود.اش( نمىاختيارى به دنبال تحقق علت تامه

از علم لدنى و خدادادى )علم  -صيل استكه براى نوع بشر قابل تح -ج. علم امام: امام علاوه بر علم عادى

اش، با لطف و اذن الهى به سرچشمه علم الهى متصل مند است. امام به حسب علو رتبه وجودىغيب( نيز بهره

باشد؛ يعنى، علم غيب امام، از سنخ آگاه مى -همان گونه كه در متن واقع هستند -است و از حقايق حوادث عالم

بع است. اين دانش، علم به واقع عينى است و معنا ندارد كه منشأ تغيير در حوادث علم الهى و متصل به آن من

ه ك -اشعالم باشد. براساس علم غيب، حقايق حوادث عالم، از جمله افعال اختيارى خود امام، همراه با علت تامه

ه عين معلوم و واسطنزد او حاضر است و اين حضور، حضور بى -علم عادى و اراده از اجزاى اين علت است

 واقع عينى نزد امام است.



مانند خوردن ميوه مسموم و يا ضربت خوردن به دنبال  -بر اين اساس، امام حقيقت افعال اختيارى خود را

نگرد. به همين جهت از آنجا كه علم غيب امام، از منظرى بالاتر )منظر علم الهى( مى -حركت به مسجد كوفه

العملى نشان امام عكس -چون به معناى حضور عين وقايع نزد عالم است -تأثيرى در حوادث عالم ندارد

آور نيست؛ چون امام تكليف كند و به همين علت، اين علم براىدهد و براساس علم عادى خود عمل مىنمى

 تغيير و تأثير باشد.علمى موجب تكليف است كه مكلّف بتواند براساس آن علم، منشأ 

 رسد و با منبع علم الهى تماسفزون بر اين، وقتى امام با لطف و اذن خدا به مرتبه اعلاى كمال و علو وجودى مىا

پسندد. او فقط خدا را بيند و خود را نمىيابد، در اوج مقام فنا در ذات حق است. او در اين مقام خود را نمىمى

براساس نظام علت و معلولى و  -پسندد. در اين مقام، چون اراده و مشيت او رامى بيند و تنها مشيت الهى رامى

 اى برخلاف آن ندارد.يابد، خواستههاى هستى مىدر تحقّق حوادث و پديده -قضا و قدر

از ديگر سو، تلاش براى تغيير اين حوادث از جمله شهادت خود، قطع نظر از اينكه تأثيرى ندارد، با مقام فنا و 

 يدا كند.تواند، توجيه درستى پها نيز مىرضا و حب لقاءاللهّ نيز سازگار نيست. با توجّه به اين جواب، ساير پاسخ

شود؛ چنين مستدل و موجه مى -دانست؛ نه علم غيبكه ائمه عليهم السلام را مكلف به علم عادى مى -پاسخ اول

ين شود. چنعينى است؛ همان گونه كه در خارج محقق مىكه علم غيب امام، از سنخ علم الهى يعنى علم به واقع 

 آور نيست.عملى تأثيرى در تغيير حوادث عالم ندارد و به همين دليل تكليف

مام يعنى هرگاه ا -شود. اينكه علم غيب امام، شأنى استپاسخ دوم نيز با توجّه به حقيقت علم امام، كامل مى

ست است؛ اما جاى اين احتمال هست كه ائمه عليهم السلام با علم شأنى، كاملًا در -دانداراده كند كه بداند، مى

اند كه بدانند. روايات متعددى، نيز دلالت بر علم ائمه اند؛ يعنى اراده كردهاز كيفيت شهادت خود آگاه بوده

 331عليهم السلام به شهادتشان دارد.

ه ا ساير افراد بشر متفاوت است، اين باشد كدر پاسخ سوم، اگر مقصود از اينكه تكليف ائمه عليهم السلام ب

خداوند دو سنخ تكليف جعل و تشريع كرده است )يك دسته براى پيامبر صلى الله عليه و آله و امام و يك دسته 

اسد آن، راساس مصالح و مفغير مطابق با واقع است. تكاليف الهى ب براى ساير افراد بشر(؛ اين سخن نادرست و

كرم كه نبى ا -اند و به جز چند حكم خاصدر آن مشترك -از جمله پيامبر و امام -تشريع شده و همه افراد بشر

 بقيه احكام يكسان است. -اندصلى الله عليه و آله داشته
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ليف م عادى بشر، تكما اگر مقصود اين باشد كه علم غيب ائمه عليهم السلام به نحوه شهادتشان، برخلاف علوا

آورد، پاسخ صحيحى است. اين مسئله در گرو وجوب حفظ جان از خطر و هلاكت را براى آنان به دنبال نمى

 شناخت حقيقت علم الهى آنان است كه توضيح آن گذشت.

نان آبنابراين علم ائمه عليهم السلام به آينده، از سنخ علوم عادى نيست و اقدام به امورى كه منجر به شهادت 

شود، خود را در هلاكت انداختن نيست. افزون بر اين، درجات و كمالاتى براى امامان مقدر شده كه راه مى

 333رسيدن به آن، از طريق تحمل همين بلاها و مصايب است.

 حقيقت توسل.16

 دهيم؟. معناى حقيقى توسل چيست؟ چرا با وجود خداوند ما امامان را واسطه قرار مىپرسش

 براى نيل به مقصود است.« اىوسيله»در لغت، به معناى مدد جستن از « توسّل»

 هاى فيض، متوسل شود.انسان براى رسيدن به مراد خويش، بايد به اسباب و واسطه

اى آباد، جز از طريق شخم زدن زمين و كاشتن نهال و دادن آب و كود به مقدار مشخص و زمان ايجاد مزرعه

ى لازمه زندگى انسان در جهان -به معناى استفاده از اسباب -ست. بر اين اساس، توسّلپذير نيمعيّن و ... امكان

 آن حاكم است. است كه قانون اسباب و مسببات بر

 تمسّك جستن به اولياى الهى در درگاه خداوند، به منظور»قصود از توسلّ در اصطلاح كلامى مسلمانان، م

 است.« برآمدن نيازها

 ريشه قرآنى توسلّ

خداوند امورى را به عنوان اسباب و وسايل در جهت تقرب و نزديكى به درگاه خويش قرار داده و ما را به 

ى مؤمنان! پرواى الهى ا»؛ 332«يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوسَِيلَةَ» توسّل به آن امور، فرمان داده است:

 «.داشته باشيد و به سوى او وسيله تحصيل كنيد
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شود كه صلاحيت نزديك كردن انسان به ، اطلاق آن، شامل هر چيزى مى«وسيله»با توجه به عدم تقييد كلمه 

.. . پيشگاه خدا را دارد. همان طور كه نماز، روزه، احسان به يتيم، دستگيرى از مستمندان، خدمت به خلق خدا و

 اسباب تقرب به خداوند هستند؛ استمداد از پيامبران و اولياى الهى نيز وسيله تقرب به خداوند است.

دهيم و يا از اولياى الهى از اين رو هنگام دعا، خداوند را به حق بندگان صالح و آبرومند درگاه او، قسم مى

مده آ -مستند نزد شيعه و اهل سنت -يت نبوىخواهيم كه براى ما در درگاه الهى دعا كنند. همچنين در روامى

 است:

 كل دعاء محجوب حتىّ يُصلّى على محمد و آل محمد

بنابراين صلوات و درود بر «. هر دعايى محجوب است تا اينكه بر محمد و آل محمد درود فرستاده شود»؛ 334

گيرى از يل تقرب به خدا و بهرهترين وساپيامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيت و توجه به آنان، يكى از مهم

 فيوضات الهى است.

 حكمت توسّل

است. همه موجودات عالم هستى،  يكم. علت اعطاى اين نقش به بزرگان دين و اولياى الهى، جايگاه معنوى آنان

اش، نشانگر اسما و صفات خداوند جودىاند. هر موجودى به اندازه وسعت وهاى حضرت حقّآيات و نشانه

 سبحان است.

ترين جلوه و ظهور حضرت حق، در آينه وجود انسان كامل )پيشوايان معصوم( محقّق ترين و تابناكالىع

گاه و مظهر جلال و جمال پروردگار گردد. انسان كامل آينه تمام نماى اسما و صفات حضرت حق و جلوهمى

 ، در حقيقت توجه به جلال و جمال خدا و توسّل به چشمه فيض او است.است. توسّل به انسان كامل

 دوّم. خداوند خواسته است اولياى خود را در كانون توجه و اقبال مردم قرار دهد.

و برقرارى ارتباط عاطفى و معنوى با ايشان، تأكيد بر حقانيت و اسوه  -هاى كاملبه عنوان انسان -توجه به آنان

شود مردم با مراجعه به آنان و الگوگيرى از ايشان، به طريق هدايت و سعادت، موجب مى بودن آنان است و

 دست يابند.
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 شفاعت.17

 سازگار است؟« شفاعت». شفاعت به چه معنا است؟ و چگونه با بعضى آيات دال بر نفى پرسش

 يك. چيستى شفاعت

گرى وهاى روزمره، به وساطت و ميانجىوگدر لغت، به معناى وساطت و ميانجى گرى است. در گفت« شفاعت»

 شود.شفاعت گفته مى -به منظور عفو مجرمى يا برآوردن حاجت كسى -شخص مورد اعتماد در نزد بزرگى

به  «وتر»در مقابل  -به معناى زوج« شفع»اين معنا برآمده از ريشه لغوى اين كلمه است؛ زيرا شفاعت از ماده 

شود، نيروى خود را به تنهايى براى رسيدن شخصى كه متوسّل به شفيع مىگويا  335گرفته شده است. -معناى فرد

 ود نايل آيد.خ كند تا به مقصودبيند؛ بدين جهت نيروى شفيع و ميانجى را به آن ضميمه مىبه مقصود كافى نمى

واه خ -و مخلوق ديگر، در رساندن خير يا دفع شر شفاعت، واسطه شدن يك مخلوق، ميان خداوند»ر اصطلاح د

 «.است -در دنيا و خواه در آخرت

 دو. جايگاه شفاعت

 . در بينش توحيدى، خداوند مبدأ هستى است و همه موجودات از او، وابسته به او و پرتو فيض او هستند.1

 ست.بنيان نهاده ا« هانظام اسباب و مسبب». خداوند، عالم هستى را بر اساس 3

گيرد؛ يعنى، اراده تحقق هر پديده و پيدايش هر اثرى در اين عالم، از طريق سبب و علّتى خاص صورت مى

 :فرمايدحكيمانه او به تحقّق امور، از طريق اسباب معيّن، تعلق گرفته است. امام صادق عليه السلام مى

خداوند ابا دارد از اينكه امور را جز از طريق » ؛333 ءٍ سبباًن يجرى الاشياء الّا بأسباب، فجعل لكل شىابى اللاهّ

 «.اسباب فراهم آورد، پس براى هر چيزى سببى قرار داده است
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 اى به هم پيوسته از اسباب ومجموعه -پارچه تجلىّ فيض و عطاى خداوند استكه يك -در نتيجه عالم هستى

كند و اسباب و علل، طريق عطا مىاز اين  -اعم از مادى و معنوى -ها است. خداوند فيض خود رامسبب

 هاى فيض او است.واسطه

 «.نقش اسباب و علل، وساطت در رسيدن فيض الهى به مخلوقات )شفاعت( است»

، همان سبب بودن و تأثيرگذارى اسباب، بر طبق نظام حاكم بر عالم هستى است. در «شفاعت»به تعبير ديگر 

 ت.اس« شفاعت»شود، ها نسبت داده مىسباب و واسطهحقيقت، در نگرش توحيدى، فيض الهى وقتى به ا

ها و اسباب طبيعى )همچون: سوزندگى آتش، روشنى و حرارت بخشيدن خورشيد و سبب بودن جميع علتّ

درخشندگى ماه( و نيز سببيّت و تأثيرگذارى علل معنوى )مانند: سبب بودن توبه و استغفار براى آمرزش گناهان 

شود. اين اسباب و ها( همگى شفاعت ناميده مىهاى آسمانى در جهت هدايت انسانكتاب و نقش پيامبران و

 اند.هاى فيض الهىهاى طبيعى و معنوى، شفيعان و واسطهعلت

 ه. اقسام شفاعتس

 با توجه به تعريفى كه ارائه شد، شفاعت داراى سه قسم است:

: با توجه به نگرش توحيدى، اسباب و علل در اصل وجود و نيز در علّت بودن و تأثير . شفاعت تكوينى1

« نىشفاعت تكوي»اند. اين وساطت )خداوند( و واسطه فيض او به مخلوقات« علة العلل»گذاريشان، وابسته به 

 شود.ناميده مى

م و مأموم )رهبر و پيرو( است. گرى رابطه هدايت ميان اما. شفاعت رهبرى: مقصود از شفاعت رهبرى، جلوه3

همان گونه كه در دنيا، امام واسطه هدايت پيروان خويش است؛ در آخرت نيز واسطه ورود ياران خويش به 

 كند.شود و آنان را با خود به آنجا وارد مىبهشت مى

 ن گونه كه باطناست. بر اساس آيات و روايات، هما« تجسّم اعمال»يكى از معارف مربوط به اصل معاد، انگاره 

ت يابد؛ حقيقو حقيقت اعمال، افكار، اوصاف و اخلاق انسان به صورت حقيقتى عينى، در آخرت تجلّى مى

شود. وقتى شخصى، سبب هدايت ها نيز در آخرت به صورت ملكوتى خود، مجسّم مىروابط معنوى ميان انسان

به  ، پيرو خود را«رهبر»وز رستاخيز، مجسّم شده و روى در ريا گمراهى انسانى باشد، اين رابطه رهبرى و دنباله

روزى »؛ 339«يَومَْ نَدعُْوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ» فرمايد:كند. قرآن كريم مىدنبال خويش وارد بهشت يا جهنم مى
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مَهُ يوَْمَ وْيَقْدُمُ قَ» فرمايد:و در مورد فرعون مى« خوانيم)رستاخير( كه هر گروهى را با رهبر و پيشوايشان فرا مى

 «.كندكند؛ پس آنان را وارد دوزخ مىروز قيامت، پيشاپيش پيروانش حركت مى»؛ 334«الْقيِامَةِ فَأَوْردََهُمُ النَّارَ

. شفاعت مغفرت: مغفرت و آمرزش نيز همانند هر رحمت و فيض ديگرى، از طريق مجارى خاص و بر اساس 2

هاى آمرزش و بخشش قرار رسد؛ يعنى، خداوند امورى را به عنوان سببها به بندگان مىظام اسباب و مسببن

هاى فيض مغفرت(، شفاعت مغفرت ناميده داده است. با توجه به تعريف شفاعت، نقش اين اسباب )واسطه

 شود.مى

هى است؛ يعنى، او آنان را واسطه در يكى از اسبابى كه خداوند براى آمرزش قرار داده، درخواست اولياى ال

رسيدن فيض بخشش و مغفرت، به بندگانى خاص قرار داده است. بدين جهت اولياى الهى، همانند ساير اسباب 

گانى به بند« مغفرت و بخشش الهى»شوند و به نقش وساطت آنان در رسيدن فيضِ ناميده مى« شفيع»و علل، 

 «شفاعت مغفرت»اعت اولياى الهى در آخرت، يكى از مصاديق گويند. در حقيقت شفمى« شفاعت»خاص، 

 است.

شود، با نام ، همان مغفرت الهى است كه وقتى به خداوند نسبت داده مى332شفاعت»نويسد: شهيد مطهرى مى

به خود « شفاعت»گردد، نام شود و هنگامى كه به وسايط و مجارى رحمت منسوب مىخوانده مى« مغفرت»

 .320«گيردمى

مند سازد؛ لكن براى حقيقت، خداوند اراده كرده است، بندگان خود را از رحمت مغفرت خويش بهرهدر 

 هاى خويش، اسباب خاصى قرار داده و شرايطى قائل شده است.اعطاى آن، مانند ساير فيض

انى كه بندگ هاى فيض معين كرده تا آنان براىبر اين اساس، خداوند، اولياى الهى را به عنوان شفيعان و واسطه

 اند، درخواست مغفرت كنند.مندى از اين رحمت الهى را پيدا كردهدر دنيا با اعمال خويش، شايستگى بهره

شفاعت »و  321«كنند، مگر كسانى كه خداوند به آنان اذن دهددر آن روز شفاعت نمى»قرآن كريم فرموده است: 

بنابراين، شفاعت اولياى الهى، چيزى جز  323«.ببخشايد خواهد آنان راكنند، مگر براى كسانى كه خداوند مىنمى

 گرى خواست و اراده او نيست.فيض خدا و جلوه
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كه از سوى  -ر حقيقت شفاعت، قانونى است كه خداوند واضع آن است. بر طبق اين قانون، اولياى الهىد

ان، كاراى خاص از گنهبر اساس شرايطى، براى عده -اندنصب شدههاى فيض مغفرت خداوند به عنوان سبب

 اند.كنند؛ يعنى، آنان واسطه فيض مغفرت الهىدرخواست مغفرت مى

 توضيحات بايسته:

ر شود كه با عمل خود دحساب و گزاف نيست؛ بلكه شامل حال بندگانى مىيكم. اين بخشش و آمرزش، بى

 ند.ادنيا، استحقاق آن را پيدا كرده

تر هاى مغفرت، بر اساس حكمت و حساب است كه پيشدوم. قرار دادن اولياى الهى به عنوان اسباب و واسطه

 بيان شد.

سوم. شفاعت، به معناى ضميمه شدن درخواست اولياى الهى، با عمل و تلاش خود آدمى است. در حقيقت، 

؛ بلكه تلاش و قابليت شفاعت 322ثير نيستكننده سبب است و به تنهايى مستقل در تأشفاعت جزء علت و تمام

 شونده نيز مهم است.

چهارم. با توجّه به اينكه معناى شفاعت در لغت، وساطت است؛ از توسلّ به اولياى الهى نيز با عنوان شفاعت تعبير 

 شود. پس مباحث مربوط به شفاعت اخروى، نبايد با شفاعت به معناى توسّل، خلط و اشتباه شود.مى

ها، كنند، مربوط به شفاعت مشركانه و غير توحيدى است؛ يعنى، شفاعت بتياتى كه نفى شفاعت مىپنجم. آ

كند، مربوط به شفاعت توحيدى است. شفاعت شفاعت بدون اذن خدا و امثال آن. آياتى كه اثبات شفاعت مى

 324ند.مندى از آن را دارا باشالهى و براى كسانى است كه شايستگى بهره وسيله اولياى توحيدى به اذن خدا، به

 دوستى اهل بيت عليهم السلام.18

 آيد؟مىمحبت اهل بيت عليهم السلام تا چه اندازه اهميت دارد و چگونه به دست .پرسش 

اگر اين ميل باطنى و رغبت دل به چيزى شديد و قوى شود، آن را  ؛ يعنى، رغبت و ميل انسان به چيزى.«حب»

 جايگاه حب اهل بيت عليهم السلام را بايد از قرآن و روايات اخذ كرد. 325نامند.عشق مى
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در اهميت و جايگاه محبت اهل بيت عليهم السلام همين بس كه قرآن آن را تنها پاداش رسالت پيامبر صلى الله 

]اى پيامبر![ بگو از شما هيچ  »؛ 323«قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجرْاً إلَِّا المَْوَدَّةَ فِى القُْرْبى» رده است:عليه و آله معرفى ك

 «.كنم، جز آنكه نزديكان مرا دوست بداريدپاداشى درخواست نمى

 فرمايد:رسول اكرم صلى الله عليه و آله مى

هيچ كس از شما ايمان ندارد؛ مگر »؛ 329 والده و الناس اجمعين لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده و

 «.تر باشماينكه من نزد او از فرزندانش و پدرش و همه مردم محبوب

آن، مرتبه بالاترى معرفى  داند و در روايتى ديگر براىآن حضرت اصل ايمان را مشروط به حبّ خود مى

 كند:مى

يؤمن عبد حتى اكون احب اليه من نفسه ويكون عترتى احب اليه من عترته و يكون اهلى احب اليه من اهله و لا

تر باشم و اى ايمان ندارد، مگر اينكه من نزد او، از خودش محبوبهيچ بنده»؛ 324 يكون ذاتى احب اليه من ذاته

تر باشند و ذات من من پيش او، از اهل خودش محبوبتر باشند و اهل ذريه من پيش او، از ذريه خودش محبوب

 «.تر باشدنزد او، از ذات خودش محبوب

 -آن هم در مراحل بالاتر -پيامبر صلى الله عليه و آله در اين روايت، شرط ايمان را حب خود و اهل بيت خويش

تر است؛ خود از همه محبوبمعرفى كرده است؛ زيرا به طور معمول انسان به خود علاقه شديدى دارد و او نزد 

رسد، او را بر سپس فرزندانش و آن گاه ديگر نزديكان او. ولى وقتى انسان در حب كسى، به مرتبه بسيار بالا مى

دهد؛ و اين همان مرتبه شديد و قوى حب است كه به خود و فرزندان، نزديكان و همه كسان ديگر ترجيح مى

بيت و ائمه اطهار عليهم السلام، بايد در حد اعلا باشد و هر اندازه از اين گويند. بنابراين حب اهل مى« عشق»آن 

 حد فروتر باشد، به همان اندازه ايمان شخص، نقص و كاستى دارد.

به عبارت ديگر درجات ايمان با درجات حب پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله واهل بيت عليهم السلام پيوستگى 

 .شوددارد و با آن سنجيده مى

 دوستى اهل بيت عليهم السلام در عمل
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 فرمايد:امام باقر عليه السلام مى

يا جابر! بلّغ شيعتى عنّى السلام و اعلمهم انه لا قرابة بيننا و بين اللّه عزوجل و لا يتقرب اليه الا بالطاعة يا جابر من 

! از طرف من، به شيعيانم سلام برسان و به اى جابر»؛ 322 اطاع اللّه و احبنا فهو ولينا و من عصى اللّه لم ينفعه حبنا

آنان اعلام كن كه هيچ قرابت وخويشاوندى بين ما و خداى عزوجل نيست و فقط با طاعت و بندگى به درگاه 

، دوست و محب ما محبت ورزد شود. اى جابر! هركس خدا را اطاعت كند و همراه آن بهالهى تقرب جسته مى

 «.ما است و هركس خدا را معصيت كند، حب ما برايش نافع نيست

نابراين اولين شرط حب اهل بيت عليهم السلام، اطاعت از حق تعالى و پرهيز از گناه است. ممكن است كسى ب

ن نيدرجه پايين محبت )همان ميل باطنى و رغبت درونى( را داشته باشد؛ ولى عملًا اهل معصيت هم باشد! چ

 حبى، چندان سود بخش نيست.

 د.شود حب اهل بيت عليهم السلام سودى نبخشباعث نمى -كه بعد از آن توبه باشد -هاى اتفاقىالبته معصيت

 حضرت على عليه السلام فرمود:

صلى من با رسول خدا »؛ 340 الله و معى عترتى على الحوض، فمن ارادنا فليأخذ بقولنا وليعمل بعملنا ...انا مع رسول

الله عليه و آله در حالى كه عترت من هم با من هستند، بر حوض ]كوثر[ اشراف داريم. پس هر كس ما را 

 ود.گر شبنابراين، محبت بايد در عمل جلوه...«. خواهد، هم بايد گفتار ما را بگيرد و هم عمل ما را عمل كند مى

 بيت عليهم السلامهاى كسب دوستى اهلراه

رديم و اين گهاى او بيشتر واقف مىيت عليهم السلام: در پرتو معرفت امام، به كمالات و ويژگى. معرفت اهل ب1

 آشنايى به طور طبيعى شيفتگى و محبّت را در پى دارد.

 فرمايد:امام صادق عليه السلام مى

 الامام علََم بين اللّه عزوجل و بين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا و من انكره كان كافرا
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[ آشكار است كه بين خداى عز و جل و خلقش قرار گرفته است. پس امام آن شاخص ]و دليل و راهنماى»؛ 341

مؤمن بودن، فرع «. گردد[، كافر مىگردد و هر كس او را انكار كرد ]و نشناختهر كس او را شناخت، مؤمن مى

 بر شناخت امام است.

 فرمود:باقر عليه السلام مى از طرف ديگر ايمان، عين حب و بغض است؛ چنان كه امام

و كمالات و بغض از  ها؛ يعنى، حب تمامى خوبان، نيكى«ايمان حب و بغض است»؛ 343 الايمان حب و بغض

 ها و سردمداران آن.ها، كژىهمه بدى

و بغض نيست. در نتيجه يكى از  شود و ايمان نيز جز حبس در پرتو شناخت و معرفت، ايمان حاصل مىپ

 هاى عملى كسب حب اهل بيت عليهم السلام، معرفت آن بزرگواران است.راه

. اطاعت از اهل بيت عليهم السلام: اگر كسى شناخت لازم و كافى از اهل بيت عليهم السلام پيدا كرد، اطاعت 3

نيست! در اين صورت چه بسا نسبت به اوامر داند؛ ولى گاهى شناخت در آن حد بالا از آنان را بر خود لازم مى

آورد. كدورت و بغض هم، آنان سرپيچى كند! عصيان به هر اندازه باشد، به همان مقدار كدورت و بغض مى

 ضد صفا و حب است.

پس هر اندازه نسبت به اوامر آنان عصيان شود، به همان اندازه بغض و كدورت نسبت به آنان در دل ايجاد 

 گيرد.كس، هر اندازه نسبت به اوامر آنان اطاعت شود، به همان اندازه حب و صفا دل را فرا مىشود و برعمى

 فرمايد:امام رضا عليه السلام مى

كنم كه حب تو را به خدايا! از تو آن عملى را مسألت مى»؛ 342 اللهم انى اسئلك ... العمل الذى يبلغنى حبك ...

 ، اصل عمل و اطاعت است.«حب اهل بيت عليهم السلام»عملى وصول به  هاىبنابراين يكى از راه«. من برساند

فهميم همه چيز ما به او وابسته بوده و وى واسطه فيض و كمال . توسّل با معرفت: در پرتو شناخت امام، مى2

اى است كه حب را در دل بيش از اگر توسل با شناخت و توجه همراه باشد، ترنم عارفانه و عاشقانه 344است.

 پروراند.پيش مى
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 دلايل ولايت فقيه.19

. آيا ولايت فقيه يك نظريه فقهى جديد و از ابتكارات امام خمينى قدس سره است؟ دليل بر ولايت فقيه پرسش

 در عصر غيبت و ضرورت آن چيست؟

متى به درازاى تشيع دارد. نصب مالك اشتر به ولايت قد -چه از جهت نظرى و چه در عمل -«ولايت فقيه»مسئله 

مصر از سوى اميرمؤمنان عليه السلام، از مصاديق بارز اين مسئله است. در فقه شيعه نيز فقيهان برجسته، در 

يد، هاى تابناك فقه شيعه شيخ مفاند. از چهرههاى مختلف به طرح آن پرداختههاى مختلف تاريخى، به گونهدوره

ترين احياگر آن در نظر و عمل و ... و در ميان معاصران نيز بزرگ 345كى، علامه نراقى، صاحب جواهرمحقق كر

 باشند.امام خمينى قدس سره مى

نياز از دليل و از امورى است كه تصوّر دقيق و درست ، امرى كاملًا بديهى و بى«ولايت فقيه»ايشان بر آن بود كه 

روحانيت و »كن سوگمندانه بايد گفت: به جهت شكاف چندين قرنه بين انجامد؛ ليموضوع، به تصديق آن مى

اجت به استدلال بر اين مطلب ح -هاى غاصبانه و تبليغات سوء دشمنان دينبه سبب حاكميت سلطه -«سياست

هاى دور، همواره بر ولايت فقيه استدلال كرده و مبانى آن را افتاده است. در عين حال عالمان دينى، از گذشته

 كه مرحوم نراقى در كتاب عوائد الايام نوزده دليل نقلى براى آن ذكر كرده است.اند؛ چناناستوار نموده

 پذير است:شود، به سه دسته كلى تقسيمدر مجموع، دلايلى كه بر ولايت فقيه اقامه مى

 اى كه مقدمات برهان در آن، همه عقلى است.يك. دلايل عقلى صرف؛ يعنى، ادله

 دو. ادله نقلى محض؛ يعنى، دلايلى كه تماماً برآمده از نصوص دينى )چون كتاب و سنت( است.

 سه. ادله تركيبى؛ كه تركيب يافته از مقدمات عقلى و نقلى است.

يبى و يكى از دلايل ترك هاى متعددى دارند. در اينجا به طور فشرده به بيانهر يك از اين دلايل تقريرات و گونه

 پردازيم:يكى از دلايل نقلى مى

 دليل تركيبى:

 اين دليل از مقدمات متعددى به شرح زير تشكيل شده است:
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اعم از امور فردى، اجتماعى، دنيوى و  -. ماهيت اسلام؛ اسلام دينى جامع و در بردارنده همه ابعاد حيات انسانى1

 343است. -اخروى

 لام دينى جاودان و احكامش تا قيامت باقى است:. جاودانگى اسلام؛ اس3

 349. حلال محمد حلال ابداً الى يوم القيامة و حرامه حرام ابداً الى يوم القيامة

. بايستگى حكومت دينى؛ اجراى قوانين سياسى، اجتماعى و قضايى اسلام، بدون تشكيل حكومت دينى، 2

 ممكن نيست.

احكام دينى و نيازمندى اجراى آنها به نظام سياسى اسلامى، ضرورت . لزوم استمرار حكومت دينى؛ جاودانگى 4

دهد. به عبارت ديگر لزوم وجود حكومت دينى اختصاص به زمان ظهور و وجود آن را براى هميشه نتيجه مى

 حضور امام معصوم عليه السلام ندارد.

هاى دينى، ملاك و ارزش . سرشت حكومت دينى؛ حكومت اسلامى، ماهيتاً حكومتى است كه در آن قانون5

 عمل باشد و همواره خود را با دين موزون كند.

سه عنصر علم )فقاهت(،  . شرايط حاكم؛ با توجه به سرشت دين مدار حكومت دينى، حاكم در آن بايد از3

آيد، آنكه از ماهيت حكومت دينى به دست مى عدالت و توانايى )كفايت( برخوردار باشد. اين مسئله علاوه بر

 در نصوص فراوانى مورد تأكيد واقع شده است.

. اصل عدم اهمال شارع: محال است شارع، نسبت به مسئله بايسته و مهمى چون حكومت و رهبرى شايسته 9

 تفاوت باشد و امت را در اين باره بدون تكليف رها سازد.جامعه اسلامى، بى

وند، به فقيهِ عادلِ داراى توانايى و كفايت، براى رهبرى امت اسلامى در عصر غيبت مسئوليت داده . نتيجه: خدا4

 است.

 دليل نقلى:
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يكى از دلايل نقلى، مقبوله عمر بن حنظله است كه در طول تاريخ مورد استناد فقيهان شيعه بوده است. در اين 

 فرمايد:روايت امام صادق عليه السلام مى

منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته ... من كان 

عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكمنا و علينا رد و الراد علينا كالراد على اللّه وهو 

 344على حد الشرك بالله

 از امام صادق عليه السلام پرسيدم:»كند: ن حنظله روايت مى. كلينى قدس سره به سند خود از عمر ب

[ هاى جورنزاعى دارند، به نزد سلطان يا قاضيان ]حكومت« ميراث»و « دِين»دو نفر از ما )شيعيان( كه در باب 

 روند؛ آيا اين عمل جايز است؟جهت حل آن مى

در واقع به سوى طاغوت رفته و از او مطالبه حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آنان مراجعه كند؛ 

طل دارد، به با[ دريافت مىقضاوت كرده است. از اين رو آنچه بر اساس حكم او ]كه خود فاقد مشروعيت است

اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زيرا آن را بر اساس حكم طاغوت گرفته است. خداوند امر 

 فرمايد:طاغوت كافر باشند ]و آن را به رسميت نشناسند[ و مىفرموده است: بايد به 

 .342«يُرِيدُونَ أَنْ يَتحَاكَمُوا إِلىَ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا أَنْ يَكفُْرُوا بهِِ»

ه يد به كسانى از شما )شيعيان( كآن گاه پرسيدم: پس در اين صورت چه بايد كرد؟ امام عليه السلام فرمود: با

نگرند و احكام ما را به خوبى باز كنند و در حلال و حرام ما به دقت مىحديث و سخنان ما را روايت مى

من چنين كسى را بر شما حاكم قرار »شناسند )عالم عادل(، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. مى

ند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده پس هرگاه به حكم ما حكم ك«. دادم

 «.است و آنكه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداوند است

 اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقيهان است.

 دلالت حديث بر ولايت فقيه

 اى ايجابى و سلبى است:همقبوله عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه
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. از يك طرف امام صادق عليه السلام مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام 1

به جهت عدم مشروعيت آن، بدون ارزش و  -اگر چه صحيح باشد -شمرد و احكام صادره از سوى آنها رامى

 داند.باطل مى

 سازد.شيعيان را به پيروى از فقيهان جامع شرايط مكلف مى . جهت رفع نيازهاى اجتماعى و قضايى،3

، به روشنى، بر نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور 350 فانى قد جعلته عليكم حاكماً . عبارت2

سياسى، اجتماعى و قضايى دلالت دارد؛ زيرا هر چند ظاهر پرسش راوى در مسئله منازعه و قضاوت است؛ ليكن 

باشد. به خصوص و ملاك عمل است، پاسخ امام عليه السلام است و سخن آن حضرت نيز عام مى آنچه جهت

ر مسائل و نسبت به ساي -دارد كه دلالت بر حكومت -«حاكم»با توجه به واژه  فانى قد جعلته عليكم حاكماً جمله

 شود.ل آنها مىشئون حكومتى، تعميم يافته و شام

 پذير نيست.اى حكومتى است و ولايت قضايى فقيه بدون پشتوانه حكومتى امكانفزون بر اين، قضاوت، مسئلها

 هاى روشن ديگرى نيز در پاسخ امام عليه السلام وجود دارد؛ از جمله:قرينه

ه م هرگونه اتكا، وابستگى، بها؛ به عبارت ديگر وقتى اما. استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت1

اش آن كند، لازمههاى غيرالهى )طاغوتى( را به استناد آيه شريفه نفى مىرسميت شناختن و مرجعيت حكومت

دهد )فقيه عادل(، در همه اين امور مرجعيت و مشروعيت داشته باشد؛ مگر است كه مرجعى كه خود قرار مى

او  فرمايد: منسازد؛ در حالى كه امام عليه السلام به طور مطلق مى آنكه با قيد معينى، بعضى از امور را خارج

 )فقيه عادل( را بر شما حاكم قرار دادم.

. امام عليه السلام دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حكومتى را مطلقاً حرام شمرده، حكم آنها را باطل 3

هايى در نگاه قرآن و اهل بيت اصل چنين حكومت داند؛ حتى اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد؛ زيرامى

 عليهم السلام نامشروع و مردود است.

يف قرار مورد توصيه و تكل -كه با انتصاب از ناحيه شارع مقدس است -بنابراين تنها مراجعه به حكومت مشروع

 نيست.« ولايت و حكومت فقيه عادل»گرفته است و آن در كلام امام عليه السلام چيزى جز 

 نگارد:امام خمينى قدس سره در كتاب ولايت فقيه در تفسير و تبيين اين روايت، چنين مى
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آيد، موضوع همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام عليه السلام به آيه شريفه به دست مى»

اوى ل و فصل دعسؤال، حكم كلى بوده و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است و عرض كردم كه براى ح

شود و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى. رجوع به قضات حقوقى و جزايى هم به قضات مراجعه مى

براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايى، براى الزام 

ر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام عليه السلام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى ه

هاى حكومتى و قضات رجوع كنيم؟ حضرت در جواب از مراجعه به شود كه: آيا به سلاطين و قدرتسؤال مى

كه ملت اسلام در امور دهند فرمايند و دستور مىنهى مى -چه اجرايى و چه قضايى -حكومتى ناروا مقامات

خود، نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه عمّال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و 

اند، باز اش را غارت كردهاند يا خانهبخواهند براى احقاق و گرفتن آن، اقدام كنند. مسلمان اگر پسر او را كشته

كار است و شاهد زنده در دست دارد، درسى مراجعه كند. همچنين اگر طلبحق ندارد به حكام جور براى دا

 تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نمايد.نمى

هاى ناروا روى آورده است و در ؛ يعنى، قدرت«طاغوت»ر گاه در چنين مواردى به آنها رجوع كرد، به ه

 وا، به حقوق مسلم خويش رسيدهاى نارها و دستگاهصورتى كه به وسيله اين قدرت

، به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند .... اين حكم  فانما يأخذه سحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له

هاى ناروا و قضاتى كه دست شود مسلمانان از مراجعه به قدرتسياست اسلام است. حكمى است كه سبب مى

هاى دولتى جائر و غيراسلامى، بسته شوند و راه به سوى ائمه هدى تا دستگاه نشانده آنها هستند، خوددارى كنند

 عليهم السلام و كسانى كه از طرف آنها، حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود.

مقصود اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال 

نابر اين تكليف ملت اسلام چيست و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامى رجوع آنها بروند ... ب

 كنند؟

]فرمود:[ در » ؛  قال: ينظران من كان منكم ممن كان روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا

ند و احكام ما را طبق موازين عقلى و آشناي -طبق قاعده -اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا

 351«.شناسند، رجوع كنندشرعى مى

اين فرمان كه امام عليه السلام صادر فرموده كلى و عمومى است؛ همان طور »... گويد: ايشان در جاى ديگر مى

 و كردكه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در دوران حكومت ظاهرى خود، حاكم و والى و قاضى تعيين مى
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ر فرموده تا خيال نشود كه فقط امو« حاكماً»اطاعت كنند و تعبير به  عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها

 اى كه در حديثقضايى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباطى ندارد. غير از صدر و ذيل روايت و آيه

شود كه موضوع تنها تعيين قاضى نيست كه امام عليه السلام فقط نصب قاضى فرموده باشد ىذكر شده، استفاده م

و در ساير امور مسلمانان، تكليفى معين نكرده و در نتيجه يكى از دو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از 

ر سند و دلالتش هاى اجرايى ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و دقدرت

اى نيست. جاى ترديد نيست كه امام عليه السلام فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر وسوسه

 353«.عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام عليه السلام اطاعت نمايند

 فتا، اجراى حدود و اختياراتهاى ولايت در اعلاوه بر منصب -تيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع شرايطن

در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و  -قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه

شود. بديهى است امام عليه السلام شخص معينى را به حاكميت اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مى

موده است. اطاعت از حاكمى كه به نصب عام از جانب معصوم عليه منصوب نكرده؛ بلكه به صورت عام تعيين ن

السلام نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وى، به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم عليه السلام و در 

 نتيجه مخالفت با حكم خدا است.

ها اختصار از ذكر آنفقيه دارد كه به جهت افزون بر اين روايت، روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر ولايت

 .352شودخوددارى مى

 نظارت استصوابى.21

 كنند؟. نظارت استصوابى يعنى چه و چرا برخى با آن مخالفت مىپرسش

سياسى، در هر كشورى به دو گونه قابل  -به طور كلى نظارت بر چگونگى و حسن اجراى فرآيندهاى قانونى

 است: استطلاعى و استصوابى. تصور

 يك. نظارت استطلاعى

دهند، اطلاع يابد. سپس بدون در اين گونه نظارت، ناظر، موظف است تنها از وضعيتى كه مجريان انجام مى

آنكه خود اقدام عملى كند و نحوه اجرا را تأييد يا رد نمايد، آنچه را مشاهده كرده، به مقام ديگرى گزارش 

به واقع حق همه شهروندان جامعه نيز هست؛ و گرنه از اين  -كه صرفاً جنبه آگاهى دارد -ظارتكند. اين گونه ن
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گيرى در مورد تخلفّات احتمالى داشته باشند، تفاوتى با نظارت توانند هيچ گونه تصميمحيث كه ناظران نمى

 گويند.نيز مى« evissaP»ساير شهروندان ندارد. اين گونه نظارت را غيرفعال يا 

 دو. نظارت استصوابى

به معناى « استصواب»خطا و  به معناى درست در مقابل« صواب»هم ماده است. « صواب»با واژه « استصواب»

 اشكال است.صائب دانستن و درست شمردن است؛ مثل اينكه گفته شود: اين كار صحيح و بى

گيرى، حضور دارد و بايد اقدامات انجام ، آن است كه ناظر در موارد تصميم«وابىنظارت استص»ر اصطلاح د

شده را تصويب كند تا جلوى هر گونه اشتباه و يا سوء استفاده از جانب مجريان گرفته شود. بنابراين نظارت 

نيز « evitcA» گيرى است. اين گونه نظارت را، نظارت فعال يااستصوابى، نظارت همراه با حق دخالت و تصميم

 شود:گويند. نظارت استصوابى به چند صورت تصور مىمى

. نظارت استصوابى تطبيقى: در اين فرض، ناظر موظفّ است اقدامات و اعمال عامل را با ضوابط و مقررات 1 -3

يد يتعيين شده، تطبيق داده و در صورت عدم انطباق، عمل كارگزار اعتبار نخواهد داشت و عمل او منوط به تأ

 ناظر است.

. نظارت عدم مغايرت و تعارض: در اين گونه نظارت، ناظر موظّف است از خروج و انحراف كارگزار از 3 -3

محدوده مقرر شده، جلوگيرى و منع كند. اين گونه نظارت نسبت به مورد بالا، دايره محدودترى دارد و از آن به 

 شود.ياد مى« نظارت استصوابى حداقلى»

مطلق: در اين شيوه از نظارت، هر عملى كه كارگزار انجام دهد، منوط به تأييد ناظر است و در  . نظارت2 -3

 ت.اعتبار اسصورت سكوت يا عدم اظهار نظر و يا عدم حضور ناظر، كليه اقدامات كارگزار، غير قانونى و بى

 نظارت شوراى نگهبان

ظارت استصوابى دارد يا نه؟ در صورت مثبت شود كه: آيا شوراى نگهبان حق ناكنون اين پرسش مطرح مى

سش شود؟ در پاسخ اين پربودن، چه نوع نظارت استصوابى و با چه مكانيسمى از سوى شوراى نگهبان اعمال مى

مى است. هاى عقلايى و قانونى بسيار محكبايد گفت: نظارت استصوابى به وسيله شوراى نگهبان، داراى پشتوانه

هاى مهم، يك سرى شرايط ويژه در نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصدى مسئوليت در تمام كشورهاى جهان و

محوله به فرد مورد نظر، به درستى انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح  شود تا هم وظايفنظر گرفته مى

 ده شده، پايمال نگردد.كفايتى و نالايق بودن مسئول برگزيشهروندان، در اثر بى



اى براى انتخاب كنندگان و انتخاب هاى دنيا نيز شرايط ويژهترين نظامز اين رو امروزه در دموكراتيكا

شود و قانون، مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شوندگان )در فرايندهاى انتخاباتى( در نظر گرفته مى

اين مرجع رسمى، به بررسى وضعيت و روند انتخابات و وجود يا عدم  كند.شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مى

 انجامد.پردازد كه در نتيجه، به تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان مىوجود شرايط لازم در داوطلبان مى

اى هاى موجود دنيا است. بربنابراين نظارت استصوابى امرى شايع، عقلايى و قانونى در تمامى كشورها و نظام

هاى حقوقى جهان، اين است كه نامزد مورد نظر، سابقه كيفرى نداشته ل يكى از شرايط معتبر در كليه نظاممثا

از جمله انتخاب شدن براى مجالس  -اى از حقوق اجتماعىباشد و افراد داراى سوء سابقه كيفرى، از پاره

 اند.محروم -هاى منصفه، شوراها و ...گيرى، هيئتتصميم

ز همانند ساير كشورهاى جهان، قانون مرجعى را معرفى كرده است كه براى انتخابات و صلاحيت در كشور ما ني

كند. مطابق اصل نوزدهم قانون اساسى، اين وظيفه بر عهده شوراى نگهبان است: نامزدهاى انتخاباتى نظارت مى

اى اسلامى و شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شور»

 «.پرسى را بر عهده داردمراجعه به آراى عمومى و همه

نكته قابل توجه اينكه در قانون اساسى، به نوع نظارت تصريح نشده است؛ ولى قانون اساسى در اصل نود و 

 هشتم، تفسير آن را به عهده شوراى نگهبان نهاده است.

بوده و  ى نگهبان مبنى بر حق نظارت استصوابى، بدون اشكالبنابراين از نظر حقوقى و اعتبار قانونى، تفسير شورا

 .354كندعدم تصريح به آن در قانون اساسى، اشكالى ايجاد نمى

به علاوه مطابق همان اصل عقلايى كه احراز صحّت انتخابات و تأييد و يا رد صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى را بر 

داند و نيز ضرورت وجود مرجع قانونى كنترل اعمال مجريان )وزارت كشور( مرجعى رسمى و قانونى مى عهده

ات گويى به شكايات و اعتراضهاى احتمالى نهاد اجرايى و پاسخبراى برطرف كردن اشتباهات يا سوء استفاده

 سمى ناظر بر انتخابات و تشخيصبه عنوان مرجع ر -داوطلبان از مجريان انتخاباتى، قانون اساسى نهاد ناظرى

و در  است« شوراى نگهبان»تعيين كرده است. اين نهادِ ناظر  -صلاحيت نامزدها و عملكرد مجريان انتخاباتى

قانون، نهاد يا شخص ديگرى به عنوان ناظر يا نهادى كه شوراى نگهبان به آن گزارش دهد، معرفى نشده است. 

گيرى و وراى نگهبان است. از طرف ديگر نظارت عقلايى بر رأىپس تنها ناظر رسمى و قانونى همين ش
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تشخيص صلاحيت داوطلبان، اقتضاى تأييد يا رد و ابطال عمل مؤثر را دارد و اين ويژگى تنها در قالب نظارت 

 استصوابى قابل تحقق است.

ترين ست كه محدودبنابراين نوع نظارت شوراى نگهبان، استصوابى قسم دوم )نظارت عدم مغايرت و تعارض( ا

كند، يعنى، اگر در موردى از نظر صورى يا نوع نظارت استصوابى بوده و شوراى نگهبان طبق آن عمل مى

 كند.گيرد و آن را ابطال مىمحتوايى، بر خلاف قانون عمل شود، جلوى آن را مى

 فلسفه نظارت استصوابى

است و اين تنها با نظارت فعال و استصوابى  فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگيرى از مفاسد و انحرافات

دهد كه پذير است و استطلاع، كافى نيست. بنابراين به اصطلاح فقهى، تناسب حكم و موضوع نشان مىامكان

 355.353نظارت مصوب، همان نظارت استصوابى است

ها و هاى مختلفى از مخالفتتوان به گونهبى شوراى نگهبان، مىاما در مورد انگيزه مخالفان نظارت استصوا

 مخالفان اشاره كرد؛ از جمله:

ها، ناشى از مبانى نظرى مخالف و عدم آشنايى دقيق با فلسفه نظارت اى از مخالفتيك. مخالفت نظرى: پاره

ر اثر بعضى ليغات سوء و يا احتمالًا باى از تباستصوابى و يا ناآگاهى از متن قانون است. برخى نيز تحت تأثير پاره

اى از اند. وجود پارهاز عملكردهاى نادرست و يا تلقى حداكثرى از نظارت استصوابى، به اصل آن بدبين شده

هر  ها مؤثر است؛شبهات مانند ناساز انگارى نظارت استصوابى و حقوق مردم و امثال آن، در بعضى از مخالفت

 .359قان ارائه شده استچند پاسخ آنها از سوى محق

هاى جناحى: واقعيت آن است كه هيچ جناح و گروه سياسى دركشور نيست كه قائل به نظارت دو. مخالفت

دى امور، دهد كه خود به هنگام تصنباشد. پيشينه عملكرد برخى از مخالفان امروزين نظارت استصوابى، نشان مى
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هاى سياسى، از در مخالفت در ردند! اما هم اكنون به انگيزهكچنين نظارتى را اعمال و به شدت از آن دفاع مى

گيرى و حساّس نظام كرده و از اين طريق، اهداف آيند تا بتوانند افراد مورد نظر خود را وارد مراكز تصميممى

 حزبى و اغراض سياسى خود را برآورده سازند.

ا ت اسلام و احكام حيات بخش آن، بر كشور مسه. مخالفت دشمنان نظام اسلامى: بيگانگان، به يقين با حاكمي

همچون حمايت از جمهوريت  -شعارهاى مقبول جامعه اى ازسر ستيز دارند و در پى آنند كه تحت لواى پاره

ژگى ظ ويهاى نظارتى بپردازند و با حذف شرايطى كه حافبه سست كردن و منزوى ساختن دستگاه -نظام

گذارى نظام وارد سازند و از طريق اسلامى نظام است، داوطلبان مورد علاقه خود را در نهادهاى اجرايى و قانون

 هاى ضد دينى و ضد مردمى خود را عملى گردانند.آن، انگيزه

 برنامه خودسازى

شوم! گاهى حوصله نمازهاى مستحبى را ازى؛ ولى دچار روزمرگى مى. جوانى هستم دوستدار خودس40پرسش 

 خوانم؛ دوست دارم يك برنامه عملى به من پيشنهاد كنيد؟دارم و گاهى خير. حتى چند روزى قرآن هم نمى

 شود:اى از آنها اشاره مىها و مراحلى دارد كه به اختصار به پارهخودسازى گام

 يك. عزم

 اى جدى آهنگ خودسازى كند.با خود يكسره سازد و با عزم و اراده انسان بايد تكليف را

 گر وصال گنج خواهى، سر به سر ويرانه باش  گر سر مقصود دارى مو به مو جوينده شو

   

 

در پى اين مسئله، شخص بايد درون خود را نظاره و جهت دل و تمايلات خود را بررسى كند. ببيند آهنگِ كجا 

گيرد؟ اگر مقصود خودسازى پويد؟ اعضا و جوارح خود را، در راه چه اهدافى به كار مىا مىدارد و ره به كج

 است، بايد جهت دل را كاملاً خدايى كرد و هيچ هدف و مقصودى را در عرض آن قرار نداد.

 يا رضاى دوست بايد، يا هواى خويشتن  با دو قبله در ره معبود نتوان زد قدم

   



 

 دو. عمل

رسد. محبوب و مقصود نهايى؛ يعنى، ذات اقدس الهى دو چيز را در رأس بعد از قصد و اراده، نوبت به عمل مى

 امور انسان قرار داده است: عبادت خدا و پيروى نكردن از شيطان.

لا تَعبُْدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مبُِينٌ* وَ أنَِ اعبُْدُونِى هذا صرِاطٌ  أَلَمْ أَعْهدَْ إِليَْكُمْ يا بَنِى آدَمَ أَنْ» فرمايد:قرآن مى

اى فرزندان آدم! آيا با شما عهد نبستم كه شيطان را نپرستيد؟! روشن است كه او دشمن بزرگ شما »؛ 354«مسُْتقَِيمٌ

 «.است و مرا پرستش كنيد كه اين راه مستقيم است

 گول نعمت را مخور، مشغول صاحبخانه باش  انانه مهمانت كنندگر شبى در منزل ج

   

 

 خانه و سراىبايد بداند كه در مهمان -اىبا هر شأن و مقام و هر عنوان و اعتبار و هر كار و پيشه -انسان در دنيا

يزى را كه نى چموقّتى است و بايد از آن كوچ كند و آنچه به آن تعلّق دارد، بگذارد و بگذرد! پس نبايد سنگي

 تواند ببرد بر خود نهد؛ بلكه بايد خود را سبكبال سازد.نمى

 يا مقيم كعبه شو يا ساكن بتخانه باش  يا مسلمان باش يا كافر، دو رنگى تا به كى

   

 

 خودسازى موفق

 براى خودسازى موفق، به چند نكته بايد توجه كرد:

 هاى خود را به خوبى باز شناسد.ها و توانمندىابليت. خودشناسى؛ سالك ابتدا بايد استعدادها، ق1
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اى جامع و كارآمد، همراه با حساسيت و جديت در ريزى دقيق؛ موفقيت در عمل، بدون داشتن برنامه. برنامه3

 ريزى نيز توجّه به امور زير بايسته است:عمل به آن ميسّر نيست. در برنامه

نگرد و بر اساس آن به را مى سنجد، حال و روز خوداقعى خود را مىسالك و رهرو، توان و گرايى:. واقع1 -3

 اند و هرهاى فردىِ روحى و جسمى و شرايط مختلفها داراى تفاوتپردازد. انسانتنظيم برنامه خودسازى مى

ن در طول ا نباشد؛ بلكه پيوسته حال و نشاط ايشافرساى برگزينند كه سنگين و طاقتيك بايد براى خود برنامه

برنامه، محفوظ بماند و به عنوان يك دستورالعمل كلى، بايد نشاط را پيوسته در خود نگه داشته و از اجبار و 

 پرهيز كنند. -به ويژه در مراحل ابتدايى -اكراه

خص يد؛ به عنوان مثال به جاى اينكه شريزى بايد به كيفيت، بيش از كميت اهتمام ورزدر برنامه . جذابيت:3 -3

تواند آن را حتىّ به يك صفحه تقليل دهد. اما كوشش تصميم بگيرد هر صبحگاهان يك جزء قرآن بخواند، مى

كند تلاوتش در جاى خلوت، با حال و توجهّ كامل و تدبّر و ژرف انديشى در معانى باشد. همچنين بكوشد 

 خواند.نمازهايش را با حضور قلب و توجّه ب

از حداقل شروع كند؛ ولى در انديشه افزون سازى تدريجى باشد، براى مثال اگر از اول، خواندن  . تدريج:2 -3

را هم « شفع»را بخواند. پس از يك هفته دو ركعت « وتر»نماز شب سخت است، بنا داشته باشد فقط يك ركعت 

 واند.اضافه كند و پس از مدتى كم كم هشت ركعت نافله شب را هم بخ

 در روند خودسازى، بايد مرحله به مرحله پيش رفت. . رعايت مراتب حال:4 -3

توان تمام مدارج كمال را يك مرتبه طى كرد. بهتر است انسان ابتدا از عمل به واجبات و رعايت از اول نمى

 هاىدن در دامشرايط و جزئيات آنها شروع كند و در كنار آنها به ترك محرمات بپردازد و همواره بر نيفتا

 شيطان و هواى نفس، جديت كند.

پس از مدتى كه سراسر وجودش تسليم شد و ايمان در روح و جسم او نفوذ كرد، به انجام دادن مستحبات و 

ا وَ الَّذيِنَ جاهَدُوا فيِن» ترك مكروهات بپردازد. از اين مرحله به بعد، عنايات ربوبى، او را راهنمايى خواهد كرد:

و آنان كه در راه ما به جان و مال جهد و كوشش كردند، به تحقيق »؛ 352«نَّهُمْ سبُُلَنا وَ إنَِّ اللَّهَ لَمَعَ الْمحُْسنِِينَلَنَهْدِيَ

 «.كنيم و هميشه خدا، يار نكوكاران استآنان را به راه خويش هدايت مى
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ظيم برنامه، با اراده قاطع، بايد بر انجام دادن آنها ايستادگى كرد و نفس خود را پس از تن . عزم و استوارى:5 -3

 از طفره رفتن و كسالت ورزيدن، با جديت تمام باز داشت.

براى موفقيت در جهاد اكبر، بايد از خداوند بزرگ، استمداد جست و به ائمه اطهار  . استعانت و توسّل:3 -3

 عليهم السلام متوسل شد.

افزايش معرفت و پيروى از الگوهاى راستين )ائمه اطهار عليهم السلام و بزرگان اخلاق(  اسوه گزينى:. 9 -3

 330همواره بايد مدّ نظر باشد.

سالك بايد پيوسته از طريق اركان سلوك؛ يعنى، مشارطه، مراقبه، محاسبه، با خداوند در  . مشارطه و ...:4 -3

و از امورى كه لازم است از براى مجاهد، مشارطه، »نويسد: ن باره مىارتباط باشد. امام خمينى قدس سره در اي

 مراقبه و محاسبه است.

 -تبارك و تعالى -آن است كه در اول روز مثلاً با خود شرط كند كه امروز بر خلاف فرموده خداوند« مشارطه»

[ انسان ست خيلى سهل ]كهرفتار نكند و اين مطلب را تصميم بگيرد. معلوم است يك روز خلاف نكردن، امرى ا

 [ بر آيد. تو عازم شو و شرط كن و تجربه نما، ببين چقدر سهل است.تواند به آسانى از عهده ]آنمى

ممكن است شيطان و جنود آن ملعون، بر تو اين امر را بزرگ نمايش دهند؛ ولى اين از تلبيسات آن ملعون است. 

طله را از قلب بيرون كن و يك روز تجربه كن، آن وقت تصديق او را از روى واقع و قلب لعن كن و اوهام با

 خواهى كرد.

شوى و آن چنان است كه در تمام مدت شرط، متوجه عمل به آن باشى و « مراقبه»پس از اين مشارطه، بايد وارد 

 خود را ملزم بدانى به عمل كردن آن. اگر خداى نخواسته در دلت افتاد كه امرى را مرتكب شوى كه خلاف

خواهند تو را از شرطى كه كردى، باز دارند. به فرموده خدا است؛ بدان كه اين از شيطان و جنود او است كه مى

آنها لعنت كن و از شرّ آنها به خداوند پناه ببر و آن خيال باطل را از دل بيرون نما و به شيطان بگو كه من يك 

 كنم.امروز با خود شرط كردم كه خلاف فرمان خداوند تعالى ن

هاى دراز است كه به من نعمت داده، صحّت و سلامت و امنيت مرحمت فرموده و ولىِّ نعمت من سال

آيم. سزاوار نيست كه يك شرط هايى كرده كه اگر تا ابد خدمت او كنم، از عهده يكى از آنها بر نمىمرحمت
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ان شاء اللّه شيطان طرد شود و منصرف گردد و جنود رحمان غالب آيد. اين مراقبه  جزئى را وفا نكنم! اميد است

 با هيچ يك از كارهاى تو، از قبيل كسب و سفر و تحصيل و غيرها، منافات ندارد.

است و آن عبارت است از اينكه حساب نفس را بكشى، در اين « محاسبه»به همين حال باشى تا شب كه موقع 

[ و با ولى نعمت خود در اين معامله جزئى خيانت خود كردى كه آيا به جا آورد ]ى شرطى كه با خداى

نكردى!؟ اگر درست وفا كردى، شكر خدا كن در اين توفيق و بدان اينكه يك قدم پيش رفتى و مورد نظر الهى 

د. تر خواهد شآسان كند در پيشرفت امور دنيا و آخرت و كار فرداشدى و خداوند ان شاءاللّه تو را راهنمايى مى

چندى به اين عمل مواظبت كن، اميد است ملكه گردد از براى تو؛ به طورى كه از براى تو كار خيلى سهل و 

برى از اطاعت فرمان خدا و از ترك معاصى در همين عالم. با اينكه اينجا آسان شود؛ بلكه آن وقت لذت مى

 نمايد.ند و تو را مُلتَْذ )كامروا( مىكبرى و جزاى الهى اثر مىعالم جزا نيست، لذت مى

تكليف شاق بر تو نكرده و چيزى كه از عهده تو خارج است و در خور طاقت  -تبارك و تعالى -بدان كه خداى

اگر خداى  دهند. و[؛ لكن شيطان و لشكر او كار را بر تو مشكل جلوه مىتو نيست، بر تو تحميل نفرموده ]است

ديدى سستى و فتورى شده در شرطى كه كردى؛ از خداى تعالى معذرت بخواه و بنا نخواسته در وقت محاسبه، 

بگذار كه فردا مردانه به عملِ شرط قيام كنى. به اين حال باشى تا خداى تعالى، ابواب توفيق و سعادت را بر روى 

 333«.331تو باز كند و تو را به صراط مستقيم انسانيت برساند

 علت وجود غرايز.21

داند بيشتر مردم در برابر شهوت، غضب و غريزه جنسى آسيب پذيرند، چرا اين غرايز را . خداوند كه مىپرسش

 در وجود انسان قرار داده تا گناه كنند؟

 يك. فلسفه وجود غرايز

 رسيدن به آن اهداف است.ها و ابزارهاى لازم، براى مند، تابعى از هدفزندگى در هر مجموعه نظام

شود كه زندگى در دنيا و برآوردن نيازهاى مختلف جسمى و روحى انسان و پس از بيان اين واقعيت، روشن مى

 چگونگى روابط با دوستان و مقابله با دشمنان و ...
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جموعه اى است. نيروى شهوت، غضب، خيال، عقل و ... هر كدام در گردش منيازمند نيروها و ابزارهاى ويژه

كنند. با نگاهى همه جانبه به ابعاد وجودى انسان، زندگى شخص و روابط با ديگران، نقش خاصى را ايفا مى

شود كه وجود هدف از آفرينش او و چگونگى زندگى انسان در اين دنيا و رابطه آن با جهان آخرت، روشن مى

 انه نظام هستى است.همه نيروها و غرايز، ضرورى بوده و نمايانگر هندسه دقيق و حكيم

 شود: غرايز متعالى و غرايز حيوانى.توضيح اينكه غرايز انسان به دو دسته تقسيم مى

طلبى، عشق و . غرايز متعالى )امور فطرى انسان( عبارت است از: خداجويى، كمال خواهى، فضيلت1 -1

نده انسان به سمت غايت هاى ذاتى، جهت دهپرستش، علم دوستى، حقيقت جويى و ... اين دسته از گرايش

ون اين اند. بدحيات انسان« تعالى بخش»و « معنا دهنده»آدمى و « من حقيقى و عالى»نهايى آفرينش و شكوفاگر 

 .332غرايز، انسان حيوانى بيش نيست و زندگى تهى از معنا خواهد شد

حيات بشر و نسل آدمى دارند.  هاى مادى و حيوانى(، نقش مهمى در حفظ و تداوم. غرايز حيوانى )گرايش3 -1

هايى چون غريزه جنسى و نيز قوه خشم به عبارت ديگر اگر غريزه نيرومندى چون حب ذات، شهوات و خواسته

ورت ها صو غضب نبود؛ از سوى انسان هيچ تلاشى براى حفظ حيات خود و نسل بشر و دفع خطرات و آسيب

ت و نتيجه آن، چيزى جز انقراض نسل نخواهد بود. بنابراين اگر نيك بنگريم، وجود اين غرايز يكى از گرفنمى

ترين مجارى فيض الهى در حفظ حيات انسان و تداوم نسل او تا زمانى است كه خداوند، خواهان برقرارى و مهم

 تداوم نظام اين جهان است.

دلپذيرى آن دارند. بدون وجود غرايز، شور و شوق، عشق و ين غرايز نقش ممتازى در زيباسازى زندگى و ا

هاى معطر، خلق آثار هنرى، روابط اى زيبا، بوييدن گلزيبايى و ... معنا نخواهد داشت. لذت بردن از ديدن منظره

بديل همسران، عشق مادر به فرزند و ... غرايزى است كه خداوند در نهاد بشر به صميمانه خانوادگى، مهر بى

يعت نهاده تا انسان بار مسئوليت خويش را با شور و عشق و توأم با لذت و دلدادگى، به مقصد رساند. در واقع ود

 ناپذير خواهد شد.روح و تحملبدون اين غرايز، زندگى سرد و بى

ترين ابزارهاى امتحان و آزمايش انسان و در نتيجه همچنين وجود غرايز نيرومندى چون شهوت و غضب، از مهم

هاى بشرى، براى كشف و آگاهى از چيزى نيست؛ نردبان كمال و ترقى او است. امتحان الهى، برخلاف آزمايش

 نويسد:بلكه نقش تربيتى و پرورش دهنده دارد. استاد مطهرى مى
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اد ها است. نمايان ساختن يك استعدبايد توجه داشت كه آزمايش خدا، براى نمايان ساختن استعدادها و قابليت»

ن رشد دادن و تكامل دادن آن است. اين آزمايش براى پرده برداشتن از رازهاى موجود نيست؛ بلكه براى هما

 فعليت دادن به استعدادهاى نهفته چون راز است. در اينجا پرده برداشتن، به ايجاد كردن است.

ش خدا آورد. آزمايبيرون مى آزمايش الهى، صفات انسانى را از نهانگاه قوه و استعداد، به صفحه فعليت و كمال

 334«.تعيين وزن نيست، افزايش دادن وزن است

ز طرف ديگر انسان در ميان همه مخلوقات الهى، از ويژگى ممتازى برخوردار است و آن قابليت كمال اختيارى ا

 هاى متفاوت است.نش راهها و امكان گزياست. لازمه تكامل اختيارى، وجود دو راهه

يابد كه انسان در برابر دو گونه دعوت و گرايش متضاد قرار به عبارت ديگر تكامل اختيارى، زمانى تحقّق مى

هاى پست( و بتواند با ميل و اراده خويش، هر يك را برگزيند. بنابراين هاى متعالى و گرايشگيرد )گرايش

 كه داراى -اختيارى، تنها با وجود غرايزى همچون شهوت و غضبكمال انسان، اختيارى است و خوبى و بدى 

ار شود؛ مگر آنكه در كنپذيرد. ظرفيت وجودى ما، ساخته و پرداخته نمىانجام مى -دو چهره خوبى و بدى است

عقل و قلب، داراى نيروى شهوت و غضب نيز باشيم تا با جهادى سهمگين در برابر تمايلات نفسانى، شايستگى 

 بى به بهشت برين را پيدا كنيم.ياراه

به  شود. از اين روبهشت ما با گذر از اين دنيا و دست و پنجه نرم كردن با شهوات و هواهاى نفسانى ساخته مى

 ها است و آخرت جايگاه ظهور و ثباتدنيا محل حدوث و اثبات قابليت»شود: عنوان يك اصل كليدى گفته مى

« هشتىدرجات ب»ها است. چنين نيست كه « شده»ها و آخرت استقرار در « شدن»ر به عبارت ديگر، دنيا بست«. آنها

، از قبل ساخته شده باشد؛ بلكه بايد آن را بسازيم و ساخته شدن آن، وابسته به وجود «دركات جهنمى»يا 

 نيروهاى شهوت و غضب در كنار عقل و قلب و وجود قوه اختيار و گزينش و جهاد و خودسازى است.

س خود توان نفكشاند، مىجهادى دائمى، با تمايلاتى كه اگر مهار نشود، آدمى را به انحطاط و پستى مىپس در 

را تعالى بخشيد و به مقام قرب الهى و بهشت رضوان بار يافت. بنابراين وجود اين غرايز ضرورى و لازمه كمال 

 اختيارى انسان است.

 . نگرش اسلام به غرايزدو

هرگز ديد منفى و پليد انگارانه ندارد. اسلام همه اين  -به ويژه شهوت جنسى -اسلام، برخلاف مسيحيت به غرايز

انگارد. آنچه از نظر اسلام مردود است، هدف نهايى امور را براساس نظام حكيمانه خلقت، پرفايده و سودمند مى
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اسارت انسان در برابر آنها و غفلت از بعُد برين وجود آدمى است. اما  قرار گرفتن و لجام گسيختگى شهوات،

 استفاده بهنجار و صحيح از غرايز و سمت و سو دادن آن در مسير رشد و تعالى مورد تأكيد اسلام است.

 سه. كنترل پذيرى شهوات

 پذير است.شهوات و غرايز انسان، از جمله غريزه جنسى، به خوبى كنترل

نترل در اينجا نه سركوب آن، بلكه استفاده صحيح و بهنجار و جلوگيرى از لجام گسيختگى آن مقصود از ك

 است. برخى از امور مؤثر در كنترل شهوات عبارت است:

ها )مانند فطرت( از درون با نابهنجارى و زياده خواهى غريزه اين گونه گرايش هاى متعالى؛. وجود گرايش1 -2

ه جنسى دهى به غريزو در صورتى كه به خوبى تقويت شوند، از عهده كنترل و جهت جنسى، به مبارزه برخاسته

 برخواهند آمد.

دانش و خرد راهنماى باطنى و پيامبر درونى انسان است و در جهت دهى صحيح به غرايز،  . عقل و خرد؛3 -2

 رفتارها و ايجاد تعادل در به كارگيرى قواى نفس، نقش مؤثرّى دارد.

 ترين روش استفاده از غرايز و بايدها و نبايدهاىتعاليم انبياى الهى، بهترين و مطمئن هاى پيامبران؛. هدايت2 -2

مربوط به آن است و ايجاد كننده انگيزه قوى و نيرومند نسبت به كار بست آن تعاليم و رويارويى با هواهاى 

 نفسانى در انسان است.

بادات و ...( نقش مؤثرى در تقويت بعد معنوى و اراده انسان دارد و از طرف ديگر ساير تعاليم پيامبران )مانند ع

 سازد.تر مىهاى نفس امّاره را آسانبدين سان مبارزه با سركشى

رى بسيار نيرومندى در رهب هاى الهى است. و نقشترين موهبتاختيار انسان از بزرگ . قدرت اراده؛4 -2

هاى آدمى دارد. اراده به خوبى قابل تقويت و نيرومند سازى است و با تقويت آن دشوارترين كارها سهل كنش

 شود.و آسان مى

ز طرفى يك جوان در عين نيرومندى در غرايز، از اراده و توان مقاومت بسيار بالايى برخوردار است و طهارت ا

 ها و توانى بسيار بالا جهتلا است. بنابراين جوانان از زمينههاى عميق معنوى در او، بسيار بانفس و گرايش

 باشند.مند مىكنترل غرايز بهره



آورد كه با اراده خداوند در قرآن مجيد از جوانانى چون حضرت يوسف عليه السلام و اصحاب كهف، مثال مى

بشر  خارات را در تاريخترين افتسترگ خويش، در برابر طوفان سهمگين غرايز و حوادث ايستادگى و بزرگ

رين جلوه ها، زيباتبراى خود ثبت كردند. در تاريخ انقلاب اسلامى نيز، اراده جوانان با ايمانى چون حسين فهميده

 تأثير شگرف اراده و ايمان جوانان را به نمايش گذاشته است.

ستار پاك زيستن و دورى خداوند همواره دستگير و مددكار كسانى است كه با جديت، خوا . امداد الهى؛5 -2

و كسانى كه در راه ما »؛ 335«وَ الَّذيِنَ جاهدَُوا فيِنا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سبُُلنَا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمحُْسنِِينَ» از گناه هستند:

 «.نمايانيم و در حقيقت خدا با نيكوكاران استهاى خود را بر آنان مىاند، به يقين راهكوشيده

ها يكى از علل نجات يوسف از گناه را امداد و عنايت الهى دانسته است. البته اين گونه عنايت قرآن مجيد،

اختصاص به يوسف عليه السلام ندارد؛ بلكه هر كس به هر اندازه كه در دورى از گناه جديت داشته و از 

ه ت الهى درباره يوسف نيز بخداوند در اين زمينه استعانت جويد، مورد عنايت او قرار خواهد گرفت. فلسفه اعان

 .333عبوديت مخلصانه او بود

 چهار. امكان بازگشت

ها در مواردى، به گناه گراييده و در برابر غرايز و هواهاى نفسانى سرتسليم درست است كه بسيارى از انسان

را به روى بندگان گشوده و راهى قرار داده است كه آدميان، آورند؛ اما در عين حال خداوند باب توبه فرود مى

ت هاى پيشين را با اشك ندامت و آب مغفرها را آغاز كنند و آلودگىبتوانند زندگى پاك و پيراسته از آلودگى

 الهى بشويند و در جهت كمال و سعادت جاودانى گام بردارند.

پذيراند؛ تا حدودى نگاه افراطى و يك سويه ضب آسيبرود بيشتر مردم در برابر شهوت و غاينكه گمان مى

هاى مشروع تأمين كنند و اگر كوشند نيازهاى جنسى خود را از راهاست! بيشتر آنان در جامعه دينى، همواره مى

يله به كنند و به اين وسها مبتلا شوند، با توبه و بازگشت آن را جبران مىاى از آلودگىخداى نخواسته به پاره

 گيرند.جويند و از رحمت او بهره مىى سبحان تقرب مىخدا

ها هاى لازم براى نجات از آلودگىنتيجه آنكه از طرفى وجود غرايز ضرورى است و از طرف ديگر، همه راه

 339فراروى انسان قرار دارد.
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 تقويت اراده.22

 ها تقويت كرد؟د را در انجام دادن كارها و برنامهتوان اراده خو. چگونه مىپرسش

كه  شخص با اراده كسى است ثبات و فاقد اراده را توصيف كنيم.نخست بهتر است شخص با اراده و فرد بى

ه اجرا در و ثبات قدم، آن را ب گيرد و با فعاليتوقتى در مورد كارى، به خوبى تأمل كرد، تصميم به انجام آن مى

آورد. بنابراين پافشارى بر تصميمى غلط يا داشتن ميلى قهرمانانه، ثبات قدم نخواهد بود. در مقابل فرد سست مى

 كند.اراده، با كمترين مشكلى از انجام دادن كار، دلسرد شده و كوشش جهت تحقّق آن را متوقف مى

با  آورد. شخصبا تأمل خواسته است، باكوشش و ثبات قدم به دست مىسى كه اراده قوى دارد، آنچه را كه ك

ايستد. اراده كسى است كه داراى هدفى معقول بوده و تا موقعى كه به آن نرسيده است، از تعقيب آن باز نمى

هاى كند. راهكارزند و از پيشرفتش جلوگيرى نمىمشكلات و موانع روانى يا مادى، به اراده و عزم او لطمه نمى

 شود:زير براى تقويت اراده سفارش مى

خواهيد يك. تعيين هدف يا اهداف؛ ابتدا هدف و يا اهداف دقيق و مشخص خود را از زندگى يا كارى كه مى

انجام دهيد، براى خود ترسيم كنيد. طبيعى است اين هدف، بايد شفاف، معقول، قابل دستيابى، بدون افراط و 

هاى شما! در د خود و واقع بينانه باشد؛ نه آرمانى و بلند پروازانه و خارج از توانايىتفريط، مطابق توان و استعدا

هاى طاقت فرسا و خارج از توان خود، رو به رو شويد و با غير اين صورت وقتى با مشكلات و سختى

د. گرديىهاى احتمالى به هدف مورد نظر دست نيابيد؛ نااميد و دلسرد شده و از ادامه كار منصرف مشكست

 بينيد!!اراده مىهمچنين از انجام كارهاى ديگر منصرف شده و خود را ناتوان و بى

ها و استعدادها؛ همه ما در وجود خود، از استعدادهايى برخورداريم؛ كافى است اين نيروها دو. شناخت توانايى

 را بشناسيم و براى رسيدن به هدف، آنها را به كار گيريم.

اى مدون و منظمّ داشته باشيد. بدين هاى شبانه روزى، برنامهبايد براى تمام كارها و فعاليت ريزى؛سه. برنامه

منظور از جدولى استفاده كنيد كه در ستون افقى آن، ساعات شبانه روز و در ستون عمودى، ايام هفته را 

، ورزش، مطالعه و ...(. هر يادداشت و تمام كارهاى روزانه را در آن درج كنيد )از خواب و استراحت تا عبادت

 را در زمان خاص خود در جدول بنويسيد و هيچ زمانى را بدون كار خالى نگذاريد. فعاليتى

ها قبل از خواب، آن را محاسبه و ارزيابى ر روز صبح با نگاهى به آن برنامه، به اجراى دقيق آن بپردازيد و شبه

هاى روزانه و ميزان موفقيت خود را در انجام گر جدى و قاطع، فعاليتد. شايسته است همچون يك محاسبهكني

 د.انگارى، تنبيه كنيدادن آنها بررسى كنيد. در صورت موفقيت، خود را تشويق و در صورت تخلّف و سهل



ن ابراين هر روز جملاتى را به خود تلقياى دارد؛ بنچهار. تلقين؛ تلقين به خود در تقويت اراده، اثر قابل ملاحظه

 آنچه را»، «تواند اراده ام را متزلزل كندهيچ چيز نمى»، «من اراده لازم براى انجام كارهايم را دارم»كنيد؛ مانند: 

اراده من هر روز »، «تواند مرا از آن باز دارددهم و هيچ قدرتى نمىكه به نظرم انجام دادنى است، انجام مى

 و ....« بر من لازم است كه موفق شوم؛ زيرا موفقيت از آن نيرومندان است»، «شودمىتر محكم

اى قوى و محكم، توجه به تدريجى بودن آن و نياز پنج. تدريجى بودن تقويت اراده؛ براى به دست آوردن اراده

آن دست  تلاشى، به توانيد به طور دفعى و بدون هيچبه تمرين و ممارست، امرى بايسته است. گمان نكنيد مى

 بند باشيد:يابيد. بنابراين به راه كارهاى عملى زير توجه كرده، به آنها پاى

 هاى تقويت ارادهراه

توانم اين من به خوبى مى». همواره در كارهاى سخت و دشوار به خود تلقين كنيد و اين عبارات را بگوييد كه: 1

 «.عمل را انجام دهم

 ت دقيقه، به طور مرتب و در ساعتى معين ورزش كنيد.. هر روز صبح حداقل بيس3

درنگ برخيزيد و از رختخواب بيرون رويد. حتى اگر خواب گاهان، هر زمان كه بيدار شديد، بى. صبح2

 آلودگى مزاحمتان است، از اتاق بيرون رويد و قدرى نرمش كنيد تا خواب آلودگى از بين برود.

از اذان صبح از خواب بيدار شده، نماز شب بخوانيد و اگر در آن وقت . در صورت امكان، چند دقيقه قبل 4

 بيدار نشديد، قضاى آن را به جا آوريد.

آيه( و در صورت تمايل در  50تا  20. مقيد باشيد هر روز تعداد آيات معينى از قرآن را تلاوت كنيد )حداقل 5

 ه ميزان آن بيفزاييد.هاى بعد، بهفته

. ترك گناه و مخالفت با هواهاى نفسانى، نقش بسيار مؤثرى در تقويت اراده و نهادينه كردن آن در درون 3

 انسان دارد.

. هرگز در كارها، نااميد نشويد و با حالت تهاجمى، براى پى گيرى و به انجام رساندن كارهاى ناقص و ناموفق، 9

 تلاش كنيد.

گيريد، ناتمام رها نكنيد. آنها را به نحو احسن و تا رسيدن به نتيجه مطلوب ادامه كه به عهده مى. كارهايى را 4

 دهيد.



هاى عاليتبپرهيزيد و به ف -شودكه موجب به هم ريختگى فكرى مى -. از پراكنده كارى و آشفتگى در كارها2

 خود تمركز و انسجام بخشيد.

 همه امور از او استمداد جوييد.. همواره بر خداوند توكل كرده و در 10

 علل دين گريزی.23

 . با توجه به اينكه دين فطرى است، علل دين گريزى جوانان چيست؟پرسش

هايى را گريزى در جوامع شرقى و به ويژه كشور ما گرچه نرخ پايينى دارد، در عين حال همواره دغدغهدين

محسوب  تهديدى براى نسل جوان هاى متدين به وجود آورده وبراى رهبران دينى، دين داران و خانواده

شود. اين پديده نامبارك، مشكل امروز يا ديروز بشر نيست؛ بلكه قدمتى ديرينه دارد و همواره جوامع بشرى مى

هان را بخش عظيمى از ج -به ويژه در قرن بيستم -هاى اخيرگريزى در سدهاند. دينبا آن دست به گريبان بوده

هاى وژىلكتيك يا اگزيستا نسياليسم الحادى( و ايدئولفرا گرفت و مكاتب فلسفى الحادى )چون ماترياليسم ديا

گريز )مانند كمونيسم، ليبراليسم، سكولاريسم و ...( مولود همين پديده شوم است. اما چرا انسانى دين ستيز يا دين

آورد و گريزى روى مىهاى دين پيوند تكوينى دارد، به دينمايهكه ذاتاً مشتاق دين است و فطرت او با درون

 گريزى در نسل جوان، نمود بيشترى دارد؟چرا دين

ها به دريافت معارف دينى و درك صحيح به اعتقاد ما در دين الهى هيچ عنصر گريزاننده وجود ندارد. اگر انسان

 گريزند.از دين حق نائل آيند، هرگز از دين نمى

ها بر اساس آن دو رخ ها و دافعهكه دو ركن اساسى حيات انسانى بوده و همه جاذبه -افزون بر اين عقل و عشق

هر دو در متن دين جاى دارند و دين با هر دو گوهر باقى است. دين هم ذهن و خرد انسان را تغذيه  -دهدمى

لمرو خارج از ق گريزى را بايد دربخشد. بنابراين علت دينكند و هم به دل آدمى حيات، حركت و نشاط مىمى

 وجو كرد.هاى دينى جستدين حق و آموزه

 شود:گريزى نقش دارد كه به دو دسته اساسى تقسيم مىدون ترديد عوامل متعددى در بروز دينب

 هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى.الف. عوامل محيطى؛ مانند: ناهنجارى

 شناختى.ب. عوامل درون فردى يا روان

 شود:ر در اينجا تنها علل روان شناختى گريز از دين در ميان جوانان بررسى مىبه جهت اختصا



 يك. ضعف شناختى

اى از مراحل رشد خود واجد هاى شخصيتى هر انسان، بُعد شناختى او است. انسان در هر مرحلهيكى از مؤلفه

 شود.هاى شناختى مىيك سلسله توانمندى

 -حركتى )دو سال اول(، دوره عمليات منطقى -كنند: دوره حسىه تقسيم مىشناسان، اين رشد را به سه دورروان

 صورى يا دوره تفكر انتزاعى. -سالگى( و دوره عمليات منطقى 13عينى )تا 

 شود. بنابراين جوان از نظرسومين دوره تحوّل شناختى در آستانه نوجوانى، آغاز و در اوايل جوانى تكميل مى

رسد. در اين دوره گرايش اعى است و از نظر ذهنى به حداكثر كارآيى هوشى مىشناختى، داراى تفكر انتز

كنند دهد. جوانان تلاش مى، آنان را به سوى مسائل اخلاقى، سياسى و مذهبى سوق مى«فلسفه زندگى»جوانان به 

ران ا بحهويت مذهبى خود را شكل دهند؛ اما به دلايل گوناگون ممكن است، در فرايند هويت يابى مذهبى ب

رغبتى در نتيجه دچار نوعى سر درگمى و نهايتاً حالت بى مواجه شوند و نتوانند اين هويت را خوب شكل دهند؛

 و گريز از دين شوند!

د. جوان شوكى از علل اين بحران، ناهمخوانى سطح شناختى جوان با سطح معارف دينى است كه به او ارائه مىي

تابد. او باورهاى دينى را كه از دوران كودكى به هاى ذهنى خود، دين صرفاً تقليدى را بر نمىبه جهت توانمندى

خواهد دينى را بپذيرد كه متناسب با سطح تفكر او باشد. اما زند و مىصورت تقليدى به او القا شده، كنار مى

 شود، برايش قانع كننده نيست.ضه مىبسيارى از اوقات آنچه به عنوان دين به او عر

 هاى دينى را با عقل خود بسنجد.خواهد همه آموزهاز سوى ديگر گاه جوان مى

هاى فكرى او بگنجد، صحيح است و الّا درست نيست و بايد كنار هاى دينى، در قالبكند اگر آموزهاو فكر مى

 خوبى شكل نگيرد و دچار بحران شناختى نسبت بهشود، هويت دينى جوان به گذاشته شود. اين عوامل باعث مى

 ها شود و راه نجات از اين بحران را گريز از دين بداند!اين آموزه

ه داند. نوح عليها مىايمانى را جهل و ضعف معرفتى انسانقرآن نيز يكى از علل عمده گرايش به كفر و بى

اميرمؤمنان عليه «. بينمشما را مردمانى ناآگاه مى»؛ 334«ماً تجَهَْلُونَوَ لكِنِّي أَراكُمْ قَوْ» فرمايد:السلام به قوم خود مى

 فرمايد:السلام نيز درباره علت كفر مى
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كردند، اگر مردم در موارد ناآگاهى درنگ و تأمل مى»؛ 332 لو انَّ العباد حين جهلوا وقفوا، لم يكفروا و لم يضلّوا

به ويژه  -هاگريزى در همه انسانيكى از علل روان شناختى دين بنابراين«. گراييدندهرگز به كفر و گمراهى نمى

 يابى به هويت دينى است.ضعف معرفتى و عدم دست -جوانان

 نگرىدو. سطحى

 گريزى جوانان مؤثر است.هاى غلط و نادرست از معارف دينى، در دينبرداشت

پس شود. سصرف فروكاسته مى معنوى بسيارى از اوقات دين مساوى با معنويت، لحاظ شده و در حد يك نياز

شى هاى شديد است و دين نقشود كه نياز به معنويت، فقط ويژه مواقع سختى و بحرانگيرى مىچنين نتيجه

، به دينى اساسى در زندگى روزمره انسان ندارد. اين ديدگاه ساده انگارانه و كاهش گرايانه نسبت به معارف

وجوى فلسفه زندگى است، اگر احساس شود. جوانى كه در جستتدريج باعث حذف دين از زندگى انسان مى

چه بسا آن  گذارد وبخشى به زندگى او تأثير مثبتى ندارد؛ به تدريج آن را كنار مىكند دين در معنادهى و جهت

 يابد.مىرا امرى زايد و دست و پاگير انگاشته و نسبت به آن گريزش 

 ه. احساس محدوديتس

شود كه گويى مانع ارضاى نيازهاى واقعى او است. چنين تصويرى در در مواردى دين چنان به جوان معرفى مى

 -لبىطبه ويژه غريزه جنسى و لذتّ -انجامد. جوان در شرايطى قرار دارد كه انواع غرايزگريزى مىنهايت به دين

ند. كعوامل بيرونى نيز او را احاطه كرده و آتش شهوت را در او برافروخته مى در او به نقطه اوج خود رسيده و

كارى براى ارضاى آنها ندارد؛ اى ترسيم شود كه گويى مانع ارضاى غرايز او است و راهحال اگر دين به گونه

 ارد.نگاپذيرى را مساوى با سركوب غرايز خود مىشود و دينطبيعى است كه نسبت به دين، گريزان مى

ه هاى روحى جوان است. او يك دورطلبى، حريت و قطع وابستگى، از جمله ويژگىافزون بر آن روحيه استقلال

خواهد با اراده آزاد خود انتخاب كند. از نظر اخلاقى نيز مرحله گذار از وابستگى به استقلال را طى كرده و مى

 گرديده است. 391«خود پيرو»رد مرحله اخلاقِ )تقليدى( را پشت سر گذاشته و وا 390«ديگر پيرو»اخلاقِ 

خواهد در رفتار، گفتار، تفكّر و انتخاب آزاد باشد. گر چه گريزان است و مى -هر چند تخيلى -او از هر مانعى

ى جوان طلبى افراطى، براچون و چرا از غرايز كور و لذت طلبى و پيروى بىعدم تربيت صحيح روحيه استقلال
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390  (1.)ymonoreteH كند.مىديگر پيروى؛ حالت ذهنى فردى كه قوانين يا دستورات اخلاقى را از بيرون دريافت 
391  (3.)ymonotuA نى كه شخص بر خود تعيين كرده يا ارزش آنها را فهميده است.خود پيروى؛ پيروى از قواني 



بسيار خطرناك است؛ اما در بدو امر، هر چيزى كه بخواهد محدوديتى براى او ايجاد كند، امرى ناخوشايند تلقى 

 كارهاى دين براى ارضاى سالم غرايز، به خوبى براى او ترسيم شود.شود؛ مگر اينكه راهمى

 چهار. فقدان الگوهاى مناسب

نقش اساسى دارد. در دوره  -به ويژه جوانان -هاگيرى و شكل دهى رفتار انسانالگوهاى جذّاب، براى ياد

يابد و گاهى بين خانواده و جوان تعارض و نوجوانى و جوانى، تأثيرپذيرى از خانواده به شدّت كاهش مى

 آيد.درگيرى به وجود مى

ايى غير از خانواده و مربيان قبلى خواهد از چيزهاز اين رو جوان براى ساختن نظام ارزشى و اعتقادى خود، مى

استفاده كند. از عوامل تأثيرگذار در بيرون نهاد خانواده، الگوها و دوستان هستند. در اين ميان نقش الگوهاى 

مورد قبول جوان بسيار زياد است؛ چه اينكه دوستان نيز در حال ساختن نظام ارزشى خود و نيازمند الگوهاى 

پذير وجود نداشته باشد، جوان دچار شرايط اگر الگوهاى مناسب و دسترسمورد پسند هستند. در اين 

شود. در اين صورت چه بسا به الگوهاى مجازى پناه سردرگمى شده و تعادل روانى او از مرز ارزشى خارج مى

هستند  مبرده و يا تحت تأثير دوستان كم تجربه قرار گيرد و يا به دام شيادانى بيفتد كه در كمين جوانان سردرگ

 هاى گريز از دين براى او فراهم شود.و در نتيجه شرايط و زمينه

 پنج. افراط در سرزنش

 هاى بارز دوران جوانى است.جويى، از ويژگىطلبى، حرّيت و عدالتاستقلال

دن به پازكنند. اين مقابله نه از سر لجبازى و پشتسالان مقابله مىها، با بزرگجوانان براى اثبات اين ويژگى

سالان سر دارد. يكى از اشتباهاتى كه در اينجا از بزرگ ها است؛ بلكه بيشتر جنبه اثباتى براى خود جوانارزش

ها هم از نظر عاطفى براى جوان شكننده است و هم به روحيه زند، سرزنش و ملامت جوان است. اين سرزنشمى

 كند و نتيجه آن برافروختن آتش لجاجت و طغيان است.بى او آسيب وارد مىطلاستقلال

 فرمايد:مير مؤمنان عليه السلام در اين باره مىا

«. سازدور مىروى در ملامت و سرزنش، آتش لجاجت را شعلهزياده»؛ 393 الافراط فى الملامة يشبُّ نيران اللجاج

 ان و سرزنش كردن او، پيامدهاى خطرناكى به دنبال دارد.طلبى جوبنابراين مقابله با روحيه استقلال
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ها و منبع آنها است و چون هاى حاكم بر جامعه، گريز از ارزشيكى از پيامدهاى ناگوار آن، طغيان عليه ارزش

 انجامد.است، اين مسئله به دين گريزى مى« دين»ها، معمولًا در جوامع دينى منشأ و منبع ارزش

 ازهاشش. عدم ارضاى ني

 رسد و جوان در پى ارضاى آنها است.غرايز در دوران جوانى، به نقطه اوج مى

تأمين به موقع اين نيازها، نقش بسيار مهمى در تعديل رفتار و رشد و تكامل او دارد و عدم ارضاى آنها نه تنها 

 -نجارى اعتقادىبه عنوان يك نابه -شود. كفرهاى رفتارى زيادى مىمانع رشد و كمال كه سبب ناهنجارى

تواند معلول جهل و ضعف معرفتى باشد، معلول فقر نيز هست. از اين رو معصومين عليهم همان سان كه مى

 اند:السلام فرموده

 گريزى است.يكى از پيامدهاى احتمالى فقر، كفر و دين

 فرمايد:پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در مورد اهميت ازدواج مى

آنكه ازدواج كند، نيمى از دين خود را حفظ »؛ 392 رز نصف دينه، فليتق اللّه فى النصف الباقىمن تزوّج فقط اح

ساز گناه بنابراين فراهم نبودن شرايط ازدواج سالم، زمينه«. كرده است؛ پس در نيم ديگر پرواى الهى پيشه سازد

 گردد.شود و به تدريج تبديل به گريز از دين مىو زايل شدن ايمان مى

نيازهاى جسمانى و روانى، در بهداشت روانى جوان مؤثراست و فقدان آن نه تنها سلامتى وى را بنابراين ارضاى

 ها است.كند؛ بلكه زمينه ساز بسيارى از ناهنجارىتهديد مى

 یدرمان دين گريز.24

 گيرى يا درمان دين گريزى جوانان چيست؟توان با پديده دين گريزى مقابله كرد؟ راه جلو. چگونه مىپرسش

 گريزىپيشگيرى از دين

 -ويژه جوانان به -هاى شخصيتى افرادهاى روانى و ويژگىبراى درمان يا پيشگيرى از دين گريزى، بايد به جنبه

توجه شود. بدون شك چگونگى ارائه معارف دينى به نسل جوان بسيار حائز اهميت است. بنابراين سؤال اصلى 
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توان معارف دينى را به جوانان آموخت تا ضعف شناختى آنها نسبت به چگونه و با چه روشى مى»ين است كه ا

 ؟«دين برطرف شود

 پاسخ به اين پرسش در گرو توجه به چند امر است؛ از جمله:

. اگر تترين مسائلى است كه در تعليم و تربيت بايد مدّ نظر داششناسى، يكى از مهم. شناخت جوان: مخاطب1

 اى از تحول شناختى، انگيزشىساز و يا نويسنده، مخاطب خود را نشناسد و نداند در چه دورهيك سخنران، فيلم

گردد؛ زيرا يا چندان مؤثر واقع نمى -هر قدر هم ارزشمند، دقيق و علمى باشد -و توانشى است، مطالب او

هاى او ندارد. در نتيجه مخاطب، و گرايش مطالب او در سطح شناخت مخاطب نيست و يا تناسبى با نيازها

. هاى عاطفى؛ ذهنى، اجتماعى و ..اى براى فراگيرى آنها ندارد. بنابراين شناخت مخاطب از لحاظ ويژگىانگيزه

 بايد مورد توجه قرار گيرد.

ى يهاى آموزشى و تربيتى متناسب با مخاطب، از اهميت بالا. شناخت روش برتر: شناسايى الگوها و روش3

توان اشاره كرد: روش تبليغ، تدريس، هاى دينى، به چهار روش مىبرخوردار است. به طور كلى، در آموزش

 تربيت و مشاوره.

 :كه معيارهاى زير را دارا باشد تر باشدتواند جذابعاطفى جوانان، روشى مى -هاى شناختىبا توجه به ويژگى

 تر باشد.. عنصر ارتباط در آن قوى1 -3

. داراى ارتباط دوسويه باشد؛ يعنى، جوان صرفاً مستمع و دريافت كننده پيام نباشد؛ بلكه خود او بر حسب 3 -3

تى متناسب با شناخ -رسان نيز متناسب با نياز جوان، پيام را در قالب ارتباط عاطفىنياز ارتباط برقرار كند. پيام

 منتقل كند.سطح شناختى او 

 ها و نيازهاى جوان بيشتر لحاظ شود.. انگيزه2 -3

 . زمينه واكنش نشان دادن و ميدان تحركّ براى جوان را فراهم سازد.4 -3

 روش مشاوره



هاى فوق برخوردار است، روش مشاوره هاى چهارگانه ياد شده، آنچه بيش از همه از ويژگىدر ميان روش

 394باشد.مى

اگر  كند وز رابطه دوطرفه است؛ زيرا فرد بر اساس احساس نياز و اعتماد به مشاور مراجعه مىدر اين روش از آغا

ى كند. به عبارت ديگر الزام و اميد درونى، او را به سورابطه دو طرفه نباشد، اساساً فرايند مشاوره تحقق پيدا نمى

 دهد، نه الزامات خارجى و تحميلى.مشاور سوق مى

شود: عنصر عاطفى، هاى شخصيتى مربوط مىكن است كه هر كدام به يكى از مؤلفهمشاوره داراى سه ر

 ردازيم:پانگيزشى و شناختى. از آنجا كه اين عناصر بسيار مهم است، با رعايت اختصار به توضيح آنها مى

 . عنصر عاطفى1

كند.  مراجع خود ارتباط برقرار امشاوره مبتنى بر ايجاد رابطه عاطفى همراه با اعتماد است. مشاور بايد بتواند ب

 ايجاد ارتباط عاطفى مبتنى بر چهار ويژگى است:

هاى درونى ديگران و سهيم شدن در آنها. اگر خود همدلى عبارت است از توانايى درك تجربه . همدلى؛1 -1

 درونى و تجربه پديدار شناختى آنها راه يابيم.توانيم به دنياى را به جاى ديگران بگذاريم، مى

مشاور براى اينكه بتواند با مراجعه كننده ارتباط عاطفى برقرار كند، بايد بدون  . پذيرش مثبت بدون شرط:3 -1

قيد و شرط به او احترام بگذارد؛ چرا كه او انسان است و ماهيتى مثبت دارد. از طرف ديگر اگر او بدون قيد و 

ايت كند. اسلام نيز در مقام هدتر پيام را دريافت و كمتر مقاومت مىپذيرش قرار گيرد، بهتر و راحتشرط مورد 

 ها، به اين اصل توجه دارد.و رساندن پيام دين به انسان

هاى درونى واقعى خود و توانايى سهيم ها و انديشهراستى يا درستى، به معناى آگاهى از احساس . صداقت:2 -1

 كنند.ن با آنها است. كسانى كه صداقت دارند، تصنعى يا دفاعى رفتار نمىكردن ديگرا

 ها و مقصودسازى گفتهشنيدن فعال به معناى انعكاس دادن، تكرار كردن و روشن . گوش دادن فعّال:4 -1

هاى شخص را به وى نشان اى، نگرشمراجعه كننده است. در انعكاس مطالب، مشاور و راهنما همچون آينه

 395دهد. اين فرآيند نقش مؤثرى در ايجاد ارتباط عاطفى ميان آن دو دارد.مى
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 شود.توجه مى -كه بيانگر نيازهاى آدمى است -در مشاوره به عنصر انگيزش

ه كند. به عنوان مثال دانشجوى رشتتوجه به نيازها، فرآيند آموزش را براى مربّى و تربيت شونده تسهيل مى

كند در هر شرايطى با كمترين امكانات، و در بدترين آب و هوا، در ى، تلاش مىمهندس -پزشكى يا رشته فنى

خواهد كند. او كه مىكلاس درس استاد حاضر شود تا مطالب مورد نياز را بياموزد؛ چون احساس نياز مى

ايد مربىّ دينى ب «.ها را در هر شرايطى بياموزمبايد اين درس»گويد: اى خاص شود، با خود مىمتخصص در رشته

 اين احساس را در مخاطب خود ايجاد كند.

 يامبر اسلام در آغاز رسالتش به مردم فرمود:پ

 هاى انسان است. پيامبرترين گرايشترين و اصلىفلاح و رستگارى، يكى از مهم 393. قولوا لا اله الا اللهّ تفلحوا

روى اين گرايش فطرى بشر دست گذاشت و مردم را متوجه اين حقيقت ساخت كه توحيد صلى الله عليه و آله 

رساند و شما را به اين خواست فطرى و ذاتى مى -ترين آموزه دينى استكه جوهره دين و اساسى -و يكتاپرستى

 رت و سرشت شماها نيز با فطاست. ضمن آنكه خود اين آموزه« هاى دينىآموزه»تنها راه سعادت شما، توجه به 

 هماهنگ است.

فَأقَِمْ وجَْهَكَ لِلدِّينِ حنَِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا » فرمايد:قرآن كريم به اين حقيقت اشاره كرده، مى

پس روى خود را به سوى دين يكتاپرستى »؛ 399«نَتَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ القَْيِّمُ وَ لكِنَّ أكَثَْرَ النَّاسِ لا يَعْلمَُو

گراى باشى، همان فطرتى كه خدا مردم را بر آن آفريده فرا دار؛ در حالى كه از كيش باطل روى بر تافته و حق

است. آفرينش خداى )فطرت توحيد( را دگرگونى نيست، اين است دين راست و استوار، ولى بيشتر مردم 

 «.دانندنمى

ر صلى الله عليه و آله بعد از ايجاد ارتباط، به عنصر انگيزش در مخاطبان توجه كرده و اين باعث شد در واقع پيامب

سار زلال وحى، عطش خود را برطرف سازند. كه مردم فوج فوج به طرف آن حضرت هجوم آورند و از چشمه

 جوانان بودند. آوردند،جالب اينكه بيشتر افرادى كه به پيامبر صلى الله عليه و آله ايمان مى

 . عنصر انگيزشى3

انگيزش به عوامل برانگيزاننده در يك فرد )مانند نيازها، اميال و علايق( اشاره دارد كه رفتارها را در جهت يك 

 دهند.كنند و سوق مىسازند، نگه دارى مىهدف فعال مى
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ص توان شخگيرند؛ زيرا بدون توجه به آنها نمىاميال، مورد توجه مشاور قرار مى در الگوى مشاوره اين نيازها و

بايى هاى زيمانند خواسته -شود و تا نيازهاى متعالىرا راهنمايى و هدايت كرد. اينها از نيازهاى زيستى شروع مى

 يابد.ادامه مى -طلبى، عشق و جاودانگىشناختى، كمال

كند، اين است كه وقتى مشاور و راهنما با مراجعان ارتباط ها مىدتر از ساير روشآنچه الگوى مشاوره را كارآم

ان شود. كار او اين است كه وقتى آنها و نيازها فراهم مىعاطفى عميق برقرار كرد، زمينه بيان احساسات، نگرش

هاى متعالى انسان مانند دهد. نيازاحساسات و نيازهاى خود را آشكار كردند، راه صحيح ارضاى آنها را نشان مى

يابى، كمال مطلق، زيبايى، معنويت و ... در قالب نياز به دين و معارف الهى قابل طرح است. نياز به حقيقت

 -هاى دينى استكه همان آموزه -مشاور در مرحله نخست، مراجعه كننده را متوجه مصداق واقعى نياز به تعالى

كند و يابد كه معارف الهى، عطش معنوى او را سيراب مىت رسيد، در مىكند. وقتى او به اين ميزان از شناخمى

 تنها راه ارضاى صحيح نيازهاى متعالى و برترين مسير هدايت و سعادت او است.

 . عنصر شناختى2

مشاور بايد به سطح تحول شناختى مراجعه كننده توجه داشته باشد و مطالب خود را به صورت منطقى، منطبق با 

 ول شناختى او تنظيم كند. راهنماى دينى بايد به دو نكته توجه داشته باشد:سطح تح

 . توجه به سطح تحول شناختى مخاطب؛1 -2

 هاى دينى متناسب با توانايى و سطح فهم مخاطب.. تنظيم آموزه3 -2

ول نظر تحبر اين باورند كه جوانان، از  -به ويژه پژوهشگران رشد شناختى مانند پياژه -روان شناسان رشد

شناختى، در دوره تفكر انتزاعى و صورى قرار دارند؛ يعنى، داراى قدرت استدلال كردن، فرضيه ساختن، توجه 

به حداكثر كارآيى هوشى »و  394تحليل مسائل به صورت دقيق هستند به آينده، حل مسئله و تجزيه و

را متناسب با « هاى دينىآموزه»و مشاور در سطح شناختى مراجعه كننده قرار دارد و در اين الگ 392«.اندرسيده

 د.بخش شوكند، تا يادگيرى بهتر تحقق يابد و آموزش براى فرد لذتميزان فهم و درك آنها تنظيم مى

اشتند و ن توجه ديامبران عليهم السلام در برخورد با مردم و آشنا كردن آنها با معارف دين، به بعد شناختى آناپ

 كردند:مطالب را در سطح فهمشان بيان مى

                                                           
 .140، ص 1(، ج 1292شناسى در آموزش، ترجمه پروين كديور،) چاپ چهارم، (. رابرت، بيلر، كاربرد روان1)  394
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ايم كه با مردم متناسب با ما پيامبران موظف شده»؛ 340 انا معاشر الانبياء امرنا ان نتكلم الناس على قدر عقولهم

 «.ميزان شناخت و درك آنها سخن گوييم

 پيامبر صلى الله عليه و آله و عنصر عاطفى

الله عليه و آله اين بود كه با مخاطبان از طريق همدلى، پذيرش مثبت بدون شرط، صداقت  سيره عملى پيامبر صلى

اءَكُمْ لَقَدْ ج» فرمود.كرد و سپس معارف دين را براى مردم بيان مىو گوش دادن فعال، ارتباط عاطفى برقرار مى

ا را پيامبرى از خودتان آمد كه به رنج افتادنتان بر او گران هر آينه شم» ؛341«رَسُولٌ مِنْ أَنفُْسِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ ما عنَِتُّمْ

 «.و دشوار است

كى به كند و اگر رنج كوچيعنى، پيامبر صلى الله عليه و آله بسيار به شما نزديك است، شما را خوب درك مى

ر آن، افزون بدهد. شما برسد، براى او بسيار گران است. اين نهايت همدلى آن حضرت را نسبت به امت نشان مى

گذاشت؛ حتى كسانى كه از روى نادانى به او توهين مى ها احترامپيامبر صلى الله عليه و آله به همه انسان

هاى ت كه رفتاررفگرفتند. پيامبر صلى الله عليه و آله به عيادت افرادى مىكردند، مورد توجه مثبت او قرار مىمى

 شد كه مردم جذب اسلام شوند.نامناسبى با او داشتند. اين شيوه موجب مى

حَرِيصٌ » د:فرمايداقت در رفتار، صميميت و دلسوزى پيامبر صلى الله عليه و آله آن قدر زياد بود كه قرآن مىص

ا او نه تنه«. ان، دلسوز و مهربان استبه هدايت شما دل بسته و نسبت به مؤمن»؛ 343«عَلَيْكُمْ باِلمُْؤْمنِِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ

داشت كه دلبسته و مشتاق هدايت آنها بود و براى ايجاد ارتباط عاطفى، چنان در گوش دادن مردم را دوست مى

هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيَْرٍ » كند:مى« گوش»ورزيد كه قرآن كريم از ايشان تعبير به به سخنان ديگران اهتمام مى

 «.گوش )شنواى سخن هر كسى( است؛ بگو: گوش نيكو است براى شما او»؛ 342«لَكُمْ

دقيق شنيدن مانند بسيارى از فنون ارتباطى، يك فرايند دوطرفه است. كافى نيست كه شنونده سراپا گوش باشد؛ 

بلكه براى اطمينان از درك مطلب، بايد استنباط خود را به طور خلاصه به گوينده منتقل كند. از طرف ديگر 

قيق شنيدن؛ آورد. دكند و بيشترين تفاهم و همبستگى را در پى مىبخش مىش دل سپردن، ارتباط را رضايتگو

 ؛ نه اينكه لزوماً با سخنان طرف مقابل موافقيد.«گويى را بشنومخواهم آنچه مىمن مى»يعنى، 

 لوازم مشاوره
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 مؤثر است.« دنخوب گوش دا». هنر خوب گوش دادن؛ راه كارهاى زير در كسب مهارت 1

ا ايد، براى گوينده تفسير كنيد تا مطمئن شويد، سخنان او ر. تعبير و تفسير كردن؛ مطالبى را كه شنيده1 -1

 ايددرست فهميده

رسد، همدردى خود را . انعكاس احساسات؛ وقتى مخاطب ناراحت، عصبانى و آشفته حال به نظر مى3 -3

هيجانات خوشايندى برخوردار است، آنها را انعكاس  احساسات و طور اگر او از شور ومنعكس كنيد و همين

 دهيد.

 . انعكاس مفاهيم؛ به طور خلاصه حقايق و محتواى سخن گوينده را منعكس كنيد.2 -3

ه را تركيب د. تركيب كردن؛ گوينده ممكن است نكات مختلفى را بگويد، نكات مختلف سخنان گوين4 -3

 كرده و در يك جمله به او منعكس كنيد.

. بيان تصورات ذهنى خود؛ در ذهن خود مجسم كنيد اگر به جاى آن شخص بوديد، چه احساسى 5 -3

 344داشتيد.

ن اين است. براى تأمي« مشاوره». كسب اطلاعات روان شناختى و تربيتى؛ اين مسئله يكى از نيازهاى ضرورى 3

وط به روان شناسى رشد، روان شناسى جوان و كاربرد روان شناسى در آموزش را مطالعه هاى مربنياز، كتاب

اهد خوهمچنان كه يك سخنور بايد فنون سخنورى را با مطالعه و تمرين كسب كند، كسى كه مى 345كنيد.

رد فضاى هاى آنها را بشناسد و واهاى دينى آموزش دهد؛ بايد نيازها و دغدغهپذيراى جوانان باشد و آموزه

نها را اى داشته باشد و آهاى دينى تسلط بايستهروان شناختى و دنياى جوانان شود. افزون بر آن بايد بر آموزه

 متناسب با سطح شناختى جوانان، به صورت منطقى و معقول بيان كند.

 هاى مشاوركار ويژه

بارت ع -گريزى يا درمان آندين ازپيشگيرى  -وظايف اصلى مشاور و اقدامات لازم او تا رسيدن به هدف اصلى

 است از:

                                                           
 (.1292(. كريس كول، كليد طلايى ارتباط، ترجمه محمد رضا آل ياسين،) انتشارات هامون، چاپ ششم، 1)  344
 (. جهت آگاهى بيشتر نگا:3)  345

 ؛3و  1ها(، ج مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاهريا) و ديگران(، روانشناسى رشد با نگرش به منابع اسلامى،) تهران: سازمان الف. ناصر، بى

 ها(؛هگاب. مسعود، آذربايجانى) و ديگران(، روانشناسى اجتماعى با نگرش به منابع اسلام،) تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانش

 (.1294هارم، شناسى در آموزش، ترجمه پروين كديور،) جلد چپ. پيلر، رابرت، كاربرد روان



 هاى دينى؛. تقويت بعد شناختى جوانان نسبت به آموزه1

 هاى قبلى از دين؛. اصلاح يا تغيير شناخت3

 . معرفى دين به عنوان برنامه زندگى؛2

 يابى به سعادت واقعى؛. معرفى دين به عنوان راه منحصر به فرد براى دست4

 اند؛هاى دينى رشد يافتههاى كاملى كه در پرتو آموزه. معرفى شخصيت5

 . عملياتى كردن دين در همه ابعاد زندگى؛3

 . معرفى عوامل انحراف.9

 افزون بر آنچه گذشت توجه دادن جوانان به نكات زير بسيار مفيد است:

هاى دينى باشد و رابطه با او به روزهاى بايد از طريق عمل به آموزه. تفهيم اينكه معنويت و رابطه با خداوند، 1

هده هاى زندگى قابل مشاشود، بلكه تجلى كامل ارتباط با خدا، در همه فراز و نشيبسخت زندگى محدود نمى

است. بايد به جوان اين حقيقت را آموخت كه در روزهاى خوب زندگى، بايد به ياد خدا باشيم تا در روزهاى 

 سخت ما را تنها نگذارد و به كمك ما بيايد.

و اجتماعى  هاى فردى. براى تقويت بعد انگيزشى جوانان نسبت به دين، بايد آثار ارزنده دين باورى را در جنبه3

بازگو كنيم تا انگيزه بيشترى، براى ارتباط با خدا پيدا كنند و دين را به عنوان گران بهاترين هديه خداوند به 

 قى كنند.انسان تل

اى همچون تواند بر عوامل بازدارنده. آنان را به اين حقيقت آگاه كنيم كه برخوردارى از معارف دينى، مى2

 هاى زندگى غلبه نموده و اطمينان و آرامش را جايگزين آن كند.اضطراب و استرس

؛ دين باوران واقعى ارائه دهيمهاى صحيح ارتباط با خدا را با استفاده از معارف ناب دينى و سيره عملى . شيوه4

 343تواند جوان را به حقيقت مطلق رهنمون كند.هايى كه هم از طريق عقل و هم از راه عشق، مىشيوه

                                                           
 (.1299(. مجموعه مقالات اولين همايش نقش دين در بهداشت روان،) قم: دفتر نشر نويد اسلام، چاپ اول، 1)  343



 د ودههاى دينى، به آدمى شخصيت، اعتماد و عزت نفس مىگيرى از آموزه. به جوانان يادآور شويم كه بهره5

 كند.همه رفتارهاى او را در جهت صحيح هدايت مى

آنان در پرتو چنين هدايتى قادر خواهند بود ديگران را جذب خود كنند و به روابط اجتماعى خود تعالى بخشند 

 ريزى كنند.و يك زندگى اجتماعى موفق را پايه

ان رين الگوهاى عملى را به آنها نش. گوشزد شود كه مطالعه زندگى نامه بزرگان دين و سيره اولياى الهى، بهت3

هاى تقرب به خدا و حضور در محضر دوست را براى آنها فراهم دهد و با الگو قرار دادن آنها، بهترين شيوهمى

 349سازد.مى

خواهند هر چه بيشتر به خالق ازلى نزديك شوند، رمز آن عمل به واجبات . به جوانان يادآورى شود كه اگر مى9

 است.و ترك محرمات 

 اثرگذارى بر جوانان.25

 تأثيرگذار باشيم؟ -به خصوص جوانان -توانيم روى ديگران. چگونه مىپرسش

عاد مختلف دارد. هاى انسان در ابها و قابليتتأثيرپذيرى يا تأثيرگذارى و حدود و كيفيت آن، بستگى به توانايى

از قبيل اراده استوار، اخلاق نيكو،  -و روحى هاى معنوىترين امورى كه در اثرگذارى دخالت دارد، ويژگىمهم

 هاى علمى بالا است.ها و توانشو آگاهى -حسن معاشرت

 طلبى شخص، ارتباط دارد.پذيرى و حقيقتاثرپذيرى مثبت نيز به ميزان انعطاف

 و هاى منفى، برخاسته از ضعف آگاهى و اراده است. بنابراين هر اندازه در تقويت اراده خودتأثيرپذيرى

هاى خويش به ويژه در زمينه ها ودانشسازى آگاهىگسترش صفات حسنه و خلق و خوى پسنديده و افزون

تلاش كنيد، به تدريج توان تاثيرگذارى بيشترى خواهيد داشت. با رعايت  -مسائل دينى، فرهنگى و اجتماعى

 توانيد ميزان تأثيرگذارى خود را افزايش دهيد:اصول و نكات زير، مى

. صميميت و ابراز آن؛ صميمانه ديگران را دوست داشته باشيد و محبت قلبى خود را به آنان اظهار داريد. پيامبر 1

ا به مند شد، محبت خود ر[ خود علاقههرگاه يكى از شما به برادر ]دينى»اكرم صلى الله عليه و آله فرموده است: 
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ترين گشاينده راه ارتباط . علاقه قلبى و ابراز آن مهم344«دهدند. اين كار افراد را بيشتر به هم پيوند مىاو ابراز ك

 مفيد و مؤثر است.

. برخورد با نشاط؛ اولين فنّ مؤثر ارتباطى به منظور جلب نظر ديگران و تأثيرگذارى بر آنها، داشتن برخورد 3

هميت زيادى برخوردار است به نحوى كه موفقيت يا شكست در شاد و با نشاط است. لحظه اول ملاقات از ا

ايجاد ارتباط مؤثر، به آن بستگى دارد. سلام و احوال پرسى كردن، تبسم بر لب داشتن، احترام به طرف مقابل و 

پذيرش وى، راه نفوذ در قلب او است. در فرهنگ اسلامى نيز نسبت به امورى از قبيل سلام كردن، مصافحه، 

 حترام، ابراز محبت و علاقه قلبى به ديگران سفارش و اهتمام زيادى وجود دارد.تبسم، ا

. آغاز مثبت؛ يك يا چند نكته مثبت و ارزشمند را در طرف مقابل شناسايى و برجسته سازيد و با تحسين 2

اى منفى نكته گاه رابطه خود را باصادقانه به جهت وجود آن امر مثبت، ارتباط خود را با وى محكم سازيد و هيچ

 آغاز نكنيد.

. عدم سرزنش مستقيم؛ در صورتى كه اشتباه و لغزشى در طرف مقابل مشاهده كرديد، به طور مستقيم از او 4

گلايه نكنيد و وى را مورد انتقاد مستقيم و سرزنش قرار ندهيد. وقتى تذكر اخلاقى با كنايه و اشاره گفته شود، 

پرده احت از گناه يا اشتباه نام برده و انتقاد گردد. چه بسا برخورد مستقيم و بىبخشد تا اينكه با صرزودتر اثر مى

با گناه و لغزش در مراحل اوليه، سبب گستاخى و جرأت بيشتر وى شود و زشتى كار در نظر او رنگ باخته و به 

رى دانا با او يا مشاوتوجيه آن بپردازد و يا به شكل ديگرى مقاومت كند. بنابراين بايد مانند يك دوست دلسوز 

 برخورد شود.

، مراقب كنىموقعى كه جوان نورسى را به سبب گناهانش، نكوهش مى»فرمايد: اميرمؤمنان على عليه السلام مى

ن ندهى، تا جواهايش را ناديده انگارى و از تمام جهات مورد اعتراض و توبيخش قرار باش كه قسمتى از لغزش

 .342«به عكس العمل وارد نشود و نخواهد از راه عناد و لجاج، بر شما پيروز گردد

در  هاى خودها و ناكامىتوانيد به برخى از اشتباهات، شكست. خودگشايى؛ قبل از انتقاد از ديگران، مى5

 زندگى و چگونگى اصلاح و بهبود آن اشاره كنيد.

                                                           
344  (1.) 

\i  ُ ... اذا احبّ احدكم اخاه فليعلمه فانهّ اصلح لذات البين؛\E 

 .133، ص 509(، ح 1292،) محمد، رى شهرى، دوستى در قرآن و حديث، ترجمه سيد حسن اسلامى،) قم: دارالحديث، چاپ اول، 
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ختلف و هاى مگشايد. در اينجا اطلاعاتى در زمينهده و فضاى صميميت را مىخودگشايى باعث نزديكى به او ش

 دهيد كه با زمينه مراوده شما با ديگران مرتبط است.برخى مشكلات و پيشينه خود ارائه مى

ها، ترديدها، يابند كه در احساسات يا ترسدهد؛ چون آنان اطمينان مىخودگشايى، اضطراب را كاهش مى

 هاى خود تنها نيستند.ها و ناكامىىمشكلات، سخت

شود توجه ديگرى بيش از حد به شخص شما البته در استفاده از اين روش نبايد افراط كرد؛ زيرا موجب مى

 معطوف شود. از طرف ديگر اين مسئله نبايد موجب افشاى اسرار و رازهاى پنهان آدمى شود.

اى فراهم آوريد كه ديگران درباره خود، براى شما زمينه . شنونده خوب بودن؛ بكوشيد شنونده خوبى باشيد و3

فكار و تواند احرف بزنند. اگر كسى احساس كند شنونده خوبى براى سخنان خود يافته است، به راحتى مى

أثيرگذار تواند به تاحساسات خود را به او منتقل كند و به ايجاد ارتباط با او اقدام نمايد. در اين مرحله شنونده مى

خوبى تبديل شود. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شنونده بسيار خوبى بود. همين خلق نيكوى آن حضرت، يكى 

ترين عوامل مقبوليت و محبوبيت او بين مردم بود و موجب شد كه آن حضرت بتواند تأثيراتى عميق بر از مهم

 مردم به جاى گذارد.

ل و دقيق احساسات طرف مقاب در برقرارى ارتباط مؤثر، تشخيص. ابراز احساسات؛ يكى ديگر از عوامل مؤثر 9

راى او كنيم كه سخنانش را فهميده و ببرجسته كردن آنها است. با بازگردانى احساسات به گوينده، به او القا مى

 ارج و احترام قائليم.

سات مثبت، به عنوان بازخورد، تأثيرگذارى خود را افزايش دهد. ابراز نونده خوب، آن است كه با ابراز احساش

ه موقع ها و كشيدگى صورت باحساسات، نظير حركت سر به نشانه تأييد گفتار طرف مقابل، باز كردن چشم

 ها چون آفرين، چه جالب و ... است.شگفت زدگى، تحسين زبانى واستفاده از بعضى تكيه كلام

هاى كلامى و غيركلامى مخاطبان، پاسخ و واكنشى صادقانه، عينى، دلسوزانه و همدلانه پيامبه عبارت ديگر به 

 كنيد.هاى آنان را دنبال مىدهيد و صحبتگويند، گوش فرا مىداشته باشيد تا آنان دريابند شما به آنچه آنها مى

يت نيد كه احساس اهميت و شخص. ارج گذارى؛ به ديگران اعتبار بدهيد؛ شخصيتشان را ارج بنهيد و كارى ك4

 كنند.



اش ؛ كارى كنيد كه طرف مقابل احساس كند او را به دليل ارزش ذاتى320. پذيرش مثبت بدون شرط2

دهيد و به عنوان يك انسان، مورد احترام صادقانه و خالصانه شما قرار گرفته است و ايد و به او اهميت مىپذيرفته

دارد مورد پذيرش شما است. اين توجه و پذيرش مثبت، به طرف مقابل  بدون توجه به نكات ضعف و عيوبى كه

 دهد.اش را نسبت به شما افزايش مىبخشد و تأثير پذيرىاحساس ارزشمندى مى

و به او  اش، پذيرفتبنابراين بايد طرف مقابل را بدون قيد و شرط و صرفاً به خاطر ارزش ذاتى و ماهيت انسانى

 احترام صادقانه گذاشت.

خواهيد انجام دهيد، ميل شديدى در طرف مقابل ايجاد كنيد و فضاى . انگيزش؛ نسبت به كار مثبتى كه مى10

 روانى لازم براى انجام دادن آن را فراهم سازيد.

ترين پيشرفت را در طرف مقابل، تحسين نموده و با تشويق او كارى كنيد كه احساس كند حركت به كوچك

 .ها را جبران كندتواند مشكلات را حل و كاستىهات ساده است و به خوبى مىسمت مطلوب و جبران اشتبا

. رفتار مطلوب؛ رفتارهاى خوبى را كه از ديگران نسبت به خود انتظار داريد، با او در پيش گيريد. به عبارت 11

 ز بپسنديد و او را به سوى آن رهنمون شويد.پسنديد، براى وى نيديگر آنچه را براى خود مى

 هاى خويش را بر ديگران تحميل نكنيد.. تحميل گريزى؛ نقطه نظرات و ديدگاه13

پذيرند و با فردى كه همچون يك سرپرست با ايشان رفتار كند، دوستى مردم سخن چنين كسى را نمى

ه به ديگران دستور دهيد، خواست خود را به شكل بنابراين به جاى اينك 321كنند.ورزند و به او اعتماد نمىنمى

 سؤال مطرح كنيد؛ زيرا معمولًا افراد دوست ندارند به آنان دستور داده شود.

 الانسان عبيد الاحسان استفاده شود. گفته شده است:« هديه دادن». هديه دادن؛ گاهى لازم است از اهرم 12

خواهيد ندين برابر است. بنابراين ديگران را براى كارى كه مى. تأثيرپذيرى ديگران در پرتو نيكى و احسان، چ

 انجام دهند، خشنود كنيد. در روايتى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است:
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به يكديگر هديه دهيد، زيرا هديه دوستى را دو »؛ 323  تهادوا، فانّ الهدية تضعّف الحبّ و تذهب بغوائل الصدر

 «.زدايدها را مىهاى درون سينهكند و كينهبرابر مى

 توان به جلب اعتماد طرف مقابل پرداخت و تأثيرگذارى خود را افزايش داد.در پرتو محبت به وجود آمده، مى

اند كه در جان و اعماق وجود افراد تأثيرگذار است. . گفتار زيبا؛ سخن نيكو را به نوعى سحر تشبيه كرده14

و جملات براى ايجاد ارتباط و تأثيرگذارى، بايد به اندازه كافى دقت و بهترين  بنابراين در استفاده از كلمات

 ترين و زيباترين جملات و الفاظ بيان شود.كلام در كوتاه

است. امام  رتر در مسئله تأثيرگذارى دارد، عملكرد و رفتارفرد تأثيرگذا. تبليغ عملى؛ آنچه نقشى اساسى15

اى غير از زبان خود، مردم را به وسيله»؛ يعنى، 322 كونوا دعاة الناس بغير السنتكم صادق عليه السلام فرموده است:

رفتار و منش شخصى و اعمال افراد، بيش از هر چيز در ذهن ديگرى «. به كارهاى خير و صحيح دعوت كنيد

ى، ارشاد و تأثيرگذارى بر جوانان، كمتر حرف بزنيد و بيشتر اند براى راهنمايماندگار است؛ به طورى كه گفته

 عمل كنيد.

هاى دوره جوانى، شناخت كافى پيدا كرده و متناسب با روحيات و خصوصيات اين شناسى؛ از ويژگى. جوان13

 دوره، به ايجاد ارتباط و تأثيرگذارى اقدام كنيد.

اى مختلف زيستى، اجتماعى و روانى و نيز نيازهاى اين هبنابراين گسترش آگاهى از سير رشد و تحول و ويژگى

 دوره، شرط اساسى كسب مهارت براى ايجاد ارتباط مؤثر با جوانان است.

هاى فردى موجود در بين افراد، هشيار بوده و هيچ گاه دو نفر را با ها؛ نسبت به تفاوت. توجه به تفاوت19

در ديگرى، فرد مورد نظر خود را به دليل نداشتن آن نقطه  همديگر مقايسه نكنيد. به جهت وجود نقطه مثبتى

 قوت و مثبت، مورد سرزنش و توبيخ قرار ندهيد.

هاى ايجاد ارتباط مؤثر است. براى همگام ، يكى از ديرپاترين شيوه«همگام شدن». همگامى؛ استفاده از روش 14

ارت ديگر سعى كنيد دنيا را از منظر او بنگريد. شدن با جوان، بايد خود را در وضع و موقعيت او قرار داد. به عب

طلبى خود را ارضا نمايد. دنياى ذهنى براى مثال يك جوان دوست دارد با روى آوردن به اجتماع، حس استقلال

باشد. حال اگر بدون توجه به دنياى جوان و صرفاً با در هايى است كه ناشى از نيازهايش مىاو آكنده از مضمون
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رخى از نيازها و تكاليف، با آنها ارتباط برقرار كنيم، به احتمال قوى نتيجه مناسب و مثبتى نخواهيم نظر گرفتن ب

 گرفت.

مربوط به خودشان اظهار نظر  . جلب همكارى؛ از طرف مقابل، به ويژه اگر جوان است، در ارتباط با كارهاى12

ت ديگر بكوشيد ذهن و انديشه مخاطب را در جهت مطلوب، فعال ساخته و كارى كنيد كه بخواهيد. به عبار

 خود او با خردورزى كافى راه صحيح را بيابد.

هاى نگرانى، ناراحتى و اضطراب، همدلى كرده و به تدريج جوياى علت اضطرابشان . همدلى؛ در حالت30

 شويد.

ان تواى درونى ديگران و سهيم شدن در آنها. از اين طريق مىهعبارت است از توانايى درك تجربه 324«همدلى»

توان هاى شخصى او راه پيدا كرد. بدين وسيله مىخود را به جاى يك فرد قرار داد و به دنياى درونى و تجربه

ها و مشكلات ديگرى را درك كرد. طرف مقابل نيز ها، غمها، اضطرابهاى هيجانى مختلف، نگرانىتجربه

 اى خود را به طور كلامى بيان خواهد كرد و ارتباط بيشتر و بهتر ايجاد خواهد شد.هاحساس

هاى جربههاى او بپردازد و به تدريج علت تتواند به بررسى هر چه بيشتر گفتهدر چنين وضعيتى است كه فرد مى

وصيف يه و آله را چنين تتلخ و مشكلاتش را جويا شود و به حل آنها بپردازد. خداوند، پيامبر اكرم صلى الله عل

رسولى از » ؛325«لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُْسِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ ما عنَِتُّمْ حَرِيصٌ عَليَْكمُْ باِلمُْؤْمنِِينَ رؤَُفٌ رحَِيمٌ» كند:مى

ؤمنان هاى شما بر او سخت است و اصرار به هدايت شما دارد و نسبت به مخود شما به سويتان آمد كه رنج

 «.رئوف و مهربان است

اى از جان مردم و از روح اشاره به شدت ارتباط آن حضرت با مردم است؛ گويى پاره« من انفسكم»عبارت 

جامعه در شكل پيامبر صلى الله عليه و آله ظاهر شده است و هرگونه ناراحتى و زيان و ضررى كه به مردم برسد، 

صفت  برد. اينهاى آنان رنج مىتفاوت نيست و از رنجت به مردم بىبراى او سخت ناراحت كننده است. او نسب

را چندين برابر  اشباطنى پيامبر صلى الله عليه و آله بود كه توانست در دل و قلب مردم جاى گيرد و تأثيرگذارى

 كند.

پذيرى مناسب را حفظ نمود. ر كردن، بايد همواره انعطافپذيرى؛ در عين جدى بودن و جدى رفتا. انعطاف31

نبايد انتظار داشت تغيير و اصلاح در انديشه و رفتار طرف مقابل ناگهانى، بلافاصله و يك مرتبه انجام گيرد؛ زيرا 
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حت ت اين مسئله نيازمند زمان و تدريج است. بنابراين بايد به طرف مقابل، زمان و فرصت كافى داد تا به تدريج و

 تأثير سخن شما تغيير و تحول لازم را در خود ايجاد كند.

كى از علل ستايد و آن را يخداوند متعال نيز پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را به خاطر داشتن چنين ويژگى مى

ا غَلِيظَ القَْلْبِ لَانفَْضُّوا مِنْ فبَِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَْ لَهُمْ وَ لَوْ كنُْتَ فَظًّ» كند:موفقيت آن حضرت معرفى مى

به واسطه رحمت خدا با مردم، خوش خوى و مهربان شدى و اگر تندخوى سخت دل بودى، مردم »؛ 323«حَوْلِكَ

بنابراين اگر كسى بخواهد پيامبرگونه تأثيرگذارى مثبت داشته باشد، بايد از ...«. شدند از گرد تو پراكنده مى

 هاى ديگران برخوردار باشد.ها و ضعفها، نقصر برابر ناآگاهىانعطاف و بردبارى كافى د

 دوست خوب.26

 هاى دوست خوب چيست و چگونه فراچنگ آمدنى است؟. ويژگىپرسش

داشتن دوست و برخوردار بودن از ارتباط عاطفى دوستانه، يك ضرورت انسانى است. حتى اگر آدمى را 

يك  -زىهاى فطرى و غريمقتضاى تدبير عاقلانه و تأمين خواستهبه  -موجودى اجتماعى نشناسيم؛ داشتن دوست

پديده ضرورى و انكارناپذير است. اكنون بايد مشخص كرد كه معيارهاى انتخاب دوست چيست و بهترين 

 همنشين كيست؟

ى گردد؛ از اين رو هرگاه در پدر مرام مسلمانان، هدف تمام اعمال و رفتارها، به آخرت و خشنودى خدا بر مى

شود يا نه؟ آييم، اولين سؤال آن است كه آيا اين عمل، موجب خرسند شدن حضرت حق مىانجام عملى بر مى

اين عمل رضايت دارد يا نه؟ زيرا همگى بنده اوييم و بايد در پى تحصيل رضايت  آيا خداوند به انجام دادن

 مولاى خود باشيم.

 رط دوستىه شس

دوستى قبل از هر چيز، داراى سه شرط اساسى است كه مقدم بر ديگر شرايط، بايد رعايت گردد. شخصى 

 سزاوار دوستى است كه:

 . ديدار او خدا را به ياد شما آورد؛ يعنى، زيارت وى سبب ذكر خدا باشد.1

 علمى فراهم آيد.اى . گفتار او به دانش و معلومات شما بيفزايد و از هر كلام او، ثمره3

                                                           
 .152ه (، آي2(. آل عمران) 1)  323



 329اى كه به اعمال و رفتار شما رنگ آخرتى ببخشد.. عمل و كردار او، آخرت را به ياد آورد؛ به گونه2

اگر كسى را با سه شرط فوق يافتيد، سعى كنيد با او دوست شويد و وجود وى را غنيمت شماريد؛ و گرنه 

ه سادگى با او ايد، بهايى نيافتها چنين ويژگىدرجست و جوى چنين دوستانى باشيد. تا زمانى كه يك شخص را ب

 دوستى برقرار نكنيد.

مى و ساز ديندارى، بندگى، رشد علفضاى دوستى بهترين فضاى استفاده از كمالات معنوى است و بايد زمينه

ساز مفاسد دينى و دنيوى شود، دوستى اى كه موجب انحطاط اخلاقى و زمينهاخلاقى گردد. در مقابل، دوستى

 ها بايد سخت اجتناب كرد.نيست؛ بلكه دشمنى و عداوت است و از اين دوستى

ساز برخى از شرايط قبلى است. افرادى كه اختلاف سنى دارند، شرايط سنى و طبقه اجتماعى نيز تا حدودى زمينه

راى هم بتوانند از حضور يكديگر بهره علمى و عملى ببرند و زمينه ارتباط روحى و رشد معنوى را كمتر مى

 فراهم سازند.

پس به صورت عمومى، بهتر است شرايط سنى و طبقه اجتماعى و سطح شناختى، تحصيلى و ... نيز رعايت 

 324گردد.

 هاى دوست خوبملاك

گرى براى دوست هاى مهم ديافزون بر آنچه گذشت، در قرآن كريم و روايات اهل بيت عليهم السلام، ملاك

 شود:خوب بيان شده كه به اختصار بعضى از آنها بيان مى

 .322. كسى كه به ياد خدا است و هدفش جز رسيدن به او نيست1

ها، در همراهى و دوستى ها و خوبىبيشترين درستى». عاقل و خردورز است؛ حضرت على عليه السلام فرمود: 3

 .200«با صاحبان عقل و درايت است
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ت از سه گروه بر حذر باش! خيان»پيشه، ستم كار و سخن چين نباشد؛ امام صادق عليه السلام فرمود: . خيانت 2

كار، ظالم و سخن چين؛ زيرا كسى كه به نفع تو به ديگران خيانت كند، روزى خواهد آمد كه به خودت نيز 

و نيز عادت كند، بالاخره به ت خيانت كند! شخصى كه به جانبدارى از تو، حق ديگران را پايمال نمايد و به ظلم

آورد، سخن تو را نيز نزد اغيار چين، همان طور كه سخن ديگران را پيش تو مىظلم خواهد كرد! انسان سخن

 201«.خواهد برد

ل خواهد، براى تو نيز نخواهد. رسوپسندد، براى تو نيز بپسندد و آنچه را براى خويش نمى. آنچه براى خود مى4

اهد، خواهد براى تو نخودر مصاحبت و رفاقت كسى كه آنچه را براى خود مى»يه و آله فرمود: اكرم صلى الله عل

 203«.اى وجود نداردهيچ خير و فايده

پدرم امام سجاد عليه السلام مرا نصيحت فرمود: اى پسرم! ». قطع كننده رحم نباشد؛ امام باقر عليه السلام فرمود: 5

شريف سه بار مورد لعن و نفرين  د، بپرهيز؛ زيرا من آنها را در قرآنكنناز رفاقت با كسانى كه قطع رحم

 .202«پروردگار يافتم

ك در حالى كه آنان با وى از ي -خصى كه با نزديكان خود، نتواند معاشرت و هم زيستى صحيح داشته باشدش

 تواند با غير خويشاوندان رفاقت صميمانه داشته باشد.ونه مىچگ -خانواده و فرهنگ و گوشت و خون هستند

به دنبال  جو واز رفاقت و نشست و برخاست با كسانى كه عيب»جو نباشد؛ امام على عليه السلام فرمود: . عيب3

ماند و طعمه نقاط ضعف ديگران هستند، بپرهيز؛ زيرا دوست چنين اشخاصى، از ضرر آنان سالم نمى

 204«.ى آنان خواهد شدهاجويىعيب

هاى بدكاران، زودتر از دوستى ديگرى از هم رشته دوستى». بدكردار نباشد؛ امام على عليه السلام فرمود: 9

 205«.گسلدمى

ار ات را نثمبادا دشمنان خدا را دوست بدارى يا دوستى». از دشمنان خدا نباشد؛ امام على عليه السلام فرمود: 4

 203«.شودهر كس مردمى را دوست بدارد، با آنان محشور مىكسى جز دوستان خدا كنى!! 
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 آزمايىهاى دوستراه

 هاى متعددى براى امتحان دوستان بيان شده است؛ از جمله:در روايات راه

 نيازى و فقر، دوستى او عوض نشود؛ امام باقر عليه السلام فرمود:. در حال بى1

 209.«يازيت حفظ كند و به وقت تنگدستى رها سازدنبدترين دوست كسى است كه تو را به هنگام بى»

 لاف يارى و برادر خواندگى  دوست مشمار آنكه در نعمت زند

 204در پريشان حالى و درماندگى  دوست آن باشد كه گيرد دست دوست

   

 

انى شد؛ دوستى كه سه بار از تو عصب»عليه السلام فرمود: . به هنگام عصبانيت، بدگويى تو را نكند؛ امام صادق 3

 202«.دارولى بدگويى تو را نكرد و كلام ناسزا از دهانش خارج نشد، او را براى خود نگه

اى اهل ايمان! با آن گروه از اهل كتاب و كافران كه دين شما را به »فرمايد: . به نماز اهميت بدهد؛ قرآن مى2

گيرند؛ زيرا آن كنيد، آن را به مسخره و بازى مىمكنيد. زمانى كه شما نداى نماز بلند مى بازيچه گرفتند، دوستى

 .210«خردندقوم مردمى نادان و بى

 گرچه دهنش زفاقه باز است  نماز استوامش مده آنكه بى

 211از قرض تو نيز غم ندارد  گزاردكو فرض خدا نمى
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 نيكى باشد؛ اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: . در هنگام سختى و راحتى انسان، اهل4

 213«.گردندها امتحان مىدوستان در سختى»

 كه با پاكيزه رويى در گرو بود  جوانى پاكباز پاك رو بود

 به گردابى درافتادند با هم  چنين خواندم كه در درياى اعظم

 مبادا كاندرين حالت بميرد  چو ملاح آمدش تا دست گيرد

 212مرا بگذار ودست يار من گير  ميان موج و تشوير همى گفتى

   

 

از بين رفتن  هنگام»اش از بين نرود؛ حضرت امير عليه السلام فرمود: . هنگام از بين رفتن توانايى انسان، دوستى5

 .214«گرددقدرت انسان، دوست از دشمن شناخته مى

 در پايان، يادسپارى دو نكته بايسته است:

 خصوصيات، آن هم در حد سبى است، و شايد نتوان كسى را پيدا كرد كه داراى تمام اينيكم. اين شرايط ن

ها، بايد به جست و جوى اين خصوصيات كمال، باشد. از اين رو با در نظر گرفتن شرايط خود و ديگر اولويت

ها است، در صورت امكان بايد از قطع بعضى از اين خصلت در دوستان پرداخت. اگر دوستى داريم كه فاقد

اش بكوشيم. اين، خود از وظايف دوستان نسبت به رابطه با وى خوددارى كنيم و در اصلاح و خودسازى

يكديگر است. البته انجام دادن اين وظيفه، مشروط به عدم تأثيرپذيرى منفى انسان در حين كمك و اصلاح آن 

 شخص است.

يد انسان فقط در جست و جوى اين اوصاف در ديگران باشد؛ بلكه خود نيز بايد سعى كند تا موارد ياد وم. نباد

شده را رعايت كند. آن گاه خواهد ديد كه چقدر از صفات نكوهيده وى، از بين رفته و در مقابل، به چه صفات 

 اى مزين شده است.پسنديده
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ز به زمينه يافتن اين گونه از دوستان است؛ چرا كه نيك سيرتان نيافزون بر آن، اتصاف به چنين اوصافى، بهترين 

قى ها و علايهاى نيك سيرت عشق ورزيده و در جست و جوى دوستى با آنهايند و با ديدن چنين ويژگىانسان

 كنند. به قول مولوى:در اشخاص، زودتر با آنها رابطه برقرار كرده و خود را به آنان ملحق مى

 215نوريان مرنوريان را طالبند  ان را جاذبندناريان مرناري

   

 

 دوستى زن و شوهر.27

 توانند بين خود ايجاد علاقه كرده يا آن را افزايش دهند؟. زن و شوهر چگونه مىپرسش

اسلام به منظور پيدايش و پايايى علاقه و محبت بيشتر ميان دو همسر، نخست به همتايى و كفو بودن آن دو 

توان گفت: مرد و زن اگر از نظر شرايط اعتقادى، فرهنگى و اخلاقى، نزديك به در واقع مى سفارش كرده است.

هم باشند و براساس صداقت و حسن اعتماد به همديگر، زندگى را آغاز و در طول زندگى آن را رعايت كنند؛ 

نيز براى استحكام خانواده  خداوند بين آن دو علاقه، محبت و الفت قرار خواهد داد. پس از انعقاد پيمان ازدواج

 و استمرار اين الفت و علاقه، بايد هر يك از مرد و زن به روابط ميان خود توجه كافى مبذول دارند.

ب برحس 213هاى زير را به هر يك از زن و شوهر ارائه فرموده است.ر اين راستا امام صادق عليه السلام توصيهد

 اين روايت مرد در پيوند ميان خود و همسرش، از سه چيز بى نياز نيست:

 . همدلى با زن، تا از اين راه محبت و دلبستگى او را به خود جلب كند.1

 اى كه در چشم او خوشايند باشد.. حسن خلق و متوجه كردن دل زن به سوى خويش، با قيافه3

 . در معيشت همسر توسعه دهد.2

 نياز نيست:باط ميان خود و همسر همدلش، از سه خصلت بىزن هم در ارت

 مطمئن باشد. -در هر خوش و ناخوش -دارى از هر آلودگى تا شوهر در اعتماد به وى. خويشتن1
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 . مراقب حال شوهر باشد، تا اگر لغزشى از او سر زد، با او مهربان باشد.3

 اظهار عشق كند.. با دلربايى و زيبا ساختن خويش در چشم شوهر، به وى 2

داد.  توان علاقه و محبت را افزايشبا استفاده از اين روايت و دستورات ديگر بزرگان دين به خوبى و آسانى مى

گردد تا با عمل به آنها، بتوانيد در دوستى و ارتباط صميمانه با در اين رابطه چهل نكته مفيد و سازنده بيان مى

 همسرتان موفق باشيد.

 اد محبتراه كارهاى ايج

هاى مربوط به انتخاب همسر، آيين همسردارى و چگونگى ايجاد ارتباط با ديگران و نيز . با مطالعه كتاب1

 هاى آموزش خانواده، دانش و مهارت خود را در اين زمينه افزايش دهيد.شركت در جلسه

ميان اعضاى خانواده روابط سالم  فكرى، همكارى و مشورت با يكديگر درباره مسائل مختلف،. با همدلى، هم3

 پديد آوريد.

ترين فرد نسبت به خود بداند و او را نيمه تن، حامى و ترين و محرم. هر يك از زوجين، ديگرى را نزديك2

 پشتيبان خود تلقى كند.

يگر، احترام به نظرها و عقايد همديگر و هاى يكدهاى ارتباطى نظير گوش كردن به حرف. با يادگيرى مهارت4

 روابط خود را بهبود بخشيد. -تشريك مساعى و مشورت كردن

به  مسئوليت رسيدن -به ويژه زن و شوهر -. بكوشيد، با ايجاد كانونى گرم و صميمى، تمام اعضاى خانواده5

 تفاهم را پذيرا شوند.

راه  ديگر يا تفسير نادرست، به شناسايى مسئله و يافتن. هنگام اختلاف نظر يا سوء تفاهم، به جاى سرزنش يك3

 حل آن بپردازيد و در صورت لزوم، كمك و مشاوره افراد با تجربه و متخصص را جلب كنيد.

. براى رسيدن به امنيت روانى وعاطفى در روابط زناشويى، داشتن صداقت، سعه صدر، انصاف و اعتماد متقابل 9

 را اصل اول قرار دهيد.

صورت به وجود آمدن هر گونه سوء تفاهم و سوء برداشت، در نخستين فرصت ممكن به حل و فصل آن  . در4

 بپردازيد تا به فرآيندى ويرانگر و پيش رونده تبديل نشود.



اى كه همسرتان . به هر طريق ممكن، رفتارهاى مطلوب همسرتان را مورد توجه و تأييد قرار دهيد؛ به گونه2

 قائل هستيد. بفهمد براى او ارزش

. تشويق و تأييد و بيان نكات مثبت، به طور آشكار يا در جمع باشد؛ اما انتقاد و تذكّر نكات منفى، به طور 10

 محرمانه و در تنهايى صورت گيرد.

ها و هاى يكديگر، ارزش قائل شويد و در روابط كلامى، عاطفى، اقدام. براى خصوصيات و نيازمندى11

 هاى همسرتان توجه كنيد.فكار و خواستهها، به اگيرىتصميم

ترين راه اين است كه از همسرتان هدف و علت آن رفتار را . اگر رفتار خاصى براى شما مبهم است، ساده13

 آميز، صميمانه و خوش بينانه موضوع را روشن كنيد.بپرسيد و با روش مسالمت

سرتان را با خشونت پاسخ ندهيد. خشونت را با سكوت پاسخ گوييد و در موقعيتى مناسب، درباره . درشتى هم12

 وگو كنيد.مسئله مورد نظر، بحث و گفت

يا  داورىبه جاى هر گونه پيش -به خصوص در روابط بين خود و همسرتان -. بكوشيد در سراسر زندگى14

ببينيد. به عبارت ديگر، به جاى توجه به نيمه خالى ليوان، به ها، نقاط مثبت و قوت را مشاهده اشكالات و ضعف

 نيمه پر آن توجه كنيد.

هاى اجتماعى، اوقات فراغت، ديد و بازديدهاى خانوادگى و نظاير آن، با ريزى براى فعاليت. در برنامه15

 نگرى بپرهيزيد.يكديگر مشورت كنيد و از يك جانبه

عضاى خانواده، ارتباط كلامى و عاطفى برقرار كنيد. زنان از صحبت . در هر فرصت ممكن، با همسر و ا13

برند؛ بنابراين مردان بايد فعاّلانه به سخنان آنان گوش كنند و واكنش مناسب كردن با همسرشان بيشتر لذت مى

 نشان دهند.

مانه ه و صميتواند به سخنان همسرش گوش كند، بايد صادقان. اگر هر يك از زوجين در شرايط خاصى، نمى19

 اين موضوع را به وى انتقال دهد و تقاضا كند صحبت كردن درباره آن موضوع را به فرصتى ديگر واگذارد.

آميز و صميمانه به ارزيابى رفتار و روابط يكديگر بپردازيد و از يكديگر . گاهى در فضايى محرمانه، محبت14

 شود.بپرسيد، چه بايد كرد تا روابط تان بهتر و با نشاطتر 



. هميشه، در رويارويى با مسائل و مشكلات خانوادگى، خود را در وضعيت طرف مقابل قرار دهيد و با قبول 12

 مسئوليت خود و شناخت انتظارات متقابل، به حل و فصل اختلافات روى آوريد.

درد دل . در روز يا در هفته، زمان مشخصى را براى گفت و گو درباره مسائل و مشكلات و به اصطلاح 30

 كردن با همسرتان، اختصاص دهيد.

هاى آرمان گرايانه و شاعرانه، انتظارات غير واقع بينانه در ازدواج و روابط زناشويى اجتناب . از داشتن نگرش31

 كنيد.

. ارتباط زوجين، بايد از هر گونه سوء ظن و حدس نادرست وغير واقع بينانه به دور باشد. اگر موضوع و 33

است، بايد آن را به صراحت و صادقانه مطرح كند و  يكى از زوجين را به خود مشغول كرده اى ذهنمسئله

 درستى و نادرستى اش را با همسرش، مورد بررسى قرار دهد.

هايى كه موجب بروز سوء ها را از بين ببرد و از رفتارها و سوء ظنهاى بروز سوء تفاهم. هر يك بايد زمينه32

 شود، خوددارى كند.تفاهم و سوء ظن مى

دهد و نظام شناسى همسرش آشنا شود، تا بداند او به چه امورى بها مى. هر يك بايد بكوشد با روان34

اش چگونه است. براى مثال معمولًا زن به وابسته بودن، كسب امنيت عاطفى و مورد حمايت واقع شدن ارزشى

 داند.خواهد مستقل و خود مختار باشد و آزادى عمل را داراى ارزش مىهد و مرد مىداهميت مى

 آميز و دو پهلو جداً پرهيز كنند.. زن و شوهر از مسخره كردن يكديگر و گفتن سخنان طعنه35

هاى روانى كه موجب افزايش مقاومت -. از رفتارهايى نظير متلك، تحقير، سرزنش و به رخ كشيدن يكديگر33

 بايد بپرهيزند. -در طرف مقابل است

در  هايى كهبكوشيد به نقاط مثبت، موهبت و نعمت -از جمله در زندگى خانوادگى -. در سراسر زندگى39

 اختيار داريد، بينديشيد، نه به امورى كه در اختيار نداريد.

 . از خطاهاى يكديگر به سرعت بگذريد و خطاهاى همديگر را تحمل كنيد.34

هايى هر چند كوچك و دادن هديه -مانند روز تولد، سالگرد ازدواج و نظاير آن -دآورى برخى ايام. بايا32

 )مثل يك شاخه گل(، به طور نمادين عشق و علاقه خود را به همسرتان ابراز داريد.

 پرهيزيد.ب. خود را در برابر همسرتان آراسته و پاكيزه و جالب توجهّ نگه داريد و از پريشانى و وضع نامرتب 20



هاى ديگر، دقت كنيد و اين هاى خانوادگى با زوج. در انتخاب دوست و برقرارى روابط دوستانه و معاشرت21

 امور را با توافق يكديگر انجام دهيد.

 انجامد، بپرهيزيد.. از هر گونه رفتارى كه به مرد سالارى يا زن سالارى مى23

 ان، آشنايان، والدين و ... بازگو نكنيد.. خطاى يكديگر را در حضور ديگران، فرزند22

 . هرگز همسرتان را با زن يا مرد ديگرى مقايسه نكنيد.24

 . از رفتارهاى مطلوب همسرتان تشكر كرده، او را تشويق كنيد و انگيزه تكرار آن رفتار را بيشتر سازيد.25

 گيرى افكار نادرست، درباره همسرتانهاى منفى و شكلگويىغير منطقى و كلى هاى نادرست و. از تصميم23

 بپرهيزيد.

 ايد، عمل كنيد تا به سلب اعتماد و احساس فريب خوردگى نينجامد.هايى كه به همسرتان داده. به قول29

باز شق، يك دنده، لجمانند بدقول، شلخته، كله -هاى ناگوار و نامطلوب. از نسبت دادن القاب و زدن برچسب24

 به يكديگر بپرهيزيد. -و خودخواه

يابد و احتمال اختلال در كار . در مواردى كه غمگينى و افسردگى و يا عصبانيت زن يا شوهر، شدت مى22

وجود دارد، در نخستين فرصت به پزشك متخصص  -به ويژه غده تيروئيد -ريزسيستم عصبى يا غدد درون

 بودن ترشح غدد مطمئن شويد. مراجعه كنيد تا از عادى

. براى داشتن يك زندگى با نشاط و موفق خوب بينديشيد، وقت بگذاريد، احساس مسئوليت كنيد، موانع 40

 ارتباط سالم را از ميان برداريد و به عوامل ايجاد كننده روابط سالم توجه نماييد.

 گفت و گوى دختر و پسر.28

 حيط دانشگاه در مورد ازدواج با همديگر، صحبت كنند؟توانند در مآيا دختر و پسر مى .پرسش 

اگر منظور از صحبت در مورد ازدواج، آن است كه به اين وسيله در پى شناخت همديگر برآيند تا پس از آن، 

صورت قبل از صحبت رو در رو و مستقيم، بايد به كسب بگيرند؛ درايندر مورد ازدواج و يا عدم آن تصميم

آن  -ستقيموگوى مسبت به يكديگر بپردازند. در مرحله پايانى و تكميلى اطلاعات، به گفتهاى لازم نآگاهى

  اقدام كنند؛ زيرا هدف شناخت است، نه ارتباط احساسى و عاطفى. -هم با حضور و قضاوت ديگران



وادگى، ميزان اعتقاد فردى و خانوادگى و شناخت ترديد اگر دختر و پسر قبل از آگاهى از اصالت خانبى

هاى بيمارى خانوادگى و ...(، به سراغ شناخت خصايص شخصيتى و فردى خصايص جسمى و روانى )سابقه

 زند، به گفت وگو بپردازند، به احتمال زياد بهيكديگر بروند و در محيطى كه محبت و احساس الفت موج مى

و وگتوان بعد از اين ارتباط و گفت؛ چرا كه ريسمان مودّت و عشق را نمىشوندازدواج نسنجيده منتهى مى

هاى گسست. عشقى كه با تعقّل و تفكّر بيگانه است، ثمرى جز سردرگمى ندارد. بنابراين بايد ويژگى

 وگوى شناختى را به خوبى بازشناخته، بر اساس آن اقدام كنند.گفت

رد، تا بر اساس گير شناخت دختر و پسر از يكديگر صورت مىفت وگوى شناختى، صحبتى است كه به منظوگ

شناخت و آگاهى به دست آمده، در مورد بنا كردن يا بنا نكردن زندگى مشترك، تصميم گرفته شود. اين 

تواند به هدف خود دست يابد؛ وگرنه در صورت تخلّف، نه تنها هدف خود ها با رعايت شرايط زير مىصحبت

 بلكه رهزن دختر و پسر نيز خواهد شد. كند؛را تأمين نمى

 يابى به اهداف اين نوع گفت و گوها رعايت نكات زير بايسته است:به منظور دست

 ود.هاى احساسى و عاطفى( مبادله نش. سعى شود در اين گفت وگو جز پيام شناختى، پيام ديگرى )همانند پيام1

ها از ، تعيين گردد تا موجب انحراف صحبت. محور گفت وگوها با طرح سؤالات از پيش تدارك شده3

 موضوع مورد نظر نشود. لذا بايد تلاش شود تا گفت وگوها از محورهاى تعيين شده تخطىّ نكند.

. موضوع و منظورتان از گفت وگو را به صورت كلى قبل از جلسه، به اطلاع طرف مقابل برسانيد تا با آمادگى 2

 غيرمنتظره مواجه نشود.قبلى در جلسه حاضر شود و با حالتى 

 . مدت گفت و گوها كوتاه باشد.4

 ها يادداشت شده و محور تفكّر بعدى و تصميم گيرى قرار گيرد.. برخى گفته5

 و كه نقش ناظر بر محتوا را داشته و نكات مبهم -. لازم است اين گفت وگو با حضور فرد يا افراد ديگرى3

يا حداقل تحت اشراف و اطلاع آنان انجام گيرد )ترجيحاً يك تن از طرف دختر و  -كندمجهول را گوشزد مى

 يك تن از طرف پسر(.

گيرى باشد؛ همانند: آگاهى از . محور شناخت از يكديگر، همانا شناخت از امور اساسى و مؤثر در تصميم9

هاى ع نگرش همديگر، شناخت از ميزان پايبندى به ارزش ميزان سواد و سطح اطلاعات يكديگر، اطلاع از نو

 هاى مورد قبول يكديگر ....پذيرفته شده و نوع ارزش



 ود.اجتناب ش -بردكه روحيه پرسشگرى و دقت نظر را از بين مى -. از تعريف و تمجيد مكرر يكديگر4

 تر، مجهولات بهگردد تا هر چه شفافهاى اجمالى و ابهام آلود پرهيز هاى كلى و شناخت. لازم است از پاسخ2

 آگاهى و شناخت تبديل شود.

 دوستى با دختر.29

 اى داريد؟ در صورتى كه قصد ازدواج با او داشته باشم چه كنم؟ام، چه توصيه. با دخترى دوست شدهپرسش

پاى خرد و  ها، عشق ورزيدن است؛ نه خردورزى.دانيد، روح حاكم بر اين گونه دوستىهمان گونه كه خود مى

عقل در ميدان عاشقى لنگ است؛ در حالى كه براى تصميم گيرى در مورد ازدواج با فرد خاص، ابتدا جز بر 

 عقل تكيه كردن خطا است.

اول بايد تعقّل نمود و فارغ از دوستى و محبت، مشورت و تحقيق كرد و فرد مورد نظر را برگزيد. سپس 

هاى را بدون منت به شخص برگزيده )همسر خود( تقديم كرد. دوستى هاترين دوستىترين عشق و نابخالصانه

قبل از انتخاب همسرو تصميم گيرى در مورد ازدواج با فرد خاص، راه عقل را مسدود و چشم بصيرت را كور 

دهد تا يك تصميم صحيح و عارى از خطا گرفته و فرد مناسب برگزيده شود. اين نوع سازد و اجازه نمىمى

 سازد.موجب دردسر و گرفتارى شده و زندگى را تلخ و آينده را تيره و تار مىانتخاب، 

ورزى را كنار بگذاريد و همچون يك بيگانه، فرد مورد اگر قصد داريد ازدواج كنيد، ابتدا رابطه دوستى و عشق

ى وى از شرايط مثبت، كسب اطلاع كنيد و وى را از جهت نظر را مورد تحقيق قرار دهيد. درباره برخوردار

خصوصيات همسر مطلوب خود بيازماييد. اگر او را همسرى مورد پسند براى خود يافتيد، به صورت رسمى به 

خواستگارى او برويد و شرايط او را نيز جويا شويد و بعد از پذيرش شرايط وى، با عقد رسمى به پاى يك 

 ناب جان ببازيد. در اين زمان درنگ در عشق ورزى و محبت خطا است.دوستى پايدار و عشق 

پس تا قبل از انتخاب، تعقّل، تدبير، تحقيق و شناخت و آن گاه انتخاب را سرلوحه كار خود قرار دهيد. بعد از 

چون و چراى خود را ارزانى يكديگر سازيد. تعقّل و تفكر به جاى خود و عشق و انتخاب، عشق و محبت بى

وستى به جاى خود كه هر نكته در جاى خويش نيكو است؛ وگرنه زندگى جز سختى و گرفتارى ثمرى د

 نخواهد داشت.



 ازدواج موفق.31

 توانم ازدواج موفقى داشته باشم؟. دخترى هستم در آستانه ازدواج، چگونه مىپرسش

 در مورد ازدواج توجّه به نكات زير بايسته و راهگشا است:

ارهاى همسر مناسب و مطلوب آگاهى يابيد و با مطالعه قبلى در پى فرد مطلوب برآييد. از اين رو . بايد از معي1

طه، هاى مربوگيرى از كتابقبل از هر اقدامى، بايد با توجه به سليقه شخصى و مقتضاى ايمان خود و بهره

 .219آل را بنويسيدهاى يك همسر ايدهاوصاف و ويژگى

ست. ها، ايمان و ديگرى شغل اهاى استخراج شده ضريب و امتياز بدهيد؛ براى مثال يكى از ويژگى. به ويژگى3

به دست  هاىترديد اين دو ويژگى از اهميت و امتياز يكسان برخوردار نيستند؛ لذا در مرحله دوم به ويژگىبى

 د.ها را مشخص سازيآمده، ضريب بدهيد و اولويت

ى هاى مطلوب در وى و پيراستگ. با اعلام آمادگى خواستگار، بايد وارد مرحله تحقيق شويد و از وجود ويژگى2

او از اوصاف نامطلوب باخبر شويد و بدانيد كه آيا شرايط شما را دارد يا نه؟ وى هم بايد شرايط مورد پسند و 

تلا هاى وراثتى و ژنتيكى مببا ايمان باشد و هم به بيمارى مطلوب را دارا و هم از امور ناپسند مبرا باشد؛ مثلًا هم

 نباشد.

در اين مرحله بايد از همكارى پدر، مادر، برادران و خواهران و ديگر افراد مورد اطمينان، برخوردار شويد و به 

ها، تصميم نتحقيق درباره وى بپردازيد. دقت كنيد كه به اطلاعات دقيق و صحيح دست يابيد تا بتوانيد براساس آ

درست بگيريد. پس دقت در كسب اطلاعات، نبايد مورد غفلت قرار گيرد. بهترين طريق آشنايى، كسب اطلاع 

ها، دوستان، همكاران و بستگان و مهم ترين موضوعات هم اطلاع از ميزان پايبندى به ها، همسايهاز خانواده

 آداب اخلاقى و احكام شريعت است.

 پذير نيستند )مانند ايمان، صداقت و ...(. درهاى كيفى هستند و كميتاوصاف، ويژگىها و . بعضى از ويژگى4

كند، اين گونه موارد بايد رفتار فرد را بررسى و براساس آن قضاوت كرد؛ مانند اينكه: شخص با ايمان غيبت نمى
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از راه صحيح بايد به  خواند، حساب سال شرعى دارد و ... لذاگويد، نماز خود را در اول وقت مىدروغ نمى

 وجود اين اوصاف پى برد؛ نه اينكه صرفاً به گفته ديگران اعتماد كرد.

ها، به وى امتياز بدهيد. در . بعد از به دست آوردن اوصاف و ميزان برخوردارى خواستگارتان از اين ويژگى5

يد. بايد بدانيد شخصى كه صد امتياز، وى حداكثر امتياز را به دست آورد، اقدام كن 100صورتى كه از مجموع 

ان تومعيارهاى شما باشد، هرگز يافت نخواهد شد. البته بعضى از اوصاف را نمى ها ودر صد مطابق خواسته

لى از اين د؛ وناديده گرفت و احراز آنها لازم است؛ يعنى، اگر فرد مورد نظر در جهات ديگر امتياز بالا داشته باش

اوصاف محروم باشد، فرد مناسبى نخواهد بود. اوصافى مانند: خوش اخلاقى، ايمان، صحتّ مزاج و عدم ابتلا به 

هاى حاد ارثى و ژنتيكى از اين قبيل است، پس هم بايد نسبت به احراز اوصاف اساسى اهتمام نمود و هم بيمارى

ن دو در كنار هم، موجب اطمينان خاطر و اتخاذ تصميم بايد به مجموع امتيازات كسب شده توجه كرد. اي

 شود.درست مى

 هاى رفتارى درو به عبارت ديگر شخصيت دينى و ويژگى« ايمان واخلاق خوب»هاى اساسى ر ميان ويژگىد

 درجه اول اهميت قرار دارد.

 فرمايد:پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى

هرگاه كسى )به خواستگارى( آمد »؛ 214 زوجوه و الا تكن فتنة و فساد كبيراذا جاءكم من ترضون خُلقه و دينه ف

 «.كه از اخلاق و دين او راضى هستيد، به او همسر دهيد؛ وگرنه فتنه و فساد بزرگى روى خواهد داد

 هاى بايسته:توصيه

 . حساسيت وسواس گونه نداشته باشيد؛ بلكه دقت لازم است.1

از توكل به خداوند و استعانت از ائمه هدى عليهم السلام  -صوص ازدواجبه خ -. در تمام مراحل زندگى3

هاى روايى )مانند كتاب مكارم الاخلاق( ضرورى غفلت نورزيد. رعايت آداب شرعى نوشته شده در كتاب

 است.

 . به هنگام تحيّر و ترديد، از مشورت با افراد آگاه، خيرخواه و مورد اعتماد غافل نشويد.2
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ار پايه، خواستگهاى دنيوىِ نه چندان ضرورى و يا احتمالات بىهاى واهى، يا ويژگىو به انگيزه . بدون جهت4

 خود را رد نكنيد.

اساسى  بايد نسبت به معيارهاى . نسبت به ازدواج نبايد حساسيت افراط گونه نشان داد؛ همان گونه كه گذشت،5

ولى بر معيارهاى غير اساسى نبايد اصرار داشت. چه بسا نتوان آنها را بعداً محقق ساخت و يا از آنها  پاى فشرد،

 پوشى كرد؛ زيرا فردى كه صد در صد مطابق خواست شخص باشد، هرگز پيدا نخواهد شد.چشم

 -از والدين ان از هر يكها بايد با يكديگر تفاوت داشته باشند، تا بتوانند خود به كمال ره يابند و فرزندنسانا

 بهرمند شوند. -هاى شخصيتى آن دومتناسب با ويژگى

براى مثال از غضب يكى از والدين تا حدودى خائف و از مهربانى ديگرى خشنود باشيد. حساسيت بيش از حد، 

 گردد.هاى حياتى و اساسى مىرساند و موجب خسته شدن شما و فراموش كردن ويژگىسخت آسيب مى

امبر اكرم شود. از پيمانند سن، ميزان تحصيلات، وضعيت شغلى و اقتصادى تا حدودى غيراساسى تلقى مىامورى 

اش، شود: مال و ثروتش، زيبايىبا زن به خاطر چهار چيز ازدواج مى»صلى الله عليه و آله نقل شده است: 

 .212«اش و تو با زنان متدين ازدواج كناش و اصل و نسب و خانوادهديندارى

 رهايى از خودارضايى

 هاى جلوگيرى و مبارزه با آن چيست؟. پيامدها و عواقب خودارضايى )استمنا( و راه53پرسش 

هاى انحرافى در ارضاى ميل جنسى است كه نسل جوان را در معرض يكى از راه« خودارضايى»يا « استمنا»

ف جنسى يا بيمارى ناميد كه با جديت بايد توان آن را نوعى انحرادهد. از همين رو مىهاى جدى قرار مىآسيب

 در درمان آن كوشيد.

پذير است كه به اختصار به برخى از آنها اشاره هاى مختلفى تقسيمهاى ناشى از خودارضايى به گونهآسيب

 شود:مى

 هاى جسمانىيك. آسيب
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)علايم بيمارى است. براين  gnigatsبندى( ها در پزشكى، مرحلهرىهاى شناخت پيشرفت بيمايكى از روش

 :.230)بيان شده است egatsاساس، برحسب عوارض ايجاد شده در بيمار مبتلا به خودارضايى، سه مرحله( 

 ) citamelborP. مرحله مشكل ساز( 1

 ز خودارضايى عبارت استادر افرادى كه مدتى است گرفتار خودارضايى شده اند، زودرس ترين عوارض ناشى

 از:

 (،ssenderiT /seugitaFالف. خستگى و كوفتگى )

 (،noitartnecnoc fokcaLب. عدم تمركز حواس )

 (،yromem rooPج. ضعف حافظه )

 (.yteixnA /ssertSد. استرس و اضطراب )

 ) ereveS. مرحله گرفتارى شديد( 3

كه شدت ابتلاى وى يا مدت آن بيش از مرحله اول است و بروز علايم زير در فرد گرفتار، نشان دهنده آن است 

 در نتيجه عوارض شديدترى ظاهر شده است:

 (،ssenderiT /seugitaFالف. خستگى و كوفتگى )

 (،sgniws dooMب. نوسان خلق يا تغييرات سريع خلقى )

 (،ytilibatirrIج. حساسيت بيش از حد و زودرنجى )

 (،niap kcabwoLد. كمردرد )

 (،riah gninnihTزك شدن موها )ه. نا
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 (،ecnetopmi htuoYو. ناتوانى جنسى زودرس در جوانى )

 (.melborp peelS /ainmosnIخوابى يا بدخوابى و مشكلات مشابه )ز. بى

 ) evitciddA. مرحله گرفتارى بسيار شديد يا حالت اعتياد( 2

 (،ssenderiT /seugitaFالف. خستگى و كوفتگى )

 (،ssol riahereveSموها )ب. ريزش شديد 

 (،noisiv derrulBها )ج. تارشدن ديد چشم

 (،srae ehtnignizzuBد. وز وز گوش )

 (،noitalucajE ylerutamerpه. انزال زودرس و غيرارادى يا خروج منى به صورت قطره قطره )

 (،niap ralucitseT /niorGو. درد كشاله ران و ناحيه تناسلى )

 eht nispmarcroniaP enobliatroر ناحيه لگن و استخوان دنبالچه )ز. دردهاى قولنجى د
ytivaccivlep.) 

 نحوه پيدايش عوارض

ناخت هاى كلينيكى، در شدر دانش پزشكى، روند پيدايش علايم يك بيمارى و چگونگى بروز عوارض و نشانه

بهتر بيمارى و مريض را در  تواند پزشك را در تشخيص و درمانهر چه بيشتر بيمارى بسيار مهم است و مى

پيشگيرى كمك كند. به اين دليل مناسب است درباره نحوه پيدايش برخى از عوارض خود ارضايى كه به آن 

اشاره شد بيشتر توضيح داده شود تا خواننده عزيز با روند پيدايش اين عوارض، يا به اصطلاح پاتوفيزيولوژى( 

ygoloisyhpohtaP .آن آشنا شود( 

انقباض شديد و يك مرتبه تمام عضلات بدن در جريان انزال )ارگاسم يا اوج لذت  و كوفتگى: . خستگى1

جنسى(، باعث مصرف سريع مواد غذايى ذخيره شده در عضلات و به طور عمده كاهش گليكوژن )ماده اصلى 



ليكوژن گ شود. خستگى عضلانى تقريبا با سرعت تهى شدن عضلات ازلازم براى توليد انرژى عضلانى( مى

 .231رابطه مستقيم دارد و هرچه اين سرعت بيشتر باشد، خستگى بيشتر است

ود و شهاى مكرر عضلات بدن، ذخاير گليكوژن عضلات به سرعت تمام مىدر خودارضايى، به علت انقباض

 خستگى و كوفتگى هميشگى از عوارض بديهى آن است.

ايش كند، باعث افزى و شيميايى كه در بدن ايجاد مىخودارضايى به تدريج با تغييرات هورمون . ريزش مو:3

 enoretsot setordyhiD /THDهورمون جنسى مردانه؛ يعنى، تستوسترون به دى هيدرو تستوسترون( 

در خون، ريزش موها و تاسى سر و بزرگ شدن غده پروستات و  THDشود كه از عواقب بالا بودن ماده)مى

 .. 233عوارض ناشى از آن در پيرى است

خود ارضايى مكرر باعث تحريك بيش از حد سيستم عصبى پاراسمپاتيك و افزايش تخليه استِيل كولين(  .2

enilohCelytecA اى از عوارض جسمانى و گردد و اين، خود باعث پارهها در مغز مى)از انتهاى اين رشته

، عدم تمركز ) yromeMrooP)، كمى حافظه(  ssended nimtnesbAپرتى( روانى، چون حواس

ها ناشى از تغيير تعادل ميزان مواد شود. تمام اين علامتحواس، سياهى رفتن چشم و در نهايت تارى ديد مى

ده هاى مختلف را بر عهشود و انتقال پيامهاى عصبى رد و بدل مىشيميايى موجود در مغز است كه بين سلول

 .. 232دارد

تلالات مغزى )مانند حواس پرتى، عدم تمركز حواس و كاهش اند كه علت بروز اخبرخى نيز بر اين عقيده

ى رود؛ زيرا مايع منحافظه( ناشى از ظرفيت عظيمى از انرژى بدن است كه در هر بار انزال، تخليه شده و هدر مى

،  ANRشود(،ميليون اسپرمى كه در هر انزال خارج مى 200 -400)هسته  ANDحاوى مقدار بسيار زيادى

بيولوژيك، تستوسترون و ...  هاى)، كلسيم، فسفر، نمك nihticeLها، مواد قندى، لسيتين( وتئينها، پرآنزيم

 -هاى مختلف مورد استفاده قرار گيردكه بايد در بدن براى رشد و تقويت بخش -است. اين ذخاير عظيم انرژى

 آورند.ىشود و هر كدام عوارضى را به دنبال مبيهوده و به طور مكرر از بدن خارج مى

رسند شوند و به تكامل نهايى مىها توليد مىها، در مغز استخوانهاى خونى و پلاكتبراى مثال از آنجا كه سلول

و براى توليد آنها نيز انرژى بسيار زيادى مورد نياز است؛ در افراد گرفتار خودارضايى، تكامل مغز استخوان و در 

ه شده و منشأ كم خونى، ضعف و خستگى در اين افراد است. نيز هاى خونى با مشكل مواجنتيجه توليد سلول
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 كه براى سلامتى -هاى مكرر، باعث كاهش ذخاير اين مواددفع فسفر و لسيتين بيش از حد از طريق انزال

شود و در نتيجه اختلال عملكرد سيستم عصبى، مانند حواس پرتى، عدم مى -هاى عصبى حياتى هستندسلول

 .234بروز خواهد كرد. .تمركز حواس و ..

 هاى روحى و روانىدو. آسيب

نشاطى و لذت نبردن از گيرى، افسردگى، بىپرتى، اضطراب، منزوى شدن و گوشهضعف حافظه و حواس

زندگى، پرخاشگرى، بداخلاقى و تندخويى، كسالت دائمى و ضعف اراده، احساس حقارت، عدم اعتماد به 

اى از اين موارد ندادهاى روانى و روحى خودارضايى است. شرح پارهنفس، احساس گناه و عذاب وجدان، برو

 در مباحث گذشته روشن شد.

 هاى اجتماعىسه. آسيب

ميل شدن به همسر و ازدواج، ناتوانى در ارتباط با جنس مخالف و همسر، احساس ناسازگارى خانوادگى، بى

، دير ازدواج كردن و لذت نبردن از زندگى طرد شدن، از بين رفتن عزّت، پاكى، شرافت و جايگاه اجتماعى

 هاى اجتماعى ناشى از خودارضايى است.، برخى از آسيب235مشترك

 هاى معنوى و اخروىچهار. آسيب

ه هاى معنوى، جان و دل و بهاى معنوى نيست؛ زيرا آسيبهاى پيش گفته، به اهميت آسيبهيچ يك از آسيب

سازد. خودارضايى از نظر دين يك گناه است و به تعبير قرآن، اه مىعبارت ديگر كنه حقيقت وجود آدمى را تب

 نهد:زنگار بر دل مى

هاى آنان را زنگار زده چنين مباد! بلكه اعمال )ناشايست( دل» ؛233«قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكسِْبُونَ كَلَّا بَلْ رانَ عَلى»

 «.است

نشيند و معمولًا نشانه فلزات و اشياى قيمتى مىزنگ يا زنگار در اشياى مادى، همان چيزى است كه روى 

 پوسيدن و از بين رفتنِ شفافيت و درخشندگى و در نهايت ضايع شدن و از بين رفتن آن است.

                                                           
234  (1.)www .anael .org . 
دهم،  پ(. جهت آگاهى بيشتر نگا: على، قائمى، خانواده و مسائل جنسى كودكان،) تهران: انتشارات انجمن اولياو مربيان جمهورى اسلامى ايران، چا3)  235

1293.) 
 .34(، آيه 42(. مطففين) 1)  233



 شود:فرمايد: از آيه شريفه فوق سه نكته استفاده مىمى 239علامه طباطبايى قدس سره در تفسير الميزان

 دهند؛روح انسان مى. اعمال زشت، نقش و صورتى به نفس و 1

 . اين نقش و صورت خاص، مانع آن است كه نفس آدمى حق و حقيقت را درك كند؛3

اش صفا و جلايى دارد كه با داشتن آن، حق را آن طور كه هست درك . نفس آدمى به حسب طبع اوليه2

 كند.مى

ز دهد. او شوربختى قرار مى هاى معنوى، اگر اصلاح نگردد، حيات جاودان آدمى را در معرض تباهىاين آسيب

ناكح  د:فرمايپيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در اين باره مى اند.اين رو نصوص دينى نسبت به آن هشدار داده

 «.ملعون است كسى كه خودارضايى كند»؛ 234الكف ملعون

خواند و و پاكشان نمى گويدبا سه گروه خداوند در روز قيامت سخن نمى»فرمايد: امام صادق عليه السلام نيز مى

 .232«خودارضا كننده و كسى كه لواط دهد»اند: ، از آن سه«عذابى دردناك دارند

 .220در روايات ديگرى امام صادق عليه السلام خودارضايى را گناه عظيم و مورد نهى الهى معرفى فرموده است

 هاى درمانراه

پذيرى آن و دورى از يأس و نااميدى است. ايمان به درمان . نخستين گام براى درمان اين عادت شوم، اعتقاد و1

اما رسيدن به نتيجه و ايجاد هرگونه تغيير و دگرگونى نيازمند گذشت زمان، انتخاب راه صحيح و به كارگيرى 

دقيق دستورها است. البته ترك عادتِ نامطلوب، در زمانِ كوتاه بدون راهنماى كارآزموده و دلسوز، امكان 

كند. درمان و چاره تر، اراده و خواست فرد است كه نقش كليدى و محورى ايفا مىز همه اينها مهمندارد. ا

واهد توان با قاطعيت گفت كه درمان نخجويى بايد منطبق بر خواست فرد باشد؛ زيرا تا وقتى كه او نخواهد، مى

 شد.

، عين «خواستن توانستن است»ه معروف تواند بر بيمارى اش غلبه كند و جملبنابراين بيمار اگر بخواهد، مى

حقيقت است. اراده، همچون نهالى است كه بايد آن را پرورش داد تا به مرحله خودشكوفايى و ثمردهى برسد؛ 
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به عبارت ديگر، اراده تقويت شدنى و پرورش يافتنى است و راه پرورش و تقويت آن اين است كه برخلاف 

 .221ن عادت شوم برخيزد تا پس از مدتى لذت توانستن را بچشدميل خود، اندك اندك به مقابله با اي

هاى مهم در امر بهبود است. نگوييد اراده از ما سلب شده است! ممكن است . تلاش براى تقويت اراده از گام3

 رود.اراده انسان ضعيف شود؛ ولى هيچ گاه از بين نمى

ديگران و در هر شرايطى انجام  مل را در حضورنشانه اينكه هنوز اراده باقى است، اين است كه شخص اين ع

 .223هاى زيادى پيشنهاد شده كه از جمله آنها تلقين به خود استدهد. براى تقويت اراده، راهنمى

گويد: افراد مبتلا به اين عادت شوم، هر روز به دفعات مختلف با مى -روان شناسِ فرانسوى -ويكتور پوشه

بارت تكرار اين ع«. به خوبى قادرم اين عادت بد را از خود دور كنم، من قادرممن »تمركز فكر به خود بگويند: 

 ساده، اثر عجيبى در تقويت اراده و روحيه دارد.

 222.224«تلقين، قبل از خواب نيز مؤثر است»پل ژاگو بر آن است كه: 

 . سعى شود شكم به هنگام خواب، بيش از حد معمول پر نباشد.2

 گ و چسبان اجتناب گردد.هاى تن. از پوشيدن لباس4

ها و تصاوير تحريك كننده، خوددارى شود و شخص به محض مواجهه با اين . از نگاه كردن به مناظر، فيلم5

 امور، چشم خود را بسته و يا به زمين و يا آسمان نگاه كند.

ين امور، كننده و فكر كردن در اهاى تحريك. از شنيدن و خواندن مباحث و مطالب جنسى و حتى شوخى3

 دورى شود.

مرغ، گوشت قرمز و غذاهاى پرچرب، اجتناب و . از خوردن مواد غذايى محرك، مانند خرما، پياز، فلفل، تخم9

 به ميزان ضرورت اكتفا شود.

 . قبل از خواب مثانه تخليه شود.4
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 ها و قبل از خوابيدن(.. از نوشيدن افراطگونه آب و مايعات پرهيز شود )به خصوص شب2

 گاه نبايد به بدن عريان خود نگاه كرد.هيچ .10

 ورزى كرد!ورزى با اندام جنسى، بايد اجتناب نمود و در هيچ شرايطى، نبايد دست. از دست11

 . هرگز نبايد به رو خوابيد.13

 به منظور تخليه انرژى زايد بدن، به طور منظم و زياد بايد ورزش كرد..12

بايد براى اوقات فراغت خود، برنامه داشته باشد و آن را با مطالعه، ورزش،  گاه نبايد بيكار بود؛ شخص. هيچ14

 زيارت، عبادت و ... پر كند.

 . هرگز در مكانى خلوت و تنها و دور از نظر ديگران نبايد ماند.15

. هرگاه شخص مورد هجوم افكار جنسى واقع شد، بايد بلافاصله از مكان خلوت و دور از نظر ديگران خارج 13

مانند هاى جمعى )شود و خود را به كارى سرگرم كند. در اين زمينه گفت و گو با دوستان، مشاركت در عبادت

 جلسات دعا، نماز جماعت و ...( بسيار مفيد است.

اى يكى دو روز، روزه مستحبى مفيد است و اگر شخص توان آن را ندارد، ميزان صَرف غذا را كاهش . هفته19

 ا را افزايش دهد و يا تعداد دفعات غذا را كاهش داده و به حداقل خوراك اكتفا كند.و فاصله هر وعده غذ

آميز، شوخى و خنده با نامحرمان خوددارى كرده و از نرمى و لينت در كلام بايد . از سخن گفتن ملايمت14

 اجتناب ورزيد.

ديگران باقى ماند )حتى براى گاه نبايد با نامحرم و جنس مخالف، در مكان خلوت و دور از نگاه . هيچ12

 آموزش و ...(.

 . قرآن زياد بخواند و درباره معانى آيات آن فكر كند.30

 . بايد هميشه براى ذهن و فكر خود محتواى مطلوب و موضوع مناسب داشت.31

 و . منشأ اين مشكل، عدم پاسخ صحيح و مناسب به يكى از نيازهاى واقعى انسان است كه بايد به طور طبيعى33

صحيح )ازدواج( ارضا و تأمين شود. اما اگر به شكل صحيح تأمين نشود، شخص دچار خطا و گناه خواهد شد 



شود. بنابراين در صورت امكان با كم كردن سطح توقعات و انتظارات، بايد كه عواقب سوء آن نيز دامنگير او مى

 براى ازدواج اقدام كرد؛ چرا كه بهترين راه حل ازدواج است.

، توبه و اطمينان از قبول توبه بخشد.از كردارهاى پيشين خود بايد توبه كرد. خداوند توبه كاران را مى .32

رزشى و نا اترين عامل تقويت و دلگرمى براى آغاز حركتى نو است. گناه هر چه باشد، نبايد احساس بىبزرگ

 اميدى به فرد دست دهد.

ها و انتهاى راه و نابودى نيست. كسى كه از ن به مفهوم پايان فرصتبله! گناه، ناراحتى و عذاب وجدان دارد؛ لك

إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ » صميم دل رجوع كند و تصميم قاطع بر جبران لغزش بگيرد، محبوب درگاه خداوند است:

 .225«التَّوَّابِينَ

ر دارد و ددوست مىچه عاملى از اين كارسازتر كه شخص گنه كار احساس كند در صورت توبه، خداوند او را 

 د:فرماينظر خداوند چنان است كه گويى گناهى مرتكب نشده است. امام باقر عليه السلام در اين باره مى

 «.توبه كننده مانند كسى است كه اصلاً گناه نكرده است»؛ 223 التائب من الذنب كمن لاذنب له

 ى.يعنى شروع زندگى پاك و سازنده و حركت در نور و روشناي« توبه»

 ترسد، بايد از بالاترين گناه )يأس و نوميدى( بترسد.اگر شخص از گناه خويش مى

 مجازات مرتد.31

. ارتداد يعنى چه؟ فلسفه مجازات مرتد چيست؟ مگر اسلام آزادى عقيده را قبول ندارد، پس چرا پرسش

حميل ان نيست؛ پس چرا با تكند؟ آيا اسلام دين حق و منطبق بر عقل و برهمجازات سختى را بر مرتد تحميل مى

 آيد؟مجازات درصدد ابقاى اجبارى مسلمانان بر دين خود برمى

شود. ترين موضوعات شمرده مىترين و حساس، از مهم«ارتداد»هاى مذهبى، مسئله در قلمرو حقوق و آزادى

واهيم فلسفه آن خ براى آشنايى با آن، ابتدا به بيان چيستى، عوامل و اقسام ارتداد و سپس به بيان حكم و

 پرداخت.
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است. در فرهنگ دينى، بازگشت به كفر، « بازگشت»گرفته شده، در لغت به معناى « رد»كه از واژه « ارتداد»

البته مسئله ارتداد و احكام جزايى مترتب بر آن، به اسلام اختصاص ندارد. در  229شود.ناميده مى« ارتداد و ردهّ»

نيز هر گاه كسى از دينِ برگزيده و منتخب روى گرداند، كافر به شمار  برخى از اديان ديگر و مذاهب بزرگ

 224شود.آيد و بدان سبب كه از دين سابق برگشته، مرتد خوانده و مجازات مىمى

خداى متعال يا يگانگى  هر كس 222در فرهنگ اسلامى از آن جهت كه دين حقيقى نزد خداوند اسلام است،

عت اسلامى يا نبوت حضرت محمد صلى الله عليه و آله را باور نداشته وى، حيات پس از مرگ )معاد(، شري

البته جوهر همه اديان الهى واحد است؛ گرچه به مقتضاى تفاوت شرايط اجتماعى،  240شود.باشد، كافر قلمداد مى

 اوتها، به دليل تفيابد. اما در هر عصرى، تنها يك شريعت بر حق است و ساير شريعتها تفاوت مىشريعت

 241شود.شرايط قبلى يا وقوع تحريف، نسخ مى

 انواع مرتد

 در فقه اسلامى مرتد دو نوع است و هر يك احكامى جداگانه دارد:

لوغ، اند و او بعد از ب. مرتد فطرى: كسى است كه پدر يا مادر يا والدينش، هنگام انعقاد نطفه وى مسلمان بوده1

 .243ده است؛ مانند سلمان رشدى كه پدرش مسلمان بوده استآيين اسلام را پذيرفته و سپس به كفر روى آور

                                                           
 .122و  123لقرآن، ص (. راغب اصفهانى، المفردات فى غريب ا1)  229
 .23 -33، صص 10اى به مسيحيان يهودى نژاد عبرانيان، بند ؛ عهد جديد، نامه12(. عهد قديم، سفر توريه مثنى، فصل 3)  224
 .12(، آيه 2(. آل عمران) 2)  222
 .134، ص 3 -1(. ابوعلى، طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 1)  240
 .419و  413، ص 3تا(، ج المنار،) بيروت: دارالمعرفة، بى (. محمد، رشيدرضا، تفسير3)  241
د. منظور از اسلام ان(. برخى از فقها مانند شهيد ثانى در مسالك الافهام اسلام حكمى به علاوه كفر بعد از بلوغ را براى تحقق مرتد فطرى كافى دانسته2)  243

و مادر است. پس اگر حداقل يكى از آن دو مسلمان باشند. فرزند نيز در حكم مسلمان است،  حكمى اين است كه فرزند نابالغ از جهت اسلام و كفر تابع پدر

 دانند.ولى نظر غالب فقها مخالف اين است و اسلام حكمى را براى جريان حكم ارتداد كافى نمى

 جهت آگاهى بيشتر نگا:

 ؛305 -303، صص 41الف. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام، ج 

 ؛424، ص 3خمينى، تحريرالوسيله، ج  اللهّ،ب. روح

 .442ج. عبدالكريم، موسوى اردبيلى، فقه الحدود والتقريرات، ص 



اند و او بعد از بلوغ، اظهار كفر . مرتد ملى: كسى است كه پدر و مادرش، هنگام انعقاد نطفه وى كافر بوده3

برخى از فقها كفر پدر يا مادر، هنگام  242است. سپس مسلمان شده و بعد از آن به كفر باز گشته است.كرده

 244هنگام انعقاد نطفه. اند؛ نهرا شرط دانسته ولادت طفل

 مجازات ارتداد

مانند فسخ پيمان نكاح و جدايى از همسر بدون نياز  -اگر مرتد فطرى مرد باشد، علاوه بر برخى از احكام مدنى

به اعدام محكوم است. مرتد ملى را به توبه و بازگشت به اسلام دعوت  -به طلاق و تقسيم اموال بين ورثه

وبه دهند. اگر در اين مدت تكنند و سه روز )و به گفته برخى از فقها مانند شيخ طوسى به قدر لازم( مهلت مىمى

 گردد.شود؛ و گرنه به اعدام محكوم مىكرد، آزاد مى

كنند؛ و خوانند، چنانچه توبه كرد، آزادش مىشود. او را به توبه فرا مىزن مرتد، از هر نوع كه باشد كشته نمى

 245د.گيرد تا توبه كنخورد و در تنگناى معيشتى قرار مىماند، هنگام نماز تازيانه مىه در زندان باقى مىگرن

اى روشن و بديهى است كه درباره اصل موضوع ارتداد و آثار حقوقى آن در شريعت و فقه اسلام، به اندازه

؛ هر چند در جزئيات آن اختلاف 243دانحكم كمترين ترديدى وجود ندارد و همه مذاهب فقهى، آن را پذيرفته

 شود.نظرهايى ديده مى

 ماهيت جرم ارتداد

 شود.هر جرم از سه عنصر قانونى، مادى و روانى تشكيل مى

هيچ عملى جرم نيست؛ مگر اينكه قبلًا قانونى فعل يا ترك «. جرم شناخته شدن در قانون»يعنى،  . عنصر قانونى؛1

 تعيين كرده باشد.آن را جرم شناخته و برايش مجازات 

گر، يابد. به عبارت دييعنى، عنصر خارجى ملموس و محسوس كه به سبب آن ارتداد، عينيت مى . عنصر مادى؛3

؛ ولى شودآيد. البته ارتداد با انكار قلبى حاصل مىاظهار موجبات ارتداد، عنصر مادى اين پديده به شمار مى

دادى است كه با گفتار يا رفتار اظهار شود )مانند سخنرانى، گردد، ارتآن مترتب مى آنچه مجازات دنيوى بر

نوشتن كتاب، مقاله و ...(. ارتداد تا وقتى ابراز نشود، جرم حقوقى نيست و كسى حق تحقيق و تفحص و تفتيش 
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افزون بر اين، اگر مسلمانى اظهار كفر كند و پس از آن، مدعى شود تحت فشار يا اكراه به چنين  249عقايد ندارد.

 244شود.ادعايش پذيرفته مى -چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد -ارى مبادرت ورزيده استك

 دهد:نشان مى 242يعنى، قصد مجرمانه داشتن. برخى از آيات قرآن . عنصر روانى؛2

ارتداد به عنوان يك جريان فتنه انگيز براى ايجاد تزلزل درباورهاى دينى مسلمانان، از سوى دشمنان داخلى و 

 250رجى مطرح بوده است.خا

عامل ديگر هوا و هوس برخى از مسلمانان سست ايمان است. شيطان اين كار ناروا را نزد آنان خوب جلوه 

چه بسا  251رد!بطلبى و ديگر مطامع پست دنيوى، براى فريفتن و پيوند زدنشان با دشمنان بهره مىدهد و از جاهمى

اين آيات، مجازات مورد نظر در روايات را به وجود آثار اجتماعى  ها و شواهد مذكور دربتوان به واسطه قرينه

بر ارتداد افراد مقيد دانست؛ يعنى، هر گاه كسى كه از دين خارج شده، با تبليغ ارتداد خود، در اذهان عمومى 

 253شود.رو مىترديد و شبهه پديد آورد و روحيه ايمانى جامعه را تضعيف كند، با مجازات روبه

به  -«يزىفتنه انگ»شود و ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومى و ترديد و فتنه انگيزى جرم شمرده مى بنابراين،

دهد. البته فتاواى فقها، مانند بيشتر يا همه روايات، مطلق عنصر روانى ارتداد را تشكيل مى -عنوان قصد مجرمانه

گذار موارد، قانون . در اين گونه252ادى قرار گيردهاى صرفاً ماست. بدين ترتيب، شايد جرم ارتداد در زمره جرم

كند؛ براى مثال در مسئله حرمت بر قصد فاعل منظور مى 254صرف تحقق كارى را اماره قانونى يا فرض قانونى

 اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند:

ممنوع است. يكى از  حرام و -اجتماع زن و مرد نامحرم در يك فضاى بسته هر چند قصد گناه نداشته باشند

هاى منع از ارتداد در اين استنباط، جلوگيرى از نفوذ بيگانگان و استفاده از ضعف فكرى افراد سست حكمت
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ايمان است. به عبارت ديگر، آن قدر اين شيوه براى ايجاد تزلزل در باورهاى دينى مردم، شيوه ساده و مؤثرى 

 آن نزديك شود؛ خواه قصد مجرمانه داشته باشد يا نه.دهد به گذار به كسى اجازه نمىاست كه قانون

 فلسفه مجازات مرتد

 گيرى اسلام درباره ارتداد، توجه به چند نكته ضرورى است:قبل از بيان چرايى سخت

 يك. كرانمندى خرد بشرى

اما خرد  ؛ها است و حكم ارتداد نيز از اين قاعده مستثنا نيستاحكام دينى تابع مصالح و مفاسد واقعى انسان

بردارى از علل و فلسفه احكام است؟ بدون شك دانش بشرى كرانمند و محدود بشرى تا چه اندازه قادر به پرده

زند و ها دست و پا مىاش، در برابر موج عظيمى از مجهولات و نادانستههاى خيره كنندهاست و در عين پيشرفت

ا توجه به اينكه ب -يابى به فلسفه حكمى الهى ناتوان شودكند. بنابراين اگراز دستبه قصور خويش اعتراف مى

ورد؛ آدر برابر آن سر تسليم فرود مى -آن حكم از سوى خداى حكيم، خير خواه و داناى مطلق صادر شده است

هاى مختلفى، در رابطه با آن حكم روشن شده باشد. البته نبايد پنداشت كه اين امور، علت چه رسد كه حكمت

قل ديگرى داشته باشد كه همچنان از دسترس ع هاىباشند؛ بلكه چه بسا مسئله علتاسى اين حكم مىنهايى و اس

 به دور است.

 دو. حق الهى و حقوق طبيعى انسان

شود. در اين نظام، ها قلمداد مىدر تفكر اومانيستى غرب جديد، انسان جايگزين خدا شده و محور همه ارزش

از اين رو، انسان، حاكم مطلق بر  255قانون و حكومتى، خواست مردم است.معيار حقانيت و مشروعيت هر 

حق ندارد براى او تصميم بگيرد. به همين سبب،  -حتى خداى متعال -سرنوشت خويش است و هيچ كسِ ديگر،

از  وانجامد. بر اين اساس، همجنس بازى به همان اندازه مقدس، قابل دفاع گرى مىاومانيسم به ليبراليسم و اباحه

و  253شود كه حق پرستش خداى متعال در عقايد مذهبى، مقدس و قابل دفاع استحقوق طبيعى انسان قلمداد مى
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شود، تغيير مذهب تابع سليقه افراد و مطلقاً آزاد و كسى حق ارزش شمرده مىچون حق پرستش خدا اين قدر بى

 259ندارد از آن جلوگيرى كند.

ها به صلى ساختار فكرى، بر پايه خردمندى بشر نهاده شده و همواره انسانهاى ااما در فرهنگ اسلامى، بنيان

يانت به ترين خاند. از اين رو، بزرگگيرى از فروغ عقل و تعالىِ انديشه و جدال فكرى صحيح سفارش شدهبهره

ق و باطل حانگيزى، فضاى فكرى جامعه را آلوده ساخته و اذهان عمومى را در تشخيص بشر، آن است كه با فتنه

مشوش كرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ روانى و تبليغاتى عليه اسلام و مسلمانان، سدّى مستحكم به 

آيد. دولت اسلامى، همان گونه كه موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر، آفت زدايى كند و شمار مى

ا آلودگى فضاى فكرى جامعه و شيوع آب سالم براى مردم فراهم آورد؛ وظيفه دارد در صورت مسموميت ي

 254عقايد گمراه كننده، در جهت سالم سازى آن بكوشد.

ا، مربوط به هحقوق طبيعى انسان توان از منظر حقوق بشر، بر اين مسئله خرده گرفت؛ چرا كهاز طرف ديگر نمى

م تعدّى نكنند. كه نسبت به هها با يكديگر است حوزه مناسبات انسانى است؛ يعنى، اين حقوق بيانگر رابطه انسان

گرى كند، خداوند حق دارد حيات بخشيده به چنين شخصى را اما اگر شخصى در برابر خدا و دين خدا، ستيزه

گيرد تا نقض حقوق بشر به شمار آيد؛ سلب كند. از اين رو حكم ارتداد در حوزه مناسبات انسانى، قرار نمى

 بلكه از حقوق و حدود الهى است.

 گريزىگرايى و ديندين سه. فرق

ارد كسى كه حق د»آزادى در پذيرش دينِ حق، مستلزم آزادى در وانهادن آن نيست. بنابراين اگر گفته شود: 

 پاسخ روشنى دارد؛ يعنى:« دينى را اختيار كند، چرا حق ندارد دينى را وانهد؟

ش به دين حق است؛ چنين حق، بلكه . اگر مقصود از وانهادن دين، فرونهادن دين منسوخ و باطل و گراي1 -2

 تكليفى وجود دارد و منع از آن به هيچ روى جايز نيست.

. اگر مقصود اين است كه پذيرش دين حق و وانهادن آن، يكسان است و آدمى در برابر هر دو حق مساوى 3 -2

كليف ه شده و تپذيرى و باطل گرايى يكسان انگاشتدارد، سخنى گزاف و باطل است. در اين گمانه، حقيقت

 انسان در پيشگاه خداوند به باد فراموشى سپرده شده است.
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واقع آن است كه پذيرش دين حق، رهرَوى به سوى حقيقت و هدايت و سعادت جاودان است و وجود چنين 

حق يا تكليفى، بسيار معقول و مورد تأكيد دين است. اما گريز از اسلام، ره سپردن به سوى تباهى و ضلالت 

و جز زيان و خسران، ثمرى در پى ندارد. از اين رو منع از آن كاملًا خردپذير و منطقى است. بلى اگر كسى است 

بر اثر شبهه اعتقادى و گمان برترى دين ديگر، منحرف شود. مسئله صورت ديگرى دارد و بر اساس برخى از 

 252شود.تر داده مىفتاوا از شمول حكم ارتداد خارج شده و به او فرصت مطالعه و تحقيق بيش

دين  اين -آن چنان كه اسلام خواسته است -افزون بر آن از منظر حقوقى، كسى كه آزادانه و با شعور و آگاهى

شود؛ تعهّدى در برابر اسلام سپرده كه پيش از مسلمان پذيرد و بر همه جوانب آن گردن نهاده و ملتزم مىرا مى

ان طور كه اجراى ديگر حدود اسلامى پس از مسلمان شدن، مغاير شدن، چنين تعهدى نداشته است. بنابراين هم

پيش از اسلام روزه خوارى علنى جايز بود و حد نداشت، »توان خرده گرفت كه با آزادى مذهبى نيست و نمى

 230؛ در مورد حكم ارتداد نيز همين مسئله جارى است.«هايى پديد آمدپس چرا پس از آن چنين محدوديت

 گيرىراز سخت

 . مصلحت شخصى مرتد و جامعه1

ها است. انسان نيز موجودى دو بعدى، جاودان و پس از اين احكام اسلامى همه بر اساس مصالح واقعى انسان

جهان داراى حيات جاويد اخروى است. بنابراين آنچه انسان را از سعادت ابدى باز دارد، موجب خسران او است 

سازد و نيك فرجامى او را موجب شود، خير برين است. انسان مرتدى كه  و آنچه او را از عذاب و رنج ابد رها

از راه خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله گريخته و يا با دين خدا به عناد برخيزد و چه بسا موجب گمراهى ديگران 

رى را بيشتنيز بشود؛ هر لحظه از عمر خويش را در جهت شقاوت و تيره بختى افزون تر، سپرى و رنج و عذاب 

 كند.براى خود ذخيره مى

 بنابراين دوام حيات چنين عنصرى هم براى خودش زيان بار است و هم براى جامعه.

و  كند تا در پى چنين سرنوشت شومى برنيايند؛مجازات اسلامى نيز از سويى نقش بازدارنده براى برخى ايفا مى

يابد و هم جامعه از تر رهايى مىشقاوت افزون از طرف ديگر، چنانچه كسى بدين سو روى آورد هم خود از

 گزند او مصون خواهد شد.
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 . حفظ كيان دينى3

 آفرين باشد؛ از جمله:تواند در مجازات ارتداد نقشپاسدارى از كيان اسلام و ايمان اسلامى، از چند سو مى

ها را بر سزايى دارد و تحقير انسانها، تأكيد به دين اسلام بر شرف و حيثيت انسان . بازدارى از تحقير دين؛1 -3

تابد. مكتبى كه چنين مرامى دارد، بدون شك اجازه نخواهد داد كه دين خدا و تنها راه سعادت انسان، نمى

مندى ورود و خروج افراد به دستخوش تحقير شده و اقتدار و عزت خود را از دست بدهد. از ديگر سو ناضابطه

 هاى دشمنان، به عنوانريزىو اگر به طور حساب شده و بر اساس برنامه يك مكتب، در تحقير آن مؤثر است

اى كارى انجام شود، آثار تخريبى فراوانى نيز در پى دارد. از اين رو آيين سعادت بخش اسلام، هرگز در حربه

ميق ت ژرف و عخواند تا با شناخورود به اسلام جبر و اكراه روا نداشته و همگان را به بررسى خردمندانه فرا مى

دهد تا بدين وسيله، آيين به آن بگروند. اما پس از آن، برون رفت از اسلام را ممنوع و مشمول مجازات قرار مى

 231حق دست خوش تحقير از سوى هوس مداران و دنياپرستان قرار نگيرد.

لام و ايجاد يف اسكند كه پيوسته در پى تضعقرآن مجيد از گروهى ياد مى . نبرد با جنگ تضعيف عقايد؛3 -3

هايى كه آنان براى بدبين كردن مردم به اسلام در تزلزل در ايمان دينى جامعه نوپاى اسلامى بودند. يكى از راه

نه گردانان ترين صحپيش گرفتند، تظاهر به مسلمان بودن و پس از آن بازگشت از اسلام بود. اهل كتاب اصلى

به  اى از اهل كتاب گفتند: اول روزدسته»فرمايد: د پرده برداشته، مىاين جريان بودند. خداوند از اين نقشه پلي

 233.«آنچه بر مؤمنان نازل شده ايمان بياوريد و در آخر روز انكارش كنيد، تا مگر از اعتقاد خويش برگردند

هر به اكردند كه صبحگاهان تظ اى از عالمان يهود، با يكديگر تبانىعده»در شأن نزول آيه مذكور آمده است: 

اسلام نمايند و در آخر روز از اسلام برگشته و وانمود كنند كه ما صفات محمد صلى الله عليه و آله را از نزديك 

مشاهده كرديم؛ ولى آنچه در تورات و بيانات علماى خود شنيده بوديم، با اين صفات منطبق نبوده است. اين 

 -ترنداهكه از ما آگ -د كرده، بگويند: وقتى اهل كتابعمل باعث خواهد شد كه مردم نسبت به دين اسلام تردي

 232«.چنين برداشتى از اسلام و پيامبر دارند، پس اسلام دين الهى نيست

 . پاسدارى از نظام اسلامى2
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ه اى از وجوه اين مسئلمجازات مرتد با مسئله حفظ جامعه و نظام اسلامى، پيوندى وثيق و چند جانبه دارد. پاره

 :عبارت است از

علت خشم الهى بر مرتدين و كسانى كه از »گويد: اى در اين باره مىآية اللّه خامنه . حيثيت نظام اسلامى؛1 -2

اند، اين است كه اينها زندگى و عشرت دنيوى و هواى نفسانى را بر خواست معنوى و قلبى و دين خارج شده

 ط عوض شدن اعتقاد نبوده است. مسئله اين بودهاند. بنابراين مسئله فقفطرت انسانى خود و آخرت ترجيح داده

به  اند به حيثيت نظام اسلامى لطمه بزنند واى مادى و تأمين هواهاى نفسانى، حاضر شدهكه كسانى به خاطر جاذبه

گيرى اسلام در رابطه با اين مقوله آن پشت كرده، ايمان اسلامى را رها كنند. اين مقوله ديگرى است و سخت

 234«.است

 نقل شده است: -استاد حقوق دانشگاه ژنو -از مارسل بوازار . پيوستگى امت؛3 -2

گيرى اسلام درباره مرتد، شايد بدان جهت باشد كه در نظام حكومتى و سيستم ادارى جوامع علت سخت»

اى هايهو پ« پيوستگى امت»اسلامى، ايمان به خدا صرفاً جنبه اعتقادى و درون قلبى ندارد؛ بلكه جزو بندهاى 

و  شود و مانند قتل نفس يا فتنهحكومت است؛ به طورى كه با فقدان آن، قوام و دوام جامعه اسلامى متلاشى مى

 235«.تواند قابل تحمل باشدفساد است كه نمى

جواز ارتداد، راه نفوذ دشمنان به اردوگاه اسلام و آگاهى يافتن از اسرار  . مقابله با نفوذ به قصد براندازى؛2 -2

ان را باز خواهد گذاشت. لاجرم دشمنان اسلام خواهند توانست با اظهار اسلام به اردوگاه مسلمين مراجعه مسلمان

كرده و پس از دست يابى به مقاصد شوم خويش، از آنجا خارج گردند. خداوند از همداستانى اين گروه با 

 اند درن راه هدايت، مرتد شدهشيطان اعمال كسانى را كه پس از آشكار شد»دارد: كافران چنين پرده برمى

نظرشان بياراست و در گمراهى نگاهشان داشت و اين بدان سبب است كه آن گروه كه آيات خدا را ناخوش 

 233«.اى از كارها فرمانبر شما هستيم و خدا از رازشان آگاه استگفتند: ما در پارهداشتند، مى

كه تهديدى براى حكومت اسلامى است و آن را در معرض نگرد به ارتداد از اين زاويه مى« عبد القادر عودة»

جرم است و چون در نظام سياسى اسلام، « براندازى»هاى سياسى، اقدام براى در همه نظام»دهد: فروپاشى قرار مى

 شود.اقدام براى براندازى تلقى مى« ارتداد»دهد. از اين رو عقيده دينى، پايه و اساس آن را تشكيل مى
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هاى حقوقى )و از آن جمله اسلام(، اتفاق نظر دارند كه براندازى، اقدامى مجرمانه و قابل همه نظامدر حقيقت، 

كند، تحليلشان از موضوع ارتداد است كه تعقيب و مجازات است و آنچه بين اسلام و قوانين امروزى تفاوت مى

 نظام اسلامى است و براى پاسدارى از شود؛ زيرا مكتب، زيربناىاز نظر فقه اسلامى، مصداق براندازى شمرده مى

هاى سياسى ديگر، چون دين نقشى در نظام به ناچار بايد جلوى ارتداد را گرفت. اما در نظام« كيان نظام»

ب گيرد، لذا تغيير عقيده دينى، براندازى به حسااجتماعى ندارد و دولت صرفاً بر مبناى قوانين بشرى شكل مى

 .نيامده و منع قانونى ندارد

ين دهد، چنها نيز نسبت به تفكرى كه اساس نظم اجتماعى مقبول را مورد تهديد قرار مىالبته در آن نظام

 239«.شودحساسيتى وجود دارد و با آن برخورد مى

 . بازدارى از انتخاب كوركورانه4

 ونه تحميل و اجبار در عقيده، از هر گ«لا إكِْراهَ فِى الدِّينِ» دين مبين اسلام پاسدار آزادى مذهبى است و با شعار

 گرايى كوركورانه و تقليدى محضكند. اسلام دعوت خود را مبتنى بر بينش و تعقل ساخته و از دينمنع مى

دارند و بشارت ده بندگانم را، آن كسانى كه به سخنان گوش فرا مى»فرمايد: كند. قرآن مجيد مىنكوهش مى

دهد ين، اسلام پيش از آنكه كسى را به عنوان پيرو بپذيرد؛ به او هشدار مىبنابرا 234«.گزينندبرترين آنها را بر مى

خواهد بپذيرد، آزادانه بينديشد. چنانچه از لحاظ عمق و چشم و گوش خود را باز كند و درباره آيينى كه مى

ه ارد هر چدر شمار پيروانش در آيد؛ و گرنه حق د -سازدكه به يقين قانع مى -استدلال، روحش را قانع ساخت

ر يكى از مشركان اگ»دهد: اش تحقيق و بررسى كند. خداوند به پيامبر صلى الله عليه و آله دستور مىبيشتر درباره

به تو پناهنده شد، به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود. آن گاه او را به امانگاهش برسان؛ اين به جهت آن است 

 232«.كه آنان مردمى ناآگاهند

خدمت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله شرفياب گرديد و از آن حضرت « صفوان»فرمان، فردى به نام  در پى اين

خواست اجازه دهد تا دو ماه در مكه بماند و درباره اسلام تحقيق كند؛ شايد حقيقت و درستى آن، برايش روشن 

 گردد و در زمره پيروانش درآيد.

 290دهم.ن، به جاى دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان مىپيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: م
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دهد كه هرگاه حقانيت اسلام را به خوبى شناخته و در كنار دعوت آگاهانه و انتخابگرانه، اسلام هشدار مى

 شود كه مردم، دين را امرى ساده وتوانيد از آن باز گرديد! اين سختگيرى، سبب مىمسلمان شديد، ديگر نمى

ى ندانند و در پذيرش و انتخاب آن بيشتر دقت كنند. همچنين راه سودجويى را بر مغرضان و دشمنان تشريفات

ها مسلمان را بازيچه اميال شوم خود، قرار دهند و در بندد تا نتوانند از اين راه، آيين ميليونكينه توز اسلام مى

فاده بهينه از آزادى مذهبى و فضاى سالم براى زمينه است اعتبار سازند. به عبارت ديگرانظار عمومى، آن را بى

 شود.بهره بردارى شايسته از آن فراهم مى

 تفاوت حقوق زن و مرد.32

 چيست؟ -از جمله در مسئله ارث و حق طلاق -. علت تفاوت حقوق زن و مردپرسش

عم از احكام و ا -زن و مرد، در بسيارى از احكام و حقوق، همانند هستند و تنها در برخى از مقررات شرعى

هاى جعل يك حكم و يا وضع يك باشند. براى يافتن چرايى اين تفاوت، بايد به ملاكمتفاوت مى -حقوق

 قانون، توجه داشت تا روشن شود كه چه مصلحت و غرضى بر اين كار مترتب بوده است؟!

و  شترك باشد و در مواردكه در موارد مشابه و همانند، بايد حكم، واحد و م -با مفروض گرفتن اين حكم عقلى

در چند قسمت به پاسخ اين پرسش  -شرايط نامساوى، احكام مختلف به تناسب همان شرايط جعل شود

 پردازيم:مى

 گذار شايستههاى قانون و قانونيك. ويژگى

اد عقانون شايسته، قانونى است كه مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و اين متوقف بر شناخت كامل تمام اب

ها، استعدادها، كمال لايق انسانى و راه رسيدن به آن است؛ حال آنكه روز به جسمى و روحى، نيازها، غريزه

خوش گردد و لذا قوانين بشرى، همواره دستروز، با پيشرفت علم و تأملات فكرى، جهل بشر بيشتر آشكار مى

دانست و جهولاتش، مانند قطره در برابر دريا مىتغيير و تحول است. ويليام جيمز، معلومات انسان را در مقابل م

انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ )معماى خلقت( را حل كند و آنچه تاكنون از »كرد كه: انيشتين تصريح مى

كتاب طبيعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده است و در مقابل مجلّداتى كه خوانده و فهميده، هنوز از 

 291«براى او وجود داشته باشد يا نه؟ امل اين معما، خيلى دور است؛ تازه آيا چنين حلىحل و كشف ك

 كند كه تدبير زندگى اجتماعى و دنيوى، بايد مبتنى بر وحى باشد:بنابراين عقل به سه دليل، حكم مى

                                                           
 .32و  34(، ص 1295بدين، قربانى، اسلام و حقوق بشر،) تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ پنجم، العا(. زين1)  291



ى، شناسجهان شناسى وشناسد و در انسانرا به طور كامل نمى« خود». انسان به صورت فردى يا جمعى، حتى 1

 هاى بسيار دارد.ناشناخته

تواند به طور كامل عارى از خودخواهى باشد؛ از اين رو صلاحيت تام اخلاقى . انسان در وضع قوانين، نمى3

 براى اين كار ندارد.

 توان ناديده گرفت. به عنوان مثال در ميان متفكران و انديشمندان. آفت غفلت، خطا و نسيان را در انسان نمى2

بشرى، هيچ تعريف مورد اتفاق و شناخت كاملى از عدالت وجود ندارد و چه بسا انسان، خلاف عدالت را به 

 جاى آن در حوزه مناسبات انسانى به كار گيرد.

 دو. اشتراك تكوينى و تشريعى زن و مرد

ى از در بسيار هاى پيشين غرب و شرق گذشته است، زن و مرد رااسلام بر خلاف آنچه در تاريخ و فرهنگ قرن

 امور تكوينى و تشريعى، يكسان دانسته است. چند نمونه از اين موارد، عبارت است از:

 ،293. تساوى در ماهيت انسانى و لوازم آن1 -3

 ،292. تساوى در راه تكامل انسانى و قرب به خدا و عبوديت3 -3

 ،294. تساوى در امكان انتخاب جناح حق و باطل، كفر و ايمان2 -3

 ،295هااشتراك در بيشتر تكاليف و مسئوليت. 4 -3

 ،293. استقلال اجتماعى، سياسى و اعتقادى زنان و حق مشاركت5 -3

 دانست(،)حال آنكه غرب تا چند دهه پيش زن را مالك هيچ چيز نمى 299. استقلال اقتصادى زنان3 -3

                                                           
 و ...(. 142(، آيه 9؛ اعراف) 12(، آيه 42؛ حجرات) 11(، آيه 43؛ شورى) 1(، آيه 4(. ر. ك: نساء) 3)  293
 .25(، آيه 22احزاب)  ؛93(، آيه 2؛ توبه) 29(، آيه 13؛ نحل) 134(، آيه 4(. ر. ك: نساء) 2)  292
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 و .... 24(، آيه 5؛ مائده) 23، 21، 3(، آيات 34؛ نور) 142(، آيه 3(. ر. ك: بقره) 1)  295
 و .... 13، 10(، آيات 30(. ر. ك: ممتحنه) 3)  293
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توجه به زحمات و تكاليف و ؛ بلكه حق مادر با 294. برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى نظير پدران9 -3

 هايش بيشتر است.مسئوليت

 هاى ساختارى زن و مردسه. تفاوت

زن و مرد، در عين اشتراك در انسانيت، اختلافاتى نيز با يكديگر دارند. بررسى جزئيات اين مسئله و گستره آن، 

جسمى، روحى و عقلى زنان، اين  تر بودن نيروهاىساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان 3400اى حداقل سابقه

مان توانند هها را كمىّ دانسته و مدّعى بود كه زنان و مردان، داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مىتفاوت

مند مند گردند كه مردان بهرهشوند و از همان اختياراتى بهرهدار مىدار شوند كه مردان عهدهوظايفى را عهده

ى، شاگردش ارسطو معتقد بود: نوع استعدادهاى زن و مرد، متفاوت است و وظايفى كه گردند. بر خلاف ومى

م هاى زيادى با هقانون خلقت، بر عهده هر يك از آنها گذاشته و حقوقى كه براى آنان خواسته است، در قسمت

 292تفاوت اصولى دارد.

ند. اگر كدنياى زن به كلىّ فرق مى دنياى مرد، با»گويد: مى -شناس مشهور آمريكايىروان -«ريك»پروفسور 

 تواند مانند مرد فكر يا عمل كند، از اين رو است ...زن نمى

گاه يك مثل هم نبوده و هيچ هاى متفاوت دارند. علاوه بر اين احساس اين دو موجود، هيچ وقتزن و مرد جسم

ا به مقتضيات جنسى خود، به طور دهند. زن و مرد بنالعمل نشان نمىجور در مقابل حوادث و اتفاقات، عكس

ر توانند همديگكنند. آن دو مىكنند و درست مثل دو ستاره روى دو مدار مختلف حركت مىمتفاوت عمل مى

ا هم توانند بشوند و به همين دليل زن و مرد مىرا بفهمند و مكمّل يكديگر باشند؛ ولى هيچ گاه يكى نمى

 240...«.فات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند زندگى كنند، عاشق يكديگر شوند و از ص

ام، مطالعه روحيه مردها است. ترين علاقهشناس، بزرگبه عنوان يك زن روان»گويد: مى« كليودالسون»خانم 

چندى پيش به من مأموريت داده شد كه تحقيقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد به عمل آورم. به اين نتيجه 

قط ها، از لحاظ هوش نه فها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند. بسيار ديده شده كه خانمنمام ... خارسيده

                                                           
(، آيه 21؛ لقمان) 23(، آيه 4؛ نساء) 151(، آيه 3؛ انعام) 14(، آيه 12؛ مريم) 42(، آيه 3؛ بقره) 34و  32(، آيه 19؛ اسراء) 4(، آيه 32(. ر. ك: عنكبوت) 4)  294

 .15(، آيه 43؛ احقاف) 15و  14
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فقط احساسات شديد  241ها،كنند؛ بلكه گاهى در اين زمينه از آنها برترند. نقطه ضعف خانمبا مردان برابرى مى

 آنان است.

كنند. ازمان دهنده بهترى هستند و بهتر هدايت مىنمايند، سكنند، بهتر قضاوت مىتر فكر مىمردان هميشه عملى

هاى جسمى و روحى و به عنوان يك امتياز ارزشى، به تفاوت« برترى»پس برترى روحى مردان بر زنان، 

مشخص  -كه جامع آنها تقوا است -كاركردهاى اختصاصى زن و مرد بستگى ندارد؛ بلكه بر اساس ايمان و عمل

ها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند، اح آن طبيعت است، هر قدر هم خانمشود. اين چيزى است كه طرمى

تر از آقايان هستند، بايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت فايده خواهد بود. آنان به علّت اينكه حسّاسبى

كند كسل و خسته مىشان احتياج دارند ... كارهايى كه به تفكر مداوم احتياج دارد، زن را آقايان در زندگى

.»...243 

هاى هاى جسمى و روحى و علايق زن و مرد بر اساس دادهبا صحه گذاشتن بر تفاوت -اتوكلاين برگ

اغلى را دهند و بيشتر مشزنان بيشتر به كارهاى خانه و اشيا و اعمال ذوقى علاقه نشان مى»نويسد: مى -شناسىروان

 دارند كه در آنها بايد مواظبت ونها نباشد و يا كارهايى را دوست مىجا شدن در آپرستند كه نيازى به جابهمى

 دلسوزى بسيارى خرج داد؛ مانند مواظبت از كودكان و اشخاص عاجز و بينوا و ...

 242...«.تر از مردان هستند آنان عموماً احساساتى

 گويد:با عميق شمردن اختلافات آفرينش زن و مرد، مى« الكسيس كارل»دكتر 

توانند كنند هر دو جنس مىعلت عدم توجّه به اين نكته اصلى و مهم است كه طرفداران نهضت زن، فكر مىبه »

بسط  هاى يكسانى به عهده گيرند ... زنان بايد بهيك قسم تعليم و تربيت يابند و مشاغل، اختيارات و مسئوليت

انه از مردان بكوشند. وظيفه هاى طبيعى خود در جهت و سرشت خاص خويش، بدون تقليد كوركورموهبت

 244..«..تر از مردان است و نبايستى آن را سرسرى بگيرند و رها سازند ايشان در راه تكامل بشريت، خيلى بزرگ

 هاى تشريعىچهار. ملاك تفاوت

                                                           
يد: اگر گومى« محمد قطب» (. به نظر ما اين نقطه ضعف زنان نيست؛ بلكه هدف خلقت اين تفاوتها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم3)  241

، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و كاركردهاى اختصاصى آنان است. زنان بخواهند مادر باشند بايد احساساتى و عاطفى باشند. و لازمه بقاء نسل آدمى

 .113 -115ر. ك: قطب محمد؛ شبهات حول الاسلام، صص 
 (.101) به نقل از: مجله زن روز، شماره 144و  142(. نظام حقوق زن در اسلام، ص 2)  243
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هاى تكوينى زن و مرد، ريشه در خلقت و آفرينش بشر دارد؛ نه تعليمات فرهنگى. حال اين اختلافات با تفاوت

شود؟ اگر قانونگذار بخواهد در مقام وضع قانون، همه هاى اجتماعى و حقوقى مىملاكى، منشأ برخى تفاوت چه

اختلافات را در نظر بگيرد، كارى غير عملى و ناممكن است و اگر بخواهد به هر گونه تفاوت و اختلاف 

تشريع  شود؛ زيراتأمين نمى توجه باشد، خلاف ضرورت تشريع و تقنين است و مصالح جامعه به طور كاملبى

س آن دسته پ الامرى باشد و قواعد و مقررات حقوقى، اعتبارىِ صرف نيستند.بايد مبتنى بر مصالح و مفاسد نفس

هاى تكوينى كه موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الامرى گردد، منشأ تفاوت در از اختلافات و تفاوت

است؛ يعنى، اگر احكام و تكاليف اجتماعى، « ضرورت بالقياس»كم شود و اين امر به ححقوق و تكاليف مى

شود و چون رستگارى اين دو مطلوب ها باشد با رعايت آن، سعادت فرد و جامعه حاصل مىمتناسب با واقعيت

است، پس بايد احكام، حقوق و تكاليف، مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده و كاملًا رعايت گردد. 

 يه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى است كه داراى سه ويژگى ذيل باشد:هايى ماتفاوت

 دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انسان، به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون. .1 -2

 عموميت آن در قشر وسيعى از مردم، به مقتضاى خصلت كلّى بودن قانون. .3 -2

گذارى شود، نه افرادى انگشت شمار. اصولًا قانونجامعه وضع مىتوضيح اينكه قانون، براى نوع يا غالب افراد 

 براى يكايك افراد، به طور جداگانه ممكن نيست.

البته در مقام عمل و اجراى قانون، در حد امكان بايد شرايط، اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد 

بين تمام  به طور كامل در -اندها و ... بر شمردهژيستشناسان يا فيزيولوكه روان -هاى تكوينىبسيارى از تفاوت

ترند و چنان كه گذشت، معمولًا قانون براى زنان و مردان شايع نباشد؛ لكن نوعاً چنين است كه زنان، احساساتى

 شود.نوع افراد وضع مى

 رى است. براىاختلاف مؤثر در كمّ و كيف و مشاركتى باشد كه براى برآوردن نيازهاى جامعه، ضرو .2 -2

مثال صرف رنگ پوست سياه و يا سفيد، تأثيرى در بازده كار ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفاً بر اساس بازده 

توان در تعيين دستمزد بين كارگر سياه و سفيد فرق گذاشت؛ لكن چون لازمه رهبرى و يا سرپرستى، باشد، نمى

زمه حضانت، برخوردارى از پشتوانه مالى است و اين امور نوعاً مديريت و برخوردارى از تعقّل بيشتر است و يا لا

با مسئوليت مردان سازگارى دارد، قانون گذار اين تكليف را بر عهده آنان گذاشته است. به عنوان نمونه دختران 

در ت طفل از اين رو حضان آميز و شيرخوردن دارند؛در سنين خردسالى نياز بيشترى به عاطفه و سرپرستى محبت

ن كه استقلال كودك، افزايش يافته و محتاج به تأمي -اين سنين بر عهده مادر نهاده شده است. امّا در سنين بالاتر

 افتد.مسئوليت حضانت بر دوش پدر مى -اقتصادى بيشترى است



طور وان به تهاى تكوينى و طبيعى زن و مرد و حدود تأثير هر يك را نمىاز آنجا كه تفصيل و جزئيات تفاوت

 كامل و با دقّت كافى در حوزه درك خود دريافت؛ از اين رو بايد به وحى مراجعه كرد.

م عقلى، هاى مختلف علوبا استفاده از داده -ها در توجيه سرّ تفاوت احكام زن و مرداز طرف ديگر بيشتر تبيين

 ل حكم حجاب زنان، بر اساساز باب حكمت است، نه علّت. به عنوان مثا -شناسى و فيزيولوژى و آناتومىروان

ردان تر از مآستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پايين»شناختى تبيين شده است كه: اين كشف روان

نايى هاى بيتراند. در عوض مردان، بينايى بهترى دارند. مردان بالغ به محركّاست؛ يعنى، زنان به درد، حساس

حسّاسيت بيشترى دارند. اين تفاوت حساسيّت، از همان اوايل و تحت تأثير هاى لمسى، شهوانى و زنان به محركّ

زاييده  -رودكه براى اين ويژگى مردان به كار مى -«چشم چرانى»گيرد. اصطلاح شكل مى« هااندروژن»

 245...«.هاى بينايى شهوانى است حسّاسيت مردان نسبت به محركّ

 شود:هاى حقوقى زن و مرد، تبيين و بررسى مىاوتاينك در پرتو آنچه گفته شد چند مورد از تف

 يك. حق طلاق

دليل اينكه حق طلاق به مرد داده شده، اين است كه زندگى جمعى نياز به مدير دارد. اسلام نيز كسى را كه 

نوان تر است، به عگيرد و از نظر مديريت جمعى قوىكمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثير قرار مى

 مورد گيرى درل اداره زندگى مشترك معرفى و هزينه اداره اين زندگى را بر او واجب كرده است. تصميممسئو

 انحلال آن را نيز در مرحله نخست به او سپرده است. مسئله طلاق و جدايى به چند صورت قابل تصور است:

 . حق طلاق منحصراً در دست مرد باشد.1

 .. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد3

 . زن و مرد هر يك به طور استقلالى و در عرض يكديگر، اين حق را دارا باشند.2

 . اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى )با توافق طرفين( باشد.4

 . حق طلاقى وجود نداشته باشد.5
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ه شد . حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولى براى زن نيز در موارد لزوم سازوكارهاى مناسبى مشخص3

 باشد.

آفرين است و در مواردى كه نياز جدى به طلاق دارد، از اين مسئله محروم بستفرض نخست براى زن بن

 شود.مى

ها، علاوه بر اينكه آمار طلاق را در موارد غيرضرورى بالا فرض دوم با توجه به احساسات شديد و هيجانى خانم

شود، چرا كه ى طلاق را دارند(، باعث سستى كانون خانواده مىها تقاضابرد )زيرا از نظر آمار غالباً خانممى

 دهد.موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد كاهش مى

 فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسئله در بعضى از كشورهاى غربى تجربه شده است.

ل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر خواستار فرض چهارم نيز معقول نيست و منافات با حكمت جع

 شود. البته طلاق براساس توافقطلاق و ديگرى طالب عدم آن باشد و در اين صورت سدى در برابر آن ايجاد مى

 در اسلام پذيرفته شده است، اما آنچه مشكل آفرين است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است.

 كه گاهى جدايى و گسستن اين رابطه، به صلاح طرفين است.فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا 

ز طرف گيرد و ارويه طلاق را مىدر نتيجه بهترين فرض صورت ششم است؛ زيرا از طرفى جلوى گسترش بى

بينى شده در اين روش، طلاق جمله سازوكارهاى پيش گردد. ازها مىديگر مانع ضايع شدن حقوق خانم

 ق توافقى است. بنابراين چنين نيست كه راه به كلى براى زن بسته باشد.وكالتى، طلاق قضايى و طلا

 دو. ديه و ارث

 در اين باره برخى از موارد زير قابل توجه است:

. ديه، بهاى جان انسان نيست و نبايد قيمت و ارزش يك انسان تلقى شود؛ بلكه صرفاً جبران بخشى از 1 -3

ها باشد، شود. اگر قرار بود، ديه قيمت جان انسانافيان او وارد مىهاى مادى است كه به شخص و اطرخسارت

هاى ناكارآمد، هاى كارآمد و مفيد به حال جامعه، با انسانبايست ديه عالم و جاهل، مؤمن و فاسق و انسانمى

 متفاوت باشد؛ در حالى كه چنين نيست.

هزينه امرار معاش خانواده است، از فقدان او . از آن جا كه نوعاً مرد متكفل اقتصاد و تأمين نفقه و 3 -3

 شود.هايى به مراتب بيشتر، به خانواده وارد مىخسارت



از اين رو اسلام در مواردى، در جهت حمايت از خانواده و به نفع زن و فرزند، ديه مرد را دو برابر قرار داده 

به ورثه مقتول است، نه خود او. از اين رو ديه است. در روايات و احكام فقه اسلامى نيز مقرر است كه ديه متعلّق 

رسد، نه به خود مرد. پس اين حكم در راستاى حمايت از زن و فرزند است، مرد مقتول، به زن و فرزندان او مى

نه شخص مقتول. چنان كه ديه زن مقتول، براى همسر و فرزندان او است و اين سهميه كمتر براى مرد )شوهر آن 

 كردند و هزينه امرارى در نظر گرفته شده است؛ چون آنان از طريق اين زن، نفقه دريافت نمىزن( و فرزندان و

كنند، باز هم وظيفه معاش آنها با وى نبود. در مواردى هم كه زنان در تأمين معاش خانواده، ايفاى نقش مى

ى، قانون اسلامى، تنها مرد را گو است؛ يعنحقوقى و قانونى بر عهده ندارند و مرد در اين زمينه مسئول و پاسخ

 داند.مسئول معاش خانواده مى

به عبارت ديگر اسلام در پى اين است كه فشار تأمين معاش خانواده، بر عهده زنان نباشد تا بدون دغدغه خاطر و 

تحمّل فشار روحى و جسمى از ناحيه كار و اشتغال )جز در موارد ضرورى(، به ايفاى نقش مهم مادرى و 

مند سازند. بنابراين در نگاه كانون خانواده و جامعه را از آثار معنوى حضور خويش بهره بپردازند وهمسرى 

 گزار خانواده است و وظيفه تأمين هزينه آن را به عهده دارد.اسلام، مرد خدمت

ارث زن  . ديه و ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست،؛ بلكه در مواردى كاملًا يكسان و در مواردى2 -3

 بيش از مرد است؛ از جمله:

 الف. ديه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است.

ب. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادرى، بين زن و مرد يكسان است. همچنين در كلاله امّى )برادر يا خواهر 

اشد، چيزى به تر از مرد بشود و اگر زن نسبت به ميت نزديكمادرى(، طرف مادرى بر طرف پدرى مقدم مى

 رسد.مرد نمى

. اگر در مواردى ارث و ديه زن كمتر از مرد است، اين مسئله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط 4 -3

زن و مرد است و نه تنها به نيكوترين وجهى جبران شده است؛ بلكه حقوق زن در چنين نظامى، بسيار بيش از مرد 

 غربى وجود دارد. توضيح اينكه:« ينيسمفم»و فراتر از چيزى است كه در 

برد؛ الف. اسلام در شرايطى به زن، حق ارث بردن را داده كه او از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى

 شد.بلكه خود همچون كالايى به ارث برده مى

 ب. اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارايى خود اختيار بخشيد.



واند تهاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراين مىج. اسلام در هيچ شرايطى زن را موظف به تأمين نيازمندى

هاى خود، تأمين جداگانه هاى خود را در هر راه مشروعى صرف كند و در عين حال براى رفع نيازمندىدارايى

دش نيز درآمد اقتصادى داشته باشد، مالك شخصى دارد؛ يعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خو

هاى خود صرف هاى خانواده و يا حتى نيازمندىآن درآمدها است و موظّف نيست آنها را در جهت نيازمندى

كند. بنابراين شرايط جديد زندگى با احكام اسلام، هيچ تعارضى ندارد؛ زيرا اگر بسيارى از زنان در شرايط 

شوند و ديه و ارث، امورى مازاد بر آن ارند، درآمد حاصل از آن را خودشان مالك مىجديد فعاليت اقتصادى د

 است.

 ه. اسلام در روابط خانوادگى، دو حق اقتصادى بر عهده مرد قرار داده است:

 . مهريه )حق تعيين ميزان مهريه نيز به دست خود زن است(.1

 هم متناسب با شئون وى.هاى زن در زندگى، آن . نفقه و تأمين مالى نيازمندى3

 گذرد؟ در آنجا:اما در كشورهاى غربى و داراى نگرش فمينيستى چه مى

الف. چيزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن مجبور است براى تأمين معاش خود، به تلاش و فعاليت بپردازد. در 

اش براى ب كند، دارايىحالى كه در حقوق اسلامى، زن اگر كارى هم انجام دهد و درآمد بالايى نيز كس

 هاى او بر عهده مرد است.خودش محفوظ است و تأمين نيازمندى

تواند با وصيت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارايى خود بگرداند و اندكى از ب. در جهان غرب، فرد مى

بق ايى خود را طآن را به زن ندهد. شگفت اينجا است كه در موارد گوناگونى ديده شده؛ ثروتمندان بزرگ، دار

اند! در حالى كه در وصيت براى گربه يا سگ خود به ارث نهاده و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته

زند را تواند زن و فرشود و كسى نمىحقوق اسلامى، ميراث ميت بر اساس حكم معيّن الهى، تقسيم و توزيع مى

 از حقوق خود محروم سازد.

شود كه در مواردى، ديه و يا ميراث زن نصف مرد است؛ بدين جهت است كه مرد بايد مىبنابراين اگر مشاهده 

اى براى زن مقرر نشده است(. علامه طباطبايى در دارايى خود را به مصرف زن برساند )در حالى كه چنين وظيفه

، مرد دو برابر «تملّك»له نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرح»نويسد: تفسير الميزان مى

برد. زيرا زن، سهم و دارايى خود ، هميشه زن دو برابر مرد بهره مى«مصرف»شود؛ ولى در مرحله زن، مالك مى



دارد؛ ولى مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمى از دارايى خود را صرف زن را براى خود نگه مى

 243.249«كندمى

 فلسفه تعدد زوجات.33

 . چرا در اسلام تعدد زوجات وجوددارد و چرا اين حق تنها براى مردان است؟شپرس

 يك. پيشينه تعدد زوجات

. ابتكار اسلام در اين 244اى كهن در ميان جوامع مختلف بشرى و اديان پيش از اسلام داردچند همسرى ريشه

قتصادى و ... بر آن حاكم كرد و باره، اين است كه آن را محدود ساخت و شرايط سنگينى از جهت اخلاقى، ا

 بدون تحقّق آن شرايط، چند زنى را غيرمجاز اعلام نمود.

 دو. چرايى چندهمسرى

 شود:كه به جهت اختصار به دو عامل اشاره مى 242در رابطه با چرايى چندزنى، علل مختلفى ذكر شده

امع به طور معمول تعداد زنان آماده . فزونى زنان آماده ازدواج بر مردان؛ در طول تاريخ و در غالب جو1 -3

 تر است.ازدواج، از مردان افزون

                                                           
 .315، ص 4(. الميزان فى تفسير القرآن، ج 1)  243
 (. براى آگاهى بيشتر ر. ك:3)  249

 الف. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام؛

 جوادى آملى، زن در آيينه جمال و جلال؛ ب. عبداللهّ،

 پ. سيدعلى، كمالى، قرآن و مقام زن؛

 ت. حسين، مهرپور، بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران؛

 الدين جمالى محلاتى؛ترجمه: جمال 1ث. صبحى محمصانى، قوانين فقه اسلامى، ج 

 ج. داود، الهامى، روشنفكر و روشنفكرنما؛

 زن از ديدگاه اسلام؛ ح. ربانى خلخالى،

 نژاد و محمدتقى، سبحانى، درآمدى بر نظام شخصيت زن در اسلام.خ. محمدرضا، زيبايى
244  (1.) 

See: Sheriff, A. H. Why Polygamy is Allowed in Islam; pp. 8- 02, A Group Of Muslim Brothers, Teheran, P. B. 
5422. 

 (.1243،) قم: صدرا، چاپ سى و پنجم 212 -325مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص (. جهت آگاهى بيشتر نگا: مرتضى، 3)  242



 snialP« )هاى بزرگدشت»پوستان تن از سرخ 32000در ميان  1405در سال »نويسند: آگبرن و نيم كوف مى
taerG 220«مرد وجود داشتند 44زن تنها  100(، در برابر هر .. 

داند، در گذشته بارها دچار كمبود مرد گيرى را روا مىزن( نيز كه چند nomroMفرقه آمريكايى مورمون )

 454زن در برابر  hatU (956هاى سه ناحيه از استان يوتا( در بين مورمون 1490شده است. براى مثال در سال 

 .. 221«مرد موجود بودند

ر عرف، بايد ارد كه بنا بدر انگلستان كنونى بيش از دو ميليون زن زايد بر مردان وجود د»نويسد: برتراند راسل مى

 .223«بزرگى است همواره عقيم بمانند و اين براى ايشان محروميت

 اين مسئله خود تابع عواملى چند است؛ از جمله:

دهد ميزان تولد دختر در آنها بيش از . آمارهاى موجود در برخى از مناطق جهان )مانند تانزانيا( نشان مى1 -1 -3

ميليون نفر بر مردان  31آمارهاى منتشره، چندى پيش در روسيه، جمعيت زنان براساس برخى از »پسر است. 

شود در چنين شرايطى، همواره تعدادى از زنان از نعمت ، باعث مى«تك زنى». بنابراين تكيه بر 222«فزونى دارد

ده و آثار مهم توانند از داشتن شوهر و كانون خانواازدواج محروم بمانند؛ در حالى كه با جواز چند همسرى، مى

مند گردند. البته در موارد زيادى نيز مواليد دختران، بيش از پسران نيست؛ اما همواره به علل ديگرى عدد آن بهره

 زنان آماده ازدواج، از مردان بيشتر است.

شوند و همسران تعداد بيشمارى از مردان تلف مى -هامانند جنگ -. همواره بر اثر حوادث اجتماعى3 -1 -3

ها و ... تلفات ها، سقوطها، زير آوار ماندنگردند. همچنين غالباً تصادفات، غرق شدنسرپرست مىنان بىآ

 كند.بيشترى را متوجه جنس مرد مى

در اروپا در خلال سى سال جنگ »طبيعى است در اين موارد، شمار زنان آماده به ازدواج بر مردان فزونى پذيرد. 

مردان زيادى كشته شدند؛ به طورى كه عدد مردان براى ازدواج با دوشيزگان  و خونريزى در دو جنگ جهانى،

 كرد.و بيوه زنان كفايت نمى

                                                           
220  (2.) 

W. F. Oghborn M. F. Nimkuff, Sociology, Boston, 8591, p. 585 -- 

 .221(، ص 1249) ق( آريانپور، ا. ح. زمينه جامعه شناسى،) ترهان، دهخدا، 
221  (4.)Ibid )نامه) ق . 
 .115، به نقل از: برتراند، راسل، زناشويى و اخلاق، ص 214هرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص (. مرتضى، مط1)  223
222  (3.)Why Polygamy Is Allowed In Islam ,P .62 . 



توانستند شوهرى براى خود پيدا كنند. برخى از آنان از تنها در آلمان غربى شش ميليون زن وجود داشت كه نمى

در پناه ازدواج قانونى، هم از امنيت دولت درخواست كردند قانون جواز چندهمسرى را به تصويب رساند تا 

مند شده و هم نيازهاى غريزى آنان به طور سالم در كانون خانواده ارضا گردد. با اجتماعى و تأمين اقتصادى بهره

ه بسيارى از آنان را ب اى برآورده نشد، در نتيجه تأمين نيازها و ارضاى غرايز،مخالفت كليسا چنين خواسته

 و در پى آن فساد و بزهكارى در آلمان، به شدت رواج يافت. 224«ها كشاندحاشيه خيابانگرى و روابط روسپى

ها و عوامل هورمونى و ... موجب فزونى تعداد آنان در برابر مردان . مقاومت بيشتر زنان در برابر بيمارى2 -1 -3

دوره پيش از بلوغ، در  دهد، جنس زن در دوران جنينى، كودكى و به ويژهشود. مطالعات مختلف نشان مىمى

تر از جنس مرد است و شرايط نامناسب و رنج آورى، همچون كمبود مواد غذايى هاى عفونى مقاومبرابر بيمارى

دهد، و در كل، مرگ و مير زنان نسبت به مردان در و سوء تغذيه، پسران را بيش از دختران تحت تأثير قرار مى

 .225ها كمتر استبرابر بيمارى

ه شوند كه در نهايت بهاى مردانه، باعث بروز رفتارهاى خشن، تهاجمى و جنگى مىر اينكه هورموننكته ديگ

اند و رفتارهاى صلح هاى زنانه، آرام بخشانجامد. در حالى كه هورموندرگيرى و صدمات بدنى و مرگ مى

 كنند.جويانه را تقويت مى

هاى زنانه(، اثرات. متفاوتى بر سطح هورمون) 229ها)هورمون مردان( و استروژن 223همچنين تستوسترون

مردان و. زنان دارند و بر اثر همين اختلاف  222هاى قرمز خون )هماتوكريت(و تعداد گلبول 224كلسترول

سالگى  35 -15مردان در سن  400هورمونى بين زن و مرد و پيامدهاى ثانوى ناشى از آن، نسبت مرگ و مير

ها و نقش متفاوت آنها در مرد و زن، يكى ده سنى است. بنابراين هورمونبرابر زنان در همين محدو 5 -4حدود 

 401از عوامل مطرح در مرگ و مير و تفاوت طول عمر آنها است.

. بلوغ جسمى و جنسى دختران، به طور معمول چندين سال پيش از پسران است و درطول زمان، همراه 4 -1 -3

ى و كه آمادگ -تك همسرگرا، همواره انبوه كثيرى از زنان شود كه در جامعهبا رشد جمعيت بشرى، باعث مى

                                                           
224  (1.)See :op .CiT ,P 42 . 
 .134اصول علم تغذيه، ص  ؛ به نقل از114 -115(، ص 1241(. هادى، حسينى و ديگران، كتاب زن،) تهران: اميركبير، چاپ اول، 3)  225
223  (2.)Testostrone . 
229  (4.)Progestrone Estrogene . 
224  (5.)Chlostrole . 
222  (3.)Hematocrite . 
400  (9.)Mortality . 
 .113 -119(. كتاب زن، ص 4)  401



در برابر مردانى فاقد شعور و درك جنسى، قرار داشته باشند و تمايلات جنسى آنان به نحو  -علايق جنسى دارند

 مشروع ارضا نگردد.

 ود دارد. برخىها و عواطف زن و مرد وجشناسى، تفاوتى اساسى بين ساختار روانى و گرايش. از نظر روان3 -3

 تك»، ويل دورانت، اشميد، دونتزلان، راسل لى و ... معتقدند: زنان به طور طبيعى 403از دانشمندان مانند مرسيه

باشند و فطرتاً از تنوع همسر گريزانند. آنان خواستار پناه يافتن زير چتر ( مىsuomagonoM« )همسرگرا

تنوع گرايى در زنان، نوعى بيمارى است؛ ولى مردان ذاتاً باشند. بنابراين حمايت عاطفى و عملى يك مرد مى

 ( هستند.suomagyloP« )گراچندزن»تنوع گرا و 

مرد اساساً چند همسرگرا است و توسعه تمدن، اين چندهمسرگرايى طبيعى را توسعه »گويد: مى 402دكتر اسكات

 .. 405«404بخشيده است

ت. آنچه كاملًا بايد جدى گرفته شود و براى آن چاره البته اين عامل از اهميت عامل نخست برخوردار نيس

 انديشيد، همان عامل نخست است.

 سه. روى آوردها

 در برابر اين واقعيات، سه راه وجود دارد:

. هميشه تعدادى از زنان، درمحروميت كامل جنسى به سربرند! چنين چيزى فاقد توجيه منطقى است؛ زيرا به 1 -2

ها و نوعى ستم بر آنان است. افزون بر آن در سطح كلان و انسان طبيعى گروهى از معناى سركوب غريزه و نياز

در طولانى مدت، شدنى نيست. به عبارت ديگر سركوب غريزه، در نهايت به سركشى و طغيان آن خواهد 

 انجاميد. تجربه آلمان و بسيارى از ديگر كشورهاى غربى، شاهد اين مدعا است.
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اگر عدد زنان نيازمند بر مردان نيازمند، فزونى داشته باشد، منع تعدد »نويسد: ه مىاستاد مطهرى در اين بار

زوجات خيانت به بشريت است؛ زيرا تنها پايمال كردن حقوق زن در ميان نيست ... بحرانى كه از اين راه عارض 

 ..تر است ..يگر، مقدستر است. همچنان كه خانواده از هر كانون دشود، از هر بحران ديگر خطرناكاجتماع مى

كه قدمش در هيچ جا اين اندازه لرزان و لغزان  -زنان محروم از خانواده نهايت كوشش را براى اغواى مرد

مقدار « گل»و متأسفانه از اين « چو گل بسيار شد پيلان بلغزند»به كار خواهند برد. و بديهى است كه  -نيست

 كمى هم براى لغزيدن اين پيل كافى است.

 رسد.كند؟ خير. نوبت به زنان خانه دار مىمطلب به همين جا خاتمه پيدا مى آيا

رو بالهافتند و در خيانت دنبينند. آنها نيز به فكر انتقام و خيانت مىزنانى كه شوهران خود را در حال خيانت مى

ت: خلاصه شده اس در يك جمله -مشهور شده« كينزى راپورت»كه به  -شوند. نتيجه نهايى در گزارشىمرد مى

 .403«اندوفايى و خيانت، دست ساير ملل دنيا را از پشت بستهمردان و زنان آمريكايى در بى»

گرى و كمونيسم جنسى، گشوده و جامعه به فساد . گزينه ديگر اين است كه راه روابط نامشروع و روسپى3 -2

توان در گزارش دكتر ين روى آورد را مىپيمايد: نتيجه اكشيده شود. اين همان راهى است كه عملًا غرب مى

در لندن از هر ده كودكى كه »مشاهده كرد. در گزارش او آمده است:  -مأمور پزشكى شهردارى لندن -اسكات

نفر در سال  22424است واز  اند، يكى غيرمشروع است! تولدهاى غيرقانونى در حال افزايش دائمىبه دنيا آمده

 .409«بعدى افزايش يافته استنفر در سال  52422به  1259

. راه سوم اين است كه به طور مشروع و قانونمند، باقيود و شرايطى عادلانه، راه چند همسرى گشوده شود. دين 2

كه  دهدگشوده و اجازه چندزنى را به مردانى مى -ترين و بهترين راه استكه حكيمانه -مبين اسلام اين راه را

به نحو عادلانه دارند و دستورات اكيدى در اين زمينه براى آنان وضع كرده توانايى كشيدن بارسنگين آن را 

 است.

 كند و نه تنها به ضرر زنان نيست؛ بلكه بيشتراى بر دوش مرد ايجاد مىاين روش در واقع حقى براى زن و وظيفه

 كننده مصالح و منافع آنان است.تأمين

 عبارت است از: هاى اسلام در اين باره،برخى از شرايط و توصيه
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اسلام گستره چندهمسرى را محدود ساخته و تا چهار نفر تقليل داده است. قرآن مجيد  . رعايت محدوديت؛1 -2

با زنان پاك ازدواج كنيد، »؛ 404...«وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ  فاَنْكحُِوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ النِّساءِ مثَْنى» فرمايد:در اين باره مى

 ...«.همسر دو يا سه يا چهار 

فَإِنْ خفِْتُمْ ألََّا تَعْدِلوُا » فرمايد:قرآن مجيد در اهميت اصل عدالت در رابطه بين همسران مى . رعايت عدالت؛3 -2

 «.اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، پس تنها يك همسر اختيار كنيد»؛ 402«فَواحدَِةً

داشته باشد و در تقسيم رابطه خود با همسر و تقسيم مالى بين كسى كه دو زن »فرمايد: امام صادق عليه السلام مى

هايش بسته و نيمى از بدنش به يك طرف كج شده در حالى كه دست -آنها به عدالت رفتار نكند، روز قيامت

 .410«شودآورده و به آتش داخل مى -است

دهد مرد و زن حتى اجازه نمى اسلام براى شرط عدالت، آن قدر اهميت قائل است كه»نويسد: استاد مطهرى مى

دوم، در حين عقد توافق كنند كه زن دوم در شرايطى نامساوى با زن اول زندگى كند؛ يعنى، از نظر اسلام 

 .411«تواند با قرار قبلى با زن، خود را از زيربار مسئوليت آن خارج كندرعايت عدالت تكليفى است كه مرد نمى

هاى تواند نيازمندىنفقه زوجه بر عهده مرد است؛ از اين رو كسى كه نمى از ديدگاه اسلام . تأمين مالى؛2 -2

 همسران متعدد را تأمين كند، نبايد به چندهمسرى روى آورد.

هر كه آن قدر زن بگيرد كه نتواند با آنها »امام صادق عليه السلام فرموده است:  . تأمين عاطفى و جنسى؛4 -2

 .413«همسرانش مرتكب زنا شود، گناه اين كار برگردن او است نزديكى كند و در نتيجه آن، يكى از

 امتياز روى آورد اسلام

شود كه در غرب تك همسرى است؛ اما در واقع چندهمسرى است بدون گفته مى»نويسد: مى 412خانم بيزانت

د؛ زيرا خواهد شكند. او نيز كم كم زن كنار خيابانى مسئوليت پذيرى! همين كه مرد از زن سير شد، او را رها مى

 اش هيچ مسئوليتى در برابر آينده او ندارد.نخستين عاشق دلداده

                                                           
 .2(، آيه 4(. نساء) 3)  404
 (. همان.2)  402
 .9212، ح 3390، ص 5(. محمد، رى شهرى، ميزان الحكمه، ج 4)  410
 .414(. مرتضى، مطهرى، حقوق زن در اسلام، ص 1)  411
 .19215، ح 3393، ص 5(. ميزان الحكمه، ج 3)  413
412  (2.) 

1 .Annie Besant. 



اى چندهمسرى پناه گرفته، صد بار بهتر از اين است. وقتى وضع زنى كه به عنوان يك همسر و مادر، در خانه

ابيم كه ين درمىزنند، به يقيهاى شهرهاى غرب پرسه مىبينيم كه شبانگاه در خيابانهزاران زن بدبخت را مى

تر است هتر و محترمانتواند اسلام را به جهت چندهمسرى سرزنش كند. براى زن بسى بهتر، خوشبختانهغرب نمى

كه در چندهمسرى اسلامى زندگى كند و تنها با يك مرد اشتراك زندگى پيدا كند، فرزند قانونى خود را در 

ا اينكه هر روز توسط اين و آن اغوا شود و احتمالًا با آغوش گيرد و همه جا مورد تكريم و احترام باشد؛ ت

خيابان رها گردد! نه تحت حمايت قانون باشد و نه پناهگاه و مراقبتى داشته باشد و هر  فرزندى نامشروع كنار

 .. 414«شب قربانى هوس رهگذرى گردد

اعلام كرد:  -419«امپتونولوره»در كنگره كليسا در.  413«محمديسم»در سخنرانى خود درباره  -415آيزاك تايلور

اى كه نهايت بهتر است از چندهمسرى لجام گسيختههاى اسلامى، بىچندهمسرى نظام يافته و محدود سرزمين»

 .. 414«نكبت جوامع مسيحى است و نمونه آن اصلًا در اسلام شناخته شده نيست

نوعيت چند همسرى، غرب با. مم»اظهار داشت:  -430در كنفرانسى در تورنتو -412روحانى مسيحى اودوتولا

 «.سازد[ عملى مىهاى مكرر همان را ]در طول زمانكند؛ چرا كه با طلاقمنافقانه عمل مى

 ضابطه و مسئوليت گريزانه نيست. اما چه نيكوستبنابراين تك همسرى غرب، چيزى جز چند همسرگرايى بى

جار خود، عملًا تك همسرى را حفظ ها را هم بخوانيم كه اسلام، در قالب چند همسرى بهناين اعتراف غربى

 نموده است.

[ محمد صلى الله عليه و آله دهند كه ]حضرتبرخى از محققان معقول نشان مى»... نويسد: رابرت ا. هيوم مى

 اى ازاى از آزادى اقتصادى داد كه هنوز در پارهروى هم رفته موقعيت زنان را ارتقا بخشيد و به آنها مرتبه

يا به اصطلاح مسيحى تا آن حد به زنان، آزادى اقتصادى داده نشده است و براى چندهمسرى  كشورهاى غربى و

 حد و مرزى مقرر داشت كه بسيار لازم و نافع بود. -شدكه تا آن زمان به دلخواه انجام مى -نامحدود
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تعدّد  اينكه حكمو بالاخره  به كلى برانداخت -كه در عربستان آن روز كاملًا رواج داشت -رسم دختركشى را

زوجات را تنها در صورتى مجاز دانست كه شوهر، بتواند با تمامى همسران خود با عدالت كامل رفتار كند. او 

 .431«عملًا تك همسرى را رواج داد

عامل  ترينكنيد اگر بگويم تعدّد زوجات در مشرق زمين، مهمتعجب مى»نويسد: استاد مطهرى در اين باره مى

ترين عامل نجات تك همسرى است ... در مسرى است. مجاز بودن تعدّد زوجه، بزرگبراى نجات تك ه

گيرد؛ اگر حق تأهل اين شود و عدد زنان نيازمند به ازدواج فزونى مىشرايطى كه موجبات اين كار فراهم مى

ده نشود؛ عده به رسميت شناخته نشود و به مردان واجد شرايط اخلاقى، مالى و جسمى، اجازه چند همسرى دا

 .433«خشكاندگيرى، ريشه تك همسرى را مىدوست بازى و معشوقه

 در اينجا ممكن است سؤالى ديگر پديد آيد و آن اينكه چرا چند شوهرى مجاز نيست؟ جواب آن است كه:

به طور معمول در مورد  -كه فزونى تعداد زنان آماده به ازدواج بر مردان است -ترين علت چند زنى. عمده1

 وهرى وجود ندارد.چند ش

 . اين خلاف طبيعت و روحيات زن بوده و او به طور طبيعى از آن گريزان است.3

شايد به همين علت است كه در طول تاريخ بشر، چند شوهرى رواج چندانى نيافته و اگر هم در جايى )مانند 

 .432استاى بسيار استثنايى مشاهده شده، پديده«( تبت»يا برخى از قبايل « تودا»قبيله 

 خروج از منزل.34

 . چرا زن مجبور است براى خروج از خانه از شوهرش اجازه بگيرد؟پرسش

 يك. مديريت مرد

. اين مسئله تكاليفى را بر 434نظام خانواده در اسلام، نظامى شورايى با سرپرستى و مديريت اجرايى مرد است

كند؛ از جمله اينكه مرد، بايد در مقرر مى گذارد و حقوقى را براى آنهادوش هر يك از اعضاى خانواده مى

هاى خانواده و ايجاد زمينه رشد، تعالى و سلامت مادّى و معنوى آن تلاش كند. از طرف جهت تأمين نيازمندى
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و آمدها و  پذيرى رفتكند كه از جمله آنها، كنترلديگر مسئوليتى بر دوش ديگر اعضا در برابر مرد ايجاد مى

نياز به مديريت دارد. كانون  -كوچك باشد يا بزرگ -است. به عبارت ديگر هر اجتماعى هماهنگى آن با مرد

ترين اجتماع انسانى است كه سعادت و انحطاط آن، نقش زيادى در سعادت و انحطاط كلى خانواده، بنيادى

 كند.جامعه ايفا مى

دهى ساير صدر، مشاركت سعه -كه مديريت و سرپرستى آن با مرد است -در اين اجتماع كوچك ولى مهم

باشد. از اين رو شوهر وظيفه اعضا، رعايت حقوق آنها و حكومت بر دل و اعمال اقتدار )به جاى قدرت( لازم مى

اى رفتار كند كه مصداق دارد بداخلاقى نكند، مانع خروج همسرش براى انجام كارهاى لازم نشود و به گونه

 باشد.« حسن معاشرت»

ى خانواده نيز بايد هماهنگى لازم را با مرد داشته باشند و او را در جهت مديريت بهينه در مقابل، ديگر اعضا

 خانواده يارى رسانده و حقوق وى را پاس دارند.

 دو. تأمين نياز جنسى

 اللّه در تفسيررعايت حقوق مرد، اقتضاى هماهنگى زن در خروج از منزل را دارد. علامه سيد محمد حسين فضل

عقد ازدواج، تعهدهايى را در پى دارد كه زن و مرد ملزم به رعايت آنها هستند ... بر »گويد: آن مىمن وحى القر

ند. او ايجاد نك زن واجب است كه به نيازهاى جنسى مرد پاسخ مثبت دهد و مانع مادى و معنوى در برابر رغبت

 435«.نماياندهمين نياز، بيرون رفتن بدون اجازه زن را از منزل ناروا مى

 سه. آسيب پذيرى زن

پذيرى زن در بيرون از خانه، بيش از مرد است. زن ممكن است مورد تعرض و تجاوز قرار به طور معمول، آسيب

گيرد، از اين رو مرد براى اطمينان خاطر خويش و مصونيت زن، بايد در مورد آمد و شد همسرش به خانه و 

بيشتر زن، به مرد اين حق داده شده كه بر اين مسئله نظارت پذيرى خارج از آن مطلع باشد. با توجه به آسيب

 داشته باشد.

هاى زندگى دارد، به طور طبيعى و عادى او را به صحنه اجتماع در مقابل، مسئوليتى كه مرد براى تأمين نيازمندى

 اى ندارد.كشاند؛ در حالى كه زن چنين وظيفهمى

 معنا است )برخلاف خروج زن(.ت و اجازه گرفتن در آن بىبنابراين خروج مرد از خانه، امرى الزامى اس
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البته چنين نيست كه همواره خروج زن از خانه، نيازمند اذن شوهر باشد؛ بلكه در مواردى خروج زن از خانه جايز 

 است، از جمله:

 . براى كسب علوم واجب و يا انجام دادن تكاليفى كه مستلزم خروج از خانه است.1

 نويسد:آملى در خصوص ضرورت فراگيرى علوم براى بانوان مى آيةاللّه جوادى

شود اين است كه اگر زن و مرد در مسائل و كمالات علمى امتيازى ندارند؛ پس يكى از سؤالاتى كه مطرح مى»

چرا زن براى فراگيرى علم بايد از مرد اجازه بگيرد و در صورت عدم اجازه شوهر به ناچار از كسب علم محروم 

 د؟شومى

در جواب بايد گفت: اولا فراگيرى علم بر دو قسم است؛ يك قسم سلسله علومى است كه فراگيرى آنها از 

واجبات عينى است و در فراگيرى اين دسته از علوم، مرد حق منع ندارد و اگر منع نمود، موافقتش واجب نيست. 

ه در اين بخش از علوم، ديگران به حد فراگيرى آنها واجب كفايى است و چنانچ اما قسم ديگر علومى است كه

 ع ندارد.شود و باز مرد حق منكفايت اقدام به فراگيرى نكردند، يادگيرى اين قسم از علوم بر زن واجب عينى مى

تواند شرط كند و بگويد من با اين شرط كارهاى منزل را انجام حتى در مواردى كه مرد حق منع دارد، زن مى

وقت را براى فراگيرى علوم اختصاص دهم و اين در اختيار خود او است. چنان كه در  دهم كه اين مقدار ازمى

جريان ازدواج حضرت زينب عليها السلام با همسرش، در حين عقد اين موضوع شرط شد. اگر اين مسائل در 

 433«.اختجامعه مطرح شود و فرهنگ مردم نيز رشد كند، ديگر جامعه هرگز زنان را به عنوان كالا نخواهد شن

 . احقاق حق؛ مانند دادخواهى و شكايت در دادگاه يا اداى شهادت و امثال آن.3

. براساس برخى از فتاوا در صورتى كه زن قبل از ازدواج، استخدام در كارى بوده است، بعد از ازدواج نيز 2

 تواند سر كار خود برود و ازدواج مانع آن نيست.مى

 جواز خروج از خانه را شرط كرده باشد. -به هنگام عقد ازدواج -. چنانچه به صورت شرط ضمن عقد4

. در صورتى كه مرد، نفقه زن را تأمين نكند و او براى تأمين آن، ناچار به خروج از منزل باشد و به طور كلى 5

 439براى هر امر لازمى كه متوقف بر خروج از خانه باشد.
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 الف. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام،



 گواهى زن

 زنان از مردان چيست؟ آيا اين تبعيض نيست؟ . علت كاستى ارزش شهادت و گواهى33پرسش 

در اسلام، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان يك اصل، پذيرفته شده است؛ اگر چه در برخى موارد، 

چگونگى اعتبار گواهى مرد و زن متفاوت است. گاهى فقط گواهى زن پذيرفته شده و گاه فقط شهادت مرد. در 

شود و در موارد خاصى گواهى دو زن، برابر يك، به تنهايى يا با هم قبول مى بسيارى از موارد نيز شهادت هر

 شهادت يك مرد است.

در آيين دادرسى اسلام، بهتر است به نكاتى « شهادت»هاى احكام اى از اسرار و حكمتبراى دستيابى به گوشه

 چند توجه شود:

 يك. اعتبار شهادت

تواند منشأ حكم قضايى قرار گيرد كه از نگى رخداد آن، زمانى مىشهادت و اظهار آگاهى از يك واقعه و چگو

حداكثر اعتبار و اعتمادپذيرى برخوردار باشد. از ديگر سو ميزان اعتبار قول شاهد، با روان شناسى او رابطه 

دارد.  هايىاش، با مرد تفاوتتنگاتنگى دارد. مسئله ديگر آن است كه ساخت روانى زن، همچون ساخت بدنى

 هاى جسمى و روانى متفاوتى را براى هر يك از دوهاى گسترده، ويژگىوان شناسان تجربى با تكيه بر پژوهشر

 ها عبارت است از:جنس باور دارند. برخى از اين دگرگونى

 . اعتماد به نفس1 -3

در نظر  براساس تحقيقات، اعتماد به نفس در مردان بيش از زنان است. مردان براى خود اهداف بلندى را

كوشند؛ ولى نوع زنان اعتماد به نفس پايينى دارند و اهداف گيرند و با تلاش در راستاى دستيابى به آنها مىمى

 434گزينند.كوچك و كوتاه مدت را براى خود برمى

                                                           
 ب. ربانى خلخالى، زن از ديدگاه اسلام،

 پ. محمد حسين، طباطبايى، زن در اسلام،

 ت. سيد مسعود، معصومى، احكام روابط زن و مرد.
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تواند نقش آفرين باشد. كسى كه از اعتماد به نفس پايينى برخوردار است، در اين ويژگى در دادن شهادت، مى

ه و زيرا بيشتر تحت تأثير عوامل درونى و بيرونى قرار گرفت تواند موفق باشدت يا رد يك موضوع كمتر مىاثبا

 شود.دچار شك و ترديد مى

 . عواطف و احساسات3 -3

شود؛ زن از مرد هاى محسوسى در زمينه احساسات و عواطف، بين دو جنس زن و مرد مشاهده مىتفاوت

كند. انرژى مردان به طور عمده، نهد و با آن زندگى مىت به عرصه هستى پا مىتر است و با اين سرشعاطفى

دهد و بر تسلّط بر محيط و كنترل آن متمركز است؛ در حالى كه انرژى روانى دنياى بيرون را هدف قرار مى

ترى بيش هاى ارتباطى در زندگى خود، توجهزنان، به طور عمده متوجه دنياى درونى و عاطفى است و به جنبه

 دارند.

تواند نقش مهمى در مسئله گواهى و شهادت داشته باشد؛ زيرا كسى كه توجه و تمركز انرژى اين تفاوت نيز مى

دنياى  اش معطوف بهروانى اش، به تسلط بر محيط و كنترل آن معطوف است، نسبت به فردى كه انرژى روانى

رى تتر و كاملتمركز داشته باشد، از درك روشنتواند به عوامل بيرونى و محيطى درون است و كمتر مى

 ترى خواهد داشت.برخوردار است و از همين رو گواهى او اعتبار افزون

 . هيجان پذيرى2 -3

 هاى افراد بزرگ،با بررسى واكنش« ميلر»و « ترمن»تر از مرد است. در اين زمينه گفته شده كه زن هيجانى

كند، داراى هايى كه ايجاد ترس، خشم، نفرت و ترحم مىر موقعيتاند كه واكنش زن و مرد، ددريافته

تر بودن جنس زن، كيفيت هيجان وى نيز با مرد فرق اختلافات كمّى و كيفى است و گذشته از هيجانى

 .432كندمى

هاى تحقيقات تجربى درباره منشأ هيجانات، نشانگر آن است كه فعاليت هيجانى، بيش از آنكه محدود به قسمت

غدد مترشح داخلى و بعضى از عوامل بيوشيميايى، در آنها  صى از بدن باشد، در همه بدن گسترده است وخا

 تر بودن زن است.نقش دارد. تفاوت ترشح غدد درون ريز، بيانگر هيجانى

تر باشد، قابليت اعتماد بيشترى دارد و هر چه به تر و عميقاز طرف ديگر هر چه گواهى و شهادت فرد دقيق

ود. در شهاى شخصى برخاسته از حالات روانى و هيجانات روحى باشد، از ميزان اعتماد به آن كاسته مىداشتبر

دعوا  بايد بيشترين و بالاترين اطمينان را براى طرفين -كه از حساسيت زيادى برخوردار است -نتيجه حكم قاضى
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تواند در شد. شكى نيست كه هيجانات زياد، مىانصافى به دور باعدالتى و بىايجاد كند و از هرگونه شائبه بى

 تشخيص و اظهار نظر درباره موضوع مورد گواهى تأثير منفى گذارد.

 دو. پذيرش شهادت زن

اگر قبول شهادت مرد و عدم پذيرش آن از زن در برخى موارد، دليل بر نقصان يا تبعيض باشد؛ آن طرف قضيه 

كند و تنها شهادت زن، معتبر شمرده هادت مرد چيزى را اثبات نمىهم بايد صادق باشد كه در مواردى اصلًا ش

در حالى كه هيچ كدام دليل بر فضيلت و نقصان نيست؛ بلكه براى بيان حقايق و روشن شدن آنها  420شده است!

 يابى افراد از آن است.ها، ناشى از خصوصيات موضوع و چگونگى آگاهىاست و اين تفاوت

 ارسه. شهادت در امور ناگو

برابرى شهادت دو زن با شهادت يك مرد، در امورى مانند قتل و زنا كاملًا متناسب با روان شناسى زن است؛ زيرا 

عمولًا هايى چون زنا مزن نسبت به مرد بسيار با حياتر است و به جهت حجب و حياى شديد، در برخورد با صحنه

 شود! شيوه مواجهه زنمى و تجسّس در او تحريكشود. برخلاف مرد كه حساسيت گرداند و خيره نمىرو برمى

هايى، نقصى براى او نيست؛ ولى به طور طبيعى امكان اشتباه در تشخيص افراد و چگونگى عمل، با چنين منظره

 شود.در او بيشتر است. در نتيجه با افزون شدن تعداد شاهد، از احتمال خطا كاسته مى

كه در جاى خود  -ترى دارد. اين ويژگى زننسبت به او روحيه خشن تر از مرد است و مردهمچنين زن عاطفى

توابع و آثار وضعى خاصى نيز دارد كه بايد نسبت به آن هوشيار بود. برآيند طبيعى اين ويژگى، آن  -بايسته است

شود و از دقت در ديدن صحنه، هاى دل آزار چون قتل، به شدت متأثر مىاست كه زن در برخورد با صحنه

رو ممكن است به درستى قاتل و چگونگى قتل را نشناسد و شهادت وى از دقّت كند. از همينددارى مىخو

 يابد.كمترى برخوردار باشد و با ضميمه شدن شاهد ديگر، احتمال خطا كاهش مى

 زنان و مناصب اجتماعى.35

 اند؟. چرا زنان از تصدى برخى مناصب اجتماعى مانند قضاوت و ... محروم شدهپرسش

 يك. عدالت در تصدىّ مناصب
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هايى نيز دارند؛ چنان كه گويى نظام مرد و زن در عين اشتراك در انسانيت، از نظر جسمى و روانى تفاوت

 .421خلقت هر يك را براى انجام دادن وظايفى متفاوت با ديگرى، آفريده است

از  همين دليل، سهم بيشترى گذاشته و بهها را بر عهده زن قانون آفرينش، گرمى كانون خانواده و پرورش نسل

عواطف و احساسات به او داده است. در حالى كه وظايف خشن و سنگين اجتماعى، بر عهده مرد است و سهم 

بيشترى از قدرت و دورانديشى به او اختصاص يافته است. بنابراين اگر بخواهيم عدالت را اجرا كنيم، بايد 

بر عهده مردان و  -نياز بيشترى به انديشه و مقاومت و تحمل شدايد داردكه  -اى از وظايف اجتماعىپاره

 .423طلبد، بر عهده زنان گذاشته شودترى را مىوظايفى كه ظرافت، عواطف و احساسات لطيف

 -422با توجه به اينكه لازمه عدالت، عدم تشابه بين زنان و مردان در برخى از روبناهاى حقوقى است -قرآن كريم

و براى زنان همانند »؛ 424«وَ لهَُنَّ مثِْلُ الَّذِى علََيْهِنَّ بِالْمَعرُْوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيهِْنَّ دَرجََةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» :فرمايدمى

اى قرار داده شده و مردان بر آنان برترى دارند و خداوند توانا و وظايفى كه بر دوش آنان است، حقوق شايسته

 «.حكيم است

: روزى ام سلمه يكى از همسران پيامبر صلى الله عليه و آله به آن حضرت 425تفسير مجمع البيان آمده استدر 

كنند. چرا براى ما نصف ميراث آنها مقرر شده است؟ روند و زنان جهاد نمىعرض كرد: چرا مردان به جهاد مى

اجتماعى آنها را داشتيم! همانند اين رفتيم و موقعيت اى كاش ما هم مرد بوديم و همانند آنها به جهاد مى

هايى كه رترىب»ها را ديگر زنان نيز نزد پيامبر صلى الله عليه و آله مطرح كرده بودند كه اين آيه نازل شد: پرسش

راى هاى طبيعى و حقوقى بخداوند نسبت به برخى از شما بر بعضى ديگر قرار داده، آرزو نكنيد ]اين تفاوت

اى از [ مردان و زنان، هر كدام بهرهجتماع شما و طبق اصل عدالت است؛ با اين حالحفظ نظام زندگى و ا

نبايد حقوق هيچ يك پايمال گردد[ و از فضل ]و رحمت و  ها و موقعيت خود دارند ]وها و تلاشكوشش

 423«[ خدا درخواست كنيد و خداوند به هر چيز دانا است.بركت

 دو. حضور در خانواده
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جدى به حضور زن در خانواده دارد. براى روشن شدن اهميت اين مطلب، توجه به چند نكته بايسته اسلام اهتمام 

 است:

 . اهميت خانواده1 -3

 هايى چونخانواده داراى كاركردهاى مختلف و مهمى است. اين كاركردها، گستره وسيعى دارد و شامل عرصه

توان برخى از . به طور خلاصه مى429شودمى بهداشت روانى، جامعه پذيرى، كاركرد اقتصادى و جنسيتى

 كاركردهاى خانواده را چنين برشمرد:

 الف. خانواده، كانون تربيت اوليه فرزندان است.

 ب. خانواده، كانون پرورش و رشد محبت و عواطف انسانى است.

 پ. خانواده، ريشه ايجاد ارتباطهاى انسانى است.

 ها است.ت. خانواده، كانون پرورش و انتقال ارزش

 ث. خانواده، سرچشمه انتقال اصول وراثتى و ژنتيكى است.

 شود.ج. نيازهاى بدنى و روانى زن، براى مادر شدن، زايمان و ... در خانواده برآورده مى

 شناسى، خدمت كارى و ... در خانواده است.چ. نياز شديد پدر براى مسئوليت

 در خانواده ممكن است. ح. بقاى نسل سالم و با پشتوانه طبيعى و متعادل

 .424پذيرى استگرايى و ضابطهقانون پذيرى،خ. خانواده ريشه اصلى پرورش حس تعهّدشناسى، مسئوليت

 . خانواده و حضور زن3 -3
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اى كه بدون زن، خانواده هيچ معنا ناپذير برخوردار است؛ به گونهزن در خانواده، از جايگاهى انحصارى و بديل

ترين ركن اين نهاد مهم و ر هر اجتماعى حضور پررنگ و نقش آفرين زن در خانواده اساسىو مفهومى ندارد. د

 .422آيدپرارزش به حساب مى

توجهى به اين مسئله، بيگانه سازى زنان به نقش خطير خود در خانواده و كم رنگ سازى نقش آنان خطرات بى

 بزرگى در پى دارد.

 . پيامدهاى اشتغال زن2 -3

اى بر كودكان دارد و باعث سست راى پيامدهاى مثبت و منفى متعددى است. اين امر آثار منفىاشتغال زن دا

 شود.شدن كانون خانواده مى

احساس استقلال و ناوابستگى برخى از زنان شاغل نسبت به مرد، به نيروى گريز از مركز )خانواده( تبديل شده و 

 .440دهدكانون خانواده را در معرض تلاشى و گسست قرار مى

 . راه حل4 -3

رسد. از طرفى همسان انگارى هاى بيرون از منزل، در برخى شرايط، موجه به نظر نمىمنع مطلق زنان از فعاليت

هاى زن و مرد در اين جهت درست نيست. بنابراين بهترين گزينه رعايت تعادل و تناسب است. ملاحظه ويژگى

براى  مشاغل اى از، كاملًا بايسته است. با توجه به اين مسئله پارهجسمى، روحى و روانى زن و مرد در اين زمينه

 نمايد:زنان نامناسب مى

 الف. مشاغل سخت، خسته كننده و نيازمند به قدرت بدنى زياد.

هاى انتظامى و ديگر مشاغلى كه به طور معمول هاى نظامى، بخشى از فعاليتب. مشاغل خشن؛ مانند: فعاليت

 ن و صدور احكام تنبيهى و خشن را به دنبال دارد.برخورد با بزهكارا

هاى توأم با بحران و اضطراب، همچون بسيارى از مناصب و هاى پردغدغه و نيازمند فعاليتج. مسئوليت

 هاى اجتماعى.مسئوليت
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كند و نقش كند و محدوديت فراوانى در رابطه زن با خانه ايجاد مىد. مشاغلى كه زمان زيادى را اشغال مى

 سازد.ارزنده مادرى او را كم رنگ مى

 رسد الگوى ياد شده، نه جنبه تحميلى، بلكه داوطلبانه براى زنان دارد.به نظر مى

آزادى هرگونه مشاغل براى زنان در كشورهاى غربى و عدم استقبال بسيارى از زنان در اين گونه كارها، نشانگر 

چه زن و مرد سنگربانان دو سنگرند و چنان»، گفته شده است: ناسازگارى آنها با طبيعت زنان است. بر اين اساس

شود. زنى كه وظايف خاص خود را فراموش پذير مىزن، سنگر خود را رها كند، جامعه از آن ناحيه آسيب

ن را شناسد و لذا خويشتكرده و حريصانه به دنبال تكاليف مردانه برود، در واقع خود و اهميت نقش خود را نمى

 .441«گذاردداند و براى جبران اين حقارت كاذب، پا در جاى مردان مىقير مىموجودى ف

 سه. پاسداشت حرمت و كرامت زن

د. از اى داراسلام به حفظ حرمت زن، پاسداشت كرامت وى و تأكيد بر حفظ عفت و پاكدامنى او اهتمام ويژه

لند آنان در آيين الهى، فراهم آوردن هاى محدود سازى مناصب اجتماعى زنان، توجه دادن به جايگاه بفلسفه

 ضمانت كافى براى حفظ امنيت و پاكدامنى و جلوگيرى از آسيب پذيرى آنها در سايه روابط گسترده اجتماعى

 443و اختلاط بيش از حد با مردان است.

 زن و قضاوت

ى چند براى زن شود كه قضاوت از جهاتاز آنچه در اينجا و در بررسى مسئله شهادت زنان گذشت، روشن مى

 مناسب نيست؛ از جمله:

. تمركز عمده انرژى روانى زن به دنياى درون و هيجان پذيرى بيشتر او، موفقيت زن را در شناخت دقيق و 1

 دهد.كاهش مى -كه لازمه صدور رأى درست است -كالبد شكافى منازعات

ات و عواطف زن سازگار و متناسب . صدور احكام تنبيهى و خشن، مانند حكم اعدام و امثال آن، با روحي3

هاى درونى و نيست و به طور معمول وى تاب تحمل آنها را ندارد و در نتيجه موجب تعارضات و كشمكش

 گردد.ايجاد فشارهاى روانى بر وى مى
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بنابراين قاضى نبودن زن، يكى از دستورات حكيمانه اسلام در حمايت از زن است؛ زيرا قضاوت، تنها نيازمند 

نيست تا با آموزش جبران شود؛ بلكه برخورد با انواع بزهكاران و صدور احكام خشن در برابر آنان، با  علم

نمايد. تجربه چند ساله اخير نشان داده است كه چند مورد استفاده از زنان، در روحيات لطيف زن، سازگار نمى

عصبى و روانى شده است و برخى از آنها هاى شديد هاى قضايى، موجب ابتلاى برخى از آنان به بيمارىبرنامه

متيازى ها، ااند. بنابراين كشاندن زن در اين صحنهگيرى از اين كار كردهپس از چند صباحى، درخواست كناره

 براى زن نيست؛ بلكه انهدام و نابودى شخصيت او است.

ن رو تكليف است. از اي باشد، بيش از آنكه حق -به عنوان يك واجب كفايى -از طرف ديگر تصدى امر قضا

 است؛ يعنى، بر عهده زنان اين تكليف تحميل نشده و تعبير آمده ليس على المرأة در بعضى از روايات، تعبير

 نيامده است. ليس للمرأة

اى پس حقى از او دريغ نشده؛ بلكه به لحاظ رعايت حال او، تكليفى بر وى تحميل نگشته است و زن، وظيفه

 ندارد. براى تصدى امر قضا

 دارى در اسلامبرده.36

 . چرا اسلام كه دين آزادى و رهايى بخش است، برده دارى را به طور كلى لغو نكرد؟پرسش

داند و هيچ امتيازى براى رنگ، ثروت، مقام، قبيله، نژاد و ... قائل اسلام تمام افراد بشر را از يك پدر و مادر مى

اسلام، مردم  442داند.ترين مردمان را، پرهيزگارترين آنان مىگرامى شمرد وشود. اسلام تنها امتياز را تقوا مىنمى

واء الناس كلهم س داند؛ چنان كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:هاى شانه با هم برابر مىرا مانند دانه

ا و اقوام مختلف، ناشى از هدر نگاه اسلام، نابودى ملت«. هاى شانه برابرندمردم مانند دانه»؛ 444 كاسنان المشط

عدم مساوات آنان در برابر قانون حق و اجرا نشدن آن در سطح جامعه است. اين رويكرد، بر خلاف نظر ارسطو 

خواهد ثابت كند، غلام و برده فطرتاً وجود داشته و وجود خواهد داشت! به عبارت ديگر بردگى است كه مى

 445مردم را آفريده تا برده و غلام ديگران باشند!اى از اى فطرى است و خداوند عدهنزد عده

داند و اعتقاد ندارد كه خداوند دو نوع انسان آفريده است: يكى، آزاد و ديگرى اسلام، بردگى را فطرى نمى

ه آنان مبنى بر اينك -غلام و برده. اما اسلام برخلاف اعتقاد مردم روم، يونان باستان و عربستان، در حق بردگان

ضمن احترام به شخصيت ايشان، آنان را در صف بقيه مردم شمرده و براى  -حقوق اجتماعى ندارندهيچ گونه 
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شود، به جهت آنان حقوق متناسب وضع كرده است. اگر احياناً در حقوق آنان، اختلاف ناچيزى ديده مى

 .نبوده است مصلحت خود بردگان و رعايت مصالح اجتماع بوده و هيچ گونه تحقير و توهينى در آن منظور

ريزى هاى ظالمانه و غيرانسانى بسيارى از نقاط جهان، شالوده يك روش عادلانه را پىاسلام بر خلاف روش

كرد و در مجموع شرايطى براى بردگان فراهم ساخت كه آنان به مقامات و درجات مهم علمى و سياسى در 

 جامعه اسلامى دست يافتند.

در حقيقت اسلام با فراهم  يارى از نقاط كشورهاى اسلامى پديدار شد.ها بر بس، مدت«مماليك»حتى حكومت 

آوردن شرايط انسانى و عاطفى براى زندگى بردگان، آنان را از سراسر دنيا مشتاق پيوستن به جامعه اسلامى نمود 

 و آنان در بازگشت به وطن خود، همراه با آزادى، مبلغ و مروج دين اسلام شدند.

افراد آزاد را مسدود كرد و راه آزادى بردگان را گشود. به يقين يكى از عوامل دگرگونى  اسلام راه برده شدن

نظام بردگى در جهان، نقش اسلام در اين زمينه بوده است. كنيزان نيز مشمول همين قاعده بودند. آنان كه در 

گشتند، با فرهنگ شدند و يا به صورت كالاى تجارى وارد ممالك اسلامى مىجنگ با مسلمانان اسير مى

كردند. مالكيت اسلامى و مزاياى نجات بخش آن آشنا شده و همانند ديگر مردم، در جامعه اسلامى زندگى مى

گرديد. گفتنى است كه مادر برخى از ائمه عليهم كنيز، شبيه عقد ازدواج بود و موجب محرميت به مالك مى

 ه مادر امام زمان )عج( هم كنيزى رومى بوده است.اند؛ حتى در تاريخ آمده است كالسلام نيز كنيز بوده

آيد كه با آن همه توجّه اسلام، نسبت به غلامان و آزادى آنان، چرا اسلام يكباره اكنون اين پرسش پديد مى

 دارى را از بين نبرد؟هاى بردهبردگى را لغو نكرد و راه

 در پاسخ به اين مسئله بايد به چند نكته اساسى توجه كرد:

 الغاى بردگى يك.

 الغاى يكباره بردگى به طور كامل در آن زمان ممكن نبود، زيرا:

پاشيد. از اين جهت، اسلام راه ديگرى را خورد و زندگى از هم مى. نظم اقتصادى مردم آن روز به هم مى1 -1

جامعه، از  ىرفت؛ بدون آنكه نظام اجتماعى و اقتصادپيش گرفت كه در ضمن آن، بردگى به تدريج از بين مى

ارى و كهم گسسته شود. از اين رو در مرحله نخست، همگان را ترغيب به كار و كوشش و دورى از تنبلى، بى

اى زيادى هفاصله گيرد. سپس راه -كه همه كارها بر دوش بردگان بود -عياشى نمود تا جامعه از وضعيت سابق

گردد و هم مردم به زندگى فعال و به دور از عياشى،  براى رهايى بردگان قرار داد تا به تدريج، هم بردگى لغو

 عادت كنند.



دانند. منتسكيو درباره رها ساختن دسته . برخى از انديشمندان، آزادى دفعى بردگان را خطرآفرين مى3 -1

آزاد كردن عده بى شمارى از غلامان به وسيله وضع يك قانون »نويسد: جمعى بردگان در يك زمان، چنين مى

 گردد و حتى معايب اجتماعى و سياسى، صلاح نيست؛ زيرا موجب اختلال نظم اقتصادى جامعه مىمخصوص

دارد. براى مثال در ولسينى چون غلامان آزاد شده حق رأى دادن در انتخابات را پيدا كرده بودند، حائز اكثريت 

د، يكى از غلامان آزاد شده گرديده و قانونى وضع كردند كه به موجب آن، هر كس از افراد آزاد عروسى كن

بايد در شب اول عروسى با دختر تازه عروس بخوابد و شب دوم او را تسليم داماد كند! بنابراين آزاد كردن 

هاى لازم و مناسب باشد. براى مثال قانون گذار ممكن است غلامان، بايد تدريجى و همراه با فرهنگ سازى

ود را از ارباب خويش خريدارى نموده، و يا دوره غلامى را محدود اجازه دهد، غلامان از عوايد كارهايشان خ

ها قبل از مونتسكيو، در قوانين اسلامى وضع شده و جزئيات آن در گويند كه قرن. به اين كار مكاتبه مى443«كنند

 هاى فقهى آمده است.كتاب

يست كرده و در اثر زندگى از آنجايى كه بردگان از ديرزمان، تحت رقيت ز»گويد: . گوستاولوبون مى2 -1

اند. از اين جهت اگر اسلام، همه آنها را يكباره از قيد بردگى آزاد استعداد بار آمدهتجربه و بىطفيلى خود، بى

ساخت، ممكن بود در اثر نداشتن تجربه كافى و لياقت، قادر به تشكيل زندگى مستقل و اداره آن نباشند. در مى

از  -اندكه بعد از آزاد شدن بر اثر علت ياد شده، به كلى نيست و نابوده شده -ريكانتيجه مانند غلامان قديم آم

 449«.رفتندبين مى

از اين رو قانون گذار اسلام، در عين آنكه براى خلاصى بردگان، فكرى اساسى و برنامه كاملى تنظيم كرده، از 

 امور ياد شده غفلت نورزيده است.

اى نبود كه بتواند اسيران جنگى را در اماكن خاصى مثل آن زمان، به گونه. امكانات حكومت تازه تأسيس 4 -1

ى خود هاشدند. آنان بردگان را به خانهدارى كند. بدين جهت اسيران در ميان جنگاوران تقسيم مىها، نگهزندان

ز طرف باشند. ا شان تضمين شود و هم پراكنده شده و امكان اجتماع و شورش نداشتهبردند تا هم امنيت جانىمى

 كردند.مىديگر ناچار به تغذيه آنان بودند و در مقابل از كار آنها نيز استفاده

اسلام به خاطر تأمين جانى و جلوگيرى از تجاوز به اسيران جنگى، آنها را »نويسد: مارسل بوازار در اين باره مى

 ولى به تدريج آنان را از تمامى حقوق كرده؛طبق ضوابطى در قبايل عرب، به عنوان برده يا كنيز تقسيم مى

 .444«ساخته استمند مىشهروندان مسلمان، بهره
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تند. از ساخهايى كه بين مسلمانان و غير مسلمين وجود داشت، كافران، اسيران مسلمان را برده مى. در جنگ5 -1

اى يرو و هزينه سنگين لازم برخواست غير از اين عمل كند، ناين رو اسلام ناچار به مقابله به مثل بود و اگر مى

توانست مانع فرار و پيوستن آنها به جبهه دارى اسيران و جلوگيرى از قيام و شورش آنان نداشت و نمىنگه

دشمن شود. از طرف ديگر برده شدن مسلمانان، زمينه تضعيف روحى مسلمين و جنگ روانى كافران را فراهم 

 كرد.مى

 دو. پيشتازى اسلام در منع بردگى

روع نامش -به جز جنگ -هاى گذشته رواج داشتهايى را كه براى برده ساختن ديگران، در دوراناسلام تمام راه

 ها عبارت بود از:دانست. برخى از اين راه

 . يورش ناگهانى به منظور گرفتن اسير و بنده.1 -3

در عوض آن، برده خود . در مواردى كه مديون از پرداخت دين خود عاجز بود، صاحب دين او را 3 -3

 ساخت.مى

 . فروختن افراد آزاد و يا فرزندان خود به ديگران.2 -3

داند؛ جز آنكه شخص كافر در جنگ عليه اسلام و مسلمين به سازى افراد را جايز نمىاسلام هيچ راهى براى برده

حديد پيشواى مسلمانان اسارت درآمده باشد. از طرف ديگر اين مسئله هم تابع شرايط زمان و مكان و با صلا

زادشان آ تواند وجهى به عنوان فديه بگيرد واست و اگر او برده ساختن اسيران جنگى را مصلحت ندانست، مى

 442كند و يا آنان را مورد عفو قرار دهد.

بنابراين تنها عاملى كه در اسلام مجوز گرفتن بنده و كنيز است، اسارت در جنگ است. حال آيا به رسميت 

ى كنند؛ جز از روورزند و با دين حق مبارزه مىن حق حيات براى كسانى كه به خداوند رحمان كفر مىشناخت

تفضل الهى است؟! اسلام حق حيات اينان را تضمين كرده و كشتن اسير را جز در شدت درگيرى و معركه 

ده و ى خود سوء استفاده نموكه از آزاد -جنگ روا ندانسته است؛ ليكن بايد دايره فعاليت و آزادى چنين افرادى

 هاى بسيارى دراى محدود گردد. در عين حال آموزهبه گونه -انددر نبرد عليه دين خدا و مؤمنان شركت جسته

 450اسلام براى رهايى آنان وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره خواهد شد.
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 سه. حقوق بردگان

ا انسانى و عادلانه درآورد و راه هرگونه ظلم و بيدادگرى در اين اى كاملًدار را به گونهاسلام روابط برده و برده

دارى و حقوق بردگان را در تاريخ روابط را مسدود ساخت و با اصول اخلاقى خود، چهره ديگرى از اصول برده

 به نمايش گذاشت.

ود. آن او پياده روان بپيامبر اسلام صلى الله عليه و آله روزى مردى را سوار بر مركبش ديد كه غلامش در قفاى 

 451«.غلامت را هم سوار كن، او برادر تو است و روح او مثل روح تو»حضرت فرمود: 

 هاى آزادى بردگانچهار. راه

 نمود؛ ازجمله:هاى ابتكارى متعددى را براى آزادى تدريجى بردگان اعلاماسلام راه

لام نيز در عمل به اين عبادت، اهتمام والايى داشتند. . آزادى برده را از عبادات بزرگ قرار داد. پيشوايان اس1 -4

خود، حدود يكصد هزار برده را خريد و آزاد  به عنوان نمونه امام سجاد عليه السلام در طول حيات شريف

 453ساخت.

 . كفاره واجب برخى از گناهان را آزادى برده قرار داد.3 -4

شد كه از طريق خود به خود، موجب آزادى كنيزانى مى را منع كرد. اين مسئله 452. خريد و فروش ام ولد2 -4

 شدند.ارباب خود صاحب فرزند مى

 شد.. مالكيت فرزند بر پدر و مادر خويش را منع نمود. اين مسئله نيز منتهى به آزادسازى ام ولد مى4 -4

يش ه آزادسازى خو. به بردگان حق كتابت و قرارداد با صاحبان خويش داد تا بتوانند با كار و تلاش ب5 -4

 بپردازند، يا مدت بردگى و گستره آن را محدود سازند.

شد كه بردگان با اراده و عزم خويش، در جست و جوى آزادى برآمده و در راه آن بكوشند اين مسئله باعث مى

 و سپس از ثمرات آن به خوبى بهره گيرند.
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يران برده شرط كرد كه هر كس ده مسلمان را سواد ها پيامبر صلى الله عليه و آله با اس. در يكى از جنگ3 -4

هاى فرهنگى مناسبى نمود. اين كار علاوه بر آنكه به نفع بياموزد، آزاد خواهد شد. اسلام از اين طريق استفاده

ه براى اسلام شدند و زمينمسلمانان بود، بردگان نيز در برخورد با مسلمين با عقيده و مكتب آنان بيشتر آشنا مى

 454شد.ن آنها فراهم مىآورد

يمى كه ديگر از تعال»نويسد: مى -ضمن بررسى امتيازات روش اسلام در برخورد با مسئله بردگى -مارسل بوازار

قرآن كريم در مسائل مربوط به برده و كنيز داده و نشانه خصلت انسان دوستى اسلام است، تشويق مسلمانان به 

متناسب با استعداد و مهارت او است. در راه اجراى هر چه بهتر اين  آزاد ساختن برده و گماشتن او به كارهاى

المال اختصاص داده است؛ بدين ترتيب كه پرداخت وجوهى را به اى را از بيتبرنامه انسانى، اسلام كمك هزينه

. 455منظور بهبود شرايط زندگى و آزاد ساختن و به كار شايسته گماشتن بردگان بابت زكات، پذيرفته است

تر از همه اينها، آزادى برده بنا به خواست او و پرداخت سرمايه لازم بدو و نيز زناشويى با كنيزانى است كه مهم

. پافشارى اسلام در آزادى برده و 453جويى به اجبار(اند )جهت احتراز از زنا و كامبه ازدواج موافقت داشته

اهرى نبايد تلقى شود. اين عمل آزادى اقتصادى او را اى براى كار توليدى به او، تنها آزادى ظپرداخت سرمايه

 نمود.كرد و از بهره كشى آينده او به وسيله پولدار يا متنفذ ديگرى، جلوگيرى مىنيز تضمين مى

كرد. غالباً به علت ترين كمك مادى به برده آزاد شده نمىقوانين آزادى بردگان در آمريكا، كوچك

بردگان سياه پوست چندان از آزادى خود استقبال نكردند و پس از مدتى  هاى اقتصادى و بيكارى،دشوارى

روزى به سوى ارباب نخستين خود بازگشتند. در حالى كه اسلام با روشن بينى، سرگردانى و بلاتكليفى و تيره

ى دها، جلوگيرى از عدم تعادل اقتصادى جامعه را نيز پس از آزاضمن مبارزه با بهره كشى و بيگارى انسان
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بردگان، پيشى بينى كرده است. توصيه به رفتار شايسته و نيكوكارى نسبت به پدر و مادر، خويشاوندان، يتيمان، 

 .459گيردمستمندان، همسايگان و در راه ماندگان، خدمتكاران و بردگان را نيز در بر مى

ه از شدند؛ بلكها آزاد مىبردگان نه تن -به خصوص دوران حيات پيامبر صلى الله عليه و آله -در صدر اسلام

اشاره « زيد»رسد؛ تنها به داستان گرديدند. ذكر موارد، لازم به نظر نمىمند مىهايى بهرهتعليم و تربيت و مراقبت

اى آزاد شده است. وى به مقام صحابى پيامبر صلى الله عليه و آله و كتابت قرآن و حديث رسيد شود كه بردهمى

رماندهان بزرگ سپاه اسلام بود. بلال حبشى نيز به فرماندارى مدينه رسيده است. در ادوار و فرزند او اسامه، از ف

 .454«اى بوده كه امپراتورى بزرگ اسلام را در سرزمين هندوستان بنيان نهادالدين آيبيك، بردهبعد، قطب

 عربى خواندن نماز.37

 توان نماز را به فارسى خواند؟. آيا مىپرسش

 شود:هاى متفاوتى دارد كه در ذيل به برخى از آنها اشاره مىبان عربى، حكمتخواندن نماز به ز

ه اى است كبه گونه -به ويژه در حوزه معارف دينى -. غناى زبان عربى از جهت واژگانى، ساختارى و معنايى1

هاى اننى، در زبدهد كه برخى از مفاهيم قرآهاى انجام شده، نشان مىها قابل قياس نيست. بررسىبا ديگر زبان

 ديگر معادل ندارد.

به هيچ زبانى ترجمه دقيق نشده است و گويى هيچ مترجمى  «بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» ترين آيه قرآن؛ يعنىرايج

 هاى به كار رفته در آن بيابد.هاى دقيق براى برخى از واژهتواند معادلنمى

هاى قرآن را به كار گذارى، خود واژهقرآن در مواردى به جاى معادل جالب است بدانيد كه برخى از مترجمين

ها )چون فارسى، انگليسى و ...( شده است. به عنوان هاى قرآن وارد بسيارى از زبانبرند و از اين طريق، واژهمى

به « الله»جاى را به  doGهرگز كلمه -يكى از مترجمان نامدار قرآن به زبان انگليسى -مثال، مارمادوك پيكتال

داند. بنابراين مى " doG"را استعمال نموده و آن را از جهات متعددى برتر از " hallA"كار نبرده است؛ بلكه

 سازى نماز، مساوى با از دست دادن بسيارى از وجوه معنايى دقيق و ژرف نماز است.فارسى

از دست خواهد رفت و زيباترين  هاى قرآن، در صورت ترجمه. لطافت و زيبايى و اعجازين بودن سوره3

 نواز آن نخواهد شد.هاى بشرى، هرگز جانشين لطافت و زيبايى كلام خداوند و آهنگ دلنشين و دلترجمه
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 توان ترجمه كرد؛ زيراقرآن را نمى»نويسد: مى -در مقدمه ترجمه انگليسى خود از قرآن -«مارمادوك پيكتال»

سازد و او را به خشوع و گريه و يا شور و شوق ن، انسان را دگرگون مىنظير و آهنگ دلنشين آنغمه و آواى بى

 .. 452«داردوا مى

. زبان عربى نه تنها زبان يك قوم؛ بلكه زبان دين ما است و آشنايى با آن، ما را مستقيما با پيام خدا و سنت قولى 2

 سازد.پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه هدى عليهم السلام آشنا مى

 شود و زمينه آشنايىمى بى بودن نماز، موجب انس و ارتباط دائمى مسلمانان با زبان دين و كتاب آسمانىعر

 آورد.تر از معارف دينى را فراهم مىهرچه بهتر و مستقيم

 رى )پذيترين ابزارهاى انتقال و پويايى فرهنگى است. فرهنگشناسى، زبان، يكى از مهم. از منظر جامعه4

noitarutluccA و جامعه )( پذيرىnoitazilaicoSدر حد بسيار بالايى وامدار زبان مى ) باشد. اگر استعمار

كوشد، از آن رو است كه بهترين راه تحميل ( با تمام توان در بسط زبان خود مىmsilainoloc oeNجديد )

 است.ها با هويت خويش، در گرو تغيير زبان و ادبيات آنها فرهنگ و بيگانه سازى ملت

يك  -كه حاوى فرهنگ، ادبيات و معارف دينى است -براى مسلمانان، پيوند دائمى و فزاينده با زبان عربى

ناپذير است و بدون آن جامعه اسلامى، با شتاب بيشترى دستخوش استحاله فرهنگى خواهد شد. ضرورت اجتناب

ان دين را نهادينه و دائمى ساخته تا به اين از اين رو شارع مقدس اسلام از طريق نمازهاى پنجگانه، پيوند با زب

ها و صيانت آن در برابر تهاجمات فرهنگى بيگانگان، در حد وسيله انتقال و پويايى فرهنگ اسلامى، در همه نسل

 بالايى تضمين شود.

 ها اشتراك در زبان است و نماز الگويى بسيار زيبا از وحدت بشرى را به. يكى از ابزارهاى وحدت انسان5

گذارد. پرستش خداى يگانه در سراسر جهان با افعال، اذكار و زبان واحد، چيزى است كه در هيچ نمايش مى

 توان يافت.جاى جهان، نظيرى براى آن نمى

 كند:دكتر محمد جواد شريعت، خاطره برخورد با مرحوم حاج آقا رحيم ارباب را چنين بيان مى

نان پر شور آن روزگار، پس از تبادل نظر و بحث و مشاجره، به اين اى از جواشمسى بود، من و عده 1223سال 

نتيجه رسيده بوديم كه چه دليلى دارد نماز را به عربى بخوانيم؟ چرا نماز را به زبان فارسى نخوانيم؟ عاقبت 

افتند يتصميم گرفتيم نماز را به فارسى بخوانيم و همين كار را هم كرديم. والدين كم كم از اين موضوع آگاهى 
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و به فكر چاره افتادند. آنها پس از تبادل نظر با يكديگر، تصميم گرفتند با نصيحت ما را از اين كار باز دارند و 

اگر مؤثر نبود، راهى ديگر برگزينند. چون پند دادن آنان مؤثر نيفتاد؛ ما را نزد يكى از روحانيان آن زمان بردند. 

آميز نجس و كافرمان خواند. اين اى اهانتخوانيم، به شيوهسى نماز مىفار آن روحانى وقتى فهميد ما به زبان

 تر و مصرتر ساخت.عمل او، ما را در كارمان راسخ

عاقبت يكى از پدران، والدين ديگر افراد را به اين فكر انداخت كه ما را به محضر حضرت آيةاللّه حاج آقا 

ت. آنان نزد آقاى ارباب شتافتند و موضوع را با وى در ميان رحيم ارباب ببرند و اين فكر مورد تأييد قرار گرف

كه تقريباً پانزده نفر  -نهادند. او دستور داد در وقتى معيّن، ما را خدمتش رهنمون شوند. در روز موعود ما را

به محضر مبارك ايشان بردند. در همان لحظه اول، چهره نورانى و خندان وى ما را مجذوب ساخت. آن  -بوديم

زرگ مرد را غير از ديگران يافتيم و دانستيم كه با شخصيتى استثنايى روبه رو هستيم. آقا در آغاز، دستور ب

ريد و خوانيد، فعلًا تشريف ببپذيرايى از همه ما را صادر و سپس به والدين ما فرمود: شما كه به فارسى نماز نمى

 ما را با فرزندانتان تنها بگذاريد.

ما فرمود: بهتر است شما يكى يكى خودتان را معرفى كنيد و بگوييد در چه سطح تحصيلى و  وقتى آنها رفتند، به

ى هايهاى علمى مطرح كرد و از درسخوانيد. آن گاه به تناسب رشته و كلاس ما، پرسشاى درس مىچه رشته

يرون بود. هر ان ما بمانند جبر، مثلثات، فيزيك، شيمى و علوم طبيعى مسائلى پرسيد كه پاسخ اغلب آنها از تو

 شد.آمد، با اظهار لطف وى و پاسخ درست پرسش رو به رو مىكس از عهده پاسخ بر نمى

اند كه شما نمازتان را به فارسى پس از آنكه همه ما را خلع سلاح كرد، فرمود: والدين شما نگران شده

خوانند. شما جوانان پاك ا نماز نمىاصلً -نعوذبالله -شناسم كهدانند من كسانى را مىخوانيد، آنها نمىمى

خواستم مثل شما نماز را به فارسى اعتقادى هستيد كه هم اهل دين هستيد و هم اهل همت. من در جوانى مى

ايد، ام جامه عمل پوشانيدهبخوانم؛ ولى مشكلاتى پيش آمد كه نتوانستم. اكنون شما به خواسته دوران جوانى

بود كه لابد شما آن را حلّ « حمد»گار، نخستين مشكل من ترجمه صحيح سوره آفرين به همت شما. در آن روز

رجمه كرده را چگونه ت بسم اللّه الرحمن الرحيم ايد. اكنون يكى از شما كه از ديگران مسلطتر است، بگويدكرده

 است؟!

قا با لبخند فرمود: داوطلب شد. آ آموزان، دستش را بالا گرفت و براى پاسخ دادنيكى از ما به عادت دانش

آمدم. بعد به آن جوان خوب شد طرف مباحثه ما يك نفر است؛ زيرا من از عهده پانزده جوان نيرومند بر نمى

را چگونه ترجمه كرديد؟ آن جوان گفت: طبق عادت جارى به نام خداوند « بسم اللّه»فرمود: خوب بفرماييد 

رد چنين باشد. در مو« بسم اللهّ»مان نكنم ترجمه درست بخشنده مهربان. حضرت ارباب لبخند زد و فرمود: گ

قابل ترجمه نيست؛ زيرا اسم علم )خاص( خدا است و اسم خاص را « اللّه»عيبى ندارد. اما « به نام»ترجمه « بسم»



 يبا است؛ امّاز« حسن»ترجمه «. زيبا»توان به آن گفت باشد، نمى« حسن»توان ترجمه كرد؛ مثلًا اگر اسم كسى نمى

اسم خاصى است كه مسلمانان بر ذات « اللّه»آيد. كلمه اگر به آقاى حسن بگوييم آقاى زيبا، خوشش نمى

 را ترجمه كرد، بايد همان را به كار برد.« اللّه»توان كنند. نمىخداوند متعال اطلاق مى

 ايد؟ رفيق ما پاسخ داد: بخشنده.را چگونه ترجمه كرده« رحمن»خوب 

يكى از صفات خدا است كه شمول « رحمن»: اين ترجمه بد نيست، ولى كامل نيست؛ زيرا حضرت ارباب فرمود

؛ يعنى، خدايى كه در اين دنيا «رحمن»رساند و اين شمول در كلمه بخشنده نيست؛ رحمت و بخشندگى او را مى

نعمت رزق و دهد و كند و همه را در كنف لطف و بخشندگى خود قرار مىهم بر مؤمن و هم بر كافر رحم مى

 در حد كمال ترجمه نيست.« رحمن»فرمايد. در هر حال، ترجمه بخشنده براى سلامت جسم و مانند آن عطا مى

 «.مهربان»ايد؟ رفيق ما جواب داد: را چطور ترجمه كرده« رحيم»خوب، 

مه ترج« مهربان» آمدبدم نمى -چون نام وى رحيم بود -من بودم« رحيم»آيةاللّه ارباب فرمود: اگر مقصودتان از 

رجمه ت« بخشاينده»اى قرآنى و نام پروردگار است، بايد درست معنا شود. اگر آن را كنيد؛ امّا چون رحيم كلمه

. پس كند؛ يعنى، خدايى كه در آن دنيا گناهان مؤمنان را عفو مى«رحيم»برد؛ زيرا كرده بوديد، راهى به دهى مى

بد نيست؛ ولى كامل نيست و اشتباهاتى دارد. من هم در دوران جوانى چنين ايد، آورده« بسم الله»آنچه در ترجمه 

قصدى داشتم؛ امّا به همين مشكلات برخوردم و از خواندن نماز فارسى منصرف شدم. تازه اين فقط آيه اول 

از هم بر بشود. امّا من معتقدم شما اگر تر مىبپردازيم، موضوع خيلى پيچيده سوره حمد بود، اگر به ديگر آيات

اين امر اصرار داريد، دست از نماز خواندن به فارسى برنداريد؛ زيرا خواندنش، از نخواندن نماز به طور كلى بهتر 

 است.

جا همگى شرمنده و منفعل و شكست خورده از وى عذرخواهى كرديم و قول داديم، ضمن خواندن نماز در اين

 فرمود: به عربى، نمازهاى گذشته را اعاده كنيم. ايشان

خواهد بخوانيد. من فقط مشكلات اين كار را براى شما شرح من نگفتم به عربى نماز بخوانيد، هر طور دلتان مى

دادم. ما همه عاجزانه از وى طلب بخشايش و از كار خود اظهار پيشمانى كرديم. آيةاللّه ارباب، با تعارف ميوه و 

د، خدا كراركش را بوسيديم و در حالى كه ما را بدرقه مىشيرينى، مجلس را به پايان برد. ما همگى دست مب

 حافظى نموديم. بعد نمازها را اعاده كرديم و از كار جاهلانه خود دست برداشتيم.

تى چيدم. وقها بر مىرسيدم و از خرمن علم و فضيلت وى خوشهبنده از آن به بعد گاهى به حضور آن جناب مى

ستاد فقيد هاى اها و پيغامارسى دانشگاه تهران به تحصيل مشغول بودم، گاه نامهزبان و ادبيات فدر دوره دكتراى



هاى كتبى و شفاهى حضرت آيةاللّه را به آن استاد فقيد بردم و پاسخالزمان فروزانفر را براى وى مىمرحوم بديع

وى هم رت رسيده بود، رهاى استفتايى كه به محضر آن حضرساندم و اين افتخارى براى بنده بود. گاه ورقهمى

ها را بخوانم و پاسخ را طبق نظر وى بنويسم. پس از خواندن پاسخ، داد آنشد. آن جناب دستور مىانباشته مى

هاى بسيار آن حضرت، رو به رو بودم كه كرد. در اين مرحله با بزرگوارىاگر اشتباهى نداشت، آن را مهر مى

 430.431انّه كريمٌ رحيم رزد و در درياى رحمت خويش غرقه سازد؛اكنون مجال بيان آنها نيست. خدايش بيام

 پوشش در نماز.38

. فلسفه حجاب كامل در نماز چيست؟ خدا كه با همه محرم است، پس چرا در تاريكى و تنهايى كه هيچ پرسش

 نامحرمى هم وجود ندارد، بانوان بايد با پوشش كامل نماز بخوانند؟

ها است. ها و تمرين پيوسته پاكىفراوان است. يكى از آنها، نهادينه كردن ارزشيكم. نماز داراى آثار و فوايد 

 كند.گانه اين ارزش را در قلوب همگان نهادينه مىترين ارزش است و نمازهاى پنجياد خدا بزرگ

حفظ حجاب و پوشش اسلامى نيز براى زنان يك ارزش گران بها و تعيين كننده است. خداوند متعال تمرين و 

 يادآورى پيوسته آن را براى زنان در نماز واجب كرده است تا همواره بر حفظ آن پايدار باشند.

پارچه براى تمام بدن و داشتن پوششى مخصوص براى نماز، توجه و حضور قلب انسان دوم. وجود پوششى يك

 كند.كاهد و ارزش نماز را صد چندان مىكند و از تفرقه خاطر مىرا بيشتر مى

براى  روداشتن پوشش كامل در پيشگاه خداوند، نوعى ادب و احترام به ساحت قدس ربوبى است. ازاينسوم. 

مرد نيز در بر داشتن عبا و پوشاندن سر در نماز، مستحب است و همين ادب حضور در پيشگاه الهى، زمينه ساز 

 شود.حضور معنوى و بار يافتن به محضر حق مى

هايى دارد و با آن قابل مقايسه نيست. به حفظ حجاب در برابر نامحرم تفاوت چهارم. حكم پوشش در نماز، با

ون بد -عنوان مثال به فتواى غالب مراجع تقليد پوشاندن روى پا در برابر نامحرم واجب است؛ ولى در نماز

 واجب نيست. -حضور نامحرم
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 فلسفه حرمت موسيقى.39

 . فلسفه حرمت موسيقى )لهوى( و غنا چيست؟پرسش

توان موارد ذيل را از شناسان و پزشكان، مىبا پژوهشى اندك در قرآن و روايات و ديدگاه برخى از روان

 هاى حرمت موسيقى دانست:حكمت

كشاند و از راه غنا و آواز مطرب و لهوى، انسان را به سوى شهوت و فساد اخلاقى مى . گرايش به فساد:1

يقى، معمولًا مركز مفاسد گوناگون است. در حديثى از نبى اكرم صلى دارد. مجلس غنا و موسپرهيزكارى باز مى

 .433«غنا نردبان زنا است»الله عليه و آله آمده است: 

غنا ». و نيز: 432«ون نخواهد بوداى كه در آن غنا باشد، از فساد و فحشا مصخانه»امام صادق عليه السلام فرمود: 

گيرى از تقوا است. در تفسير . روح نفاق همان آلودگى به فساد و كناره434«باعث پيدايش روح نفاق است

كند؛ گفت: از غنا بپرهيزيد كه حيا را كم مىكند كه به آنها مىالمعانى سخن يكى از سران قبايل را نقل مىروح

كند كه مستى شود و همان كارى را مىشكند؛ جانشين شراب مىم مىافزايد؛ شخصيت را درهشهوت را مى

 .435دهدانجام مى

چيزى است كه انسان « لهو»دانسته است.  433«لهو الحديث»قرآن يكى از عوامل گمراهى را  . غفلت از ياد خدا:3

تر شود. گوش دادن به غنا قساوت قلب از كارهاى مهم را چنان مشغول كند كه باعث غفلت و بازماندن

ه ب« لهو الحديث»شود. از اين رو در روايات اسلامى از و در نتيجه باعث فراموشى خدا و معنويت مى 439آوردمى

؛ چه اينكه شنيدن غنا و موسيقى آن چنان اراده را سست و غريزه جنسى شخص را 434تفسير شده است« غنا»

ماند. در روايتى نبى اكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: هر از ياد خدا و قيامت باز مى كند كهتحريك مى

و شايد  432شوداى از سرب )روز قيامت( در گوش او آب مىكس به غنا و موسيقى )لهوى( گوش فرا دهد قطعه

 شود.اين تعبير كنايه از آن است كه گوش او از شنيدن سخن حق كر مى
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 490دبارى بر روى اعصاب داربه گواهى برخى از پزشكان، غنا و موسيقى آثار زيان ى غنا بر اعصاب:بخش. زيان2

رود. مواد مخدر گاهى از راه دهان و نوشيدن وارد و در حقيقت يكى از عوامل مهم تخدير اعصاب به شمار مى

شوند )مانند شراب(؛ زمانى از راه بوييدن )مانند هروئين(؛ گاه از راه تزريق )مانند مرفين( و از راه حس بدن مى

 ها چنان افراد را درسيقى(. از اين رو بعضى از آهنگشود )مانند غنا و موشنوايى به جان و روان آدمى منتقل مى

رسد؛ ولى دهد. البته گاهى به اين حد و مرحله نمىبرد كه حالتى شبيه به مستى به آنها دست مىنشئه فرو مى

گذارد و شخص را دچار جاى مىروى اعصاب بر  بارىكند و در پى آن آثار زيانتخدير خفيف ايجاد مى

 .491كندافسردگى و مبتلا به فشار خون مى

فراط بار نباشد؛ بلكه موسيقى تند و استفاده زياد و ابايد دانست كه هر موسيقى و آهنگى شايد براى اعصاب زيان

چك د كوشود؛ با وجود اين پيامدهاى منفى معنوى آن حتى در ساير موارد نبايدر آن باعث تخدير اعصاب مى

 شمرده شود.

 فلسفه حرمت قمار.41

. فلسفه حرمت بازى با شطرنج يا پاسور چيست؟ طبق نظر برخى از فقها اين كار جايز است؛ پس چگونه پرسش

 چيزى كه حرام بوده، اينك حلال شده است؟ مگر احكام دين ثابت نيست؟

 در بيان احكام الهى، چند نكته را بايد در نظر داشت:

ها است. گستره مصالح و مفاسد نيز، شامل ابعاد جسمى و ها و مفسدهاحكام الهى، مبتنى بر مصلحت يكم.

 روحى، فردى و اجتماعى و امور دنيوى و اخروى است.

 احكام الهى براى پاسخ گويى به نيازهاى )ثابت و متغير( بشر است. دوم.

 شود.تغير، احكام متغير وضع مىبراى نيازهاى ثابت، احكام ثابت و براى نيازهاى م

احكام الهى، تابع موضوعات است و هر موضوعى، حكم خاص خود را دارد. از اين رو ثبات و تغيير  سوم.

احكام، پيوند وسيعى با ثبات و تغيير موضوع دارد. بنابراين ثبات احكام دينى، به لحاظ استوارى موضوعشان 

نگور حلال است؛ اما اگر است و اگر موضوع عوض شود، ديگر ثبات حكم معنا ندارد. به عنوان مثال خوردن ا

 همان انگور تبديل به شراب شود، خوردن آن نيز حرام خواهد شد.
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ء )تغيير ماهوى( است؛ مانند آنچه در تغيير موضوع، انواع مختلفى دارد: يكى از انواع آن، استحاله شى چهارم.

اى ء نجسى كه داريير عنوان منطبق بر موضوع است. به عنوان مثال هر شىمثال بالا آمد. گونه ديگر آن، تغ

منفعت حلال نباشد، از نظر شرعى قابل مبادله اقتصادى نيست. از اين رو در گذشته فروش خون حرام بود؛ زيرا 

داراى  توان جان بيمارانى را از خطر مرگ رهانيد،فاقد منفعت حلال بود. اما امروزه كه با تزريق خون، مى

 منفعت حلال است.

بنابراين با آنكه تغييرى در ماهيت خون پديد نيامده، عنوان منطبق بر آن تغيير كرده؛ يعنى، خون مصداق امورى 

 واقع شده است كه منفعت حلال دارند و قابل مبادله اقتصادى است.

ر، از باب آن است كه به عنوان بازى با آلات قمار، در اسلام حرام است و حكم به حرمت بازى با پاسو پنجم.

شود؛ هر چند با آن شرطبندى نكنند. بنابراين تا زمانى كه به اين عنوان شناخته يكى از ابزارهاى قمار شناخته مى

شود، حكم آن حرمت خواهد بود. البته اگر مرجع تقليد در صدق عنوان آلت قمار بودن پاسور ترديد كند، فتوا 

 دهد.به حرمت نمى

له آيد؛ بلكه را نوعى وسيبل گفته شده است كه شطرنج امروزه در سطح جهان، آلت قمار به حساب نمىدر مقا

شود. بر اين اساس شطرنج از نظر موضوع حكم شرعى، تغيير يافته است؛ يعنى، از آلت بازى فكرى شناخته مى

 قمار بودن خارج شده و به تبع آن، حكمش نيز دگرگون شده است.

 مضرّات قمار

پرستى و از كارهاى پليد شيطانى دانسته و دستور به اجتناب از گسارى و بتخداوند متعال قمار را در رديف مى

 فَاجْتنَِبُوهُيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمَنُوا إِنَّمَا الخْمَْرُ وَ المَْيْسِرُ وَ الْأنَصْابُ وَ الأَْزلْامُ رِجْسٌ مِنْ عمََلِ الشَّيْطانِ » :آن داده است

هاى مخصوص برد و ها و چوبايد! بدانيد كه شراب، قمار، بتاى كسانى كه ايمان آورده»؛ 493«لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ

 .«باخت، به تمامى پليد و ناپاك و از كارهاى شيطانى است؛ پس از اين كارها بپرهيزيد تا رستگار شويد

به معناى آسانى است و علت ناميدن قمار به « يسر»گويند. ريشه آن « ياسر»؛ يعنى، قمار و لذا قمارباز را «سرمي»

 .492آورد، اين است كه قمار باز با آن، مال ديگران را به آسانى و بدون زحمت به چنگ مى«ميسر»
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بر اساس روايات متعددى «. ميسر همان قمار است»؛ 494«الميسر هوالقمار» :از امام رضا عليه السلام نقل شده است

شمرده  «ميسر»از رسول خدا صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام، بازى با آلات قمار نيز در رديف 

از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پرسيدند: ميسر »شده است. جابر از امام باقر عليه السلام نقل كرده است: 

 ت؟چيس

 .495«فرمود: هر آنچه كه با آن قمار بازى كنند، حتى مانند قاب يا گردو

توزى ميان شما و بازداشتن شما از ياد خدا و فرمايد: شيطان همواره در صدد ايجاد دشمنى و كينهآيه بعد مى

ار ت از اين كبرپايى نماز است. قماربازى و مى گسارى، ابزار شيطان در نيل به اين هدف است؛ آيا باز هم دس

ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ  إِنَّما يرُِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بيَْنَكُمُ العَْداوَةَ وَ الْبَغضْاءَ فِى الخَْمْرِ وَ الْميَْسِرِوَ يَصدَُّكُمْ عنَْ» :داريدبرنمى

 .493«الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

ر يك رديف و از گناهان كبيره دانسته است؛ گرچه ممكن است احياناً گسارى و قماربازى را داى ديگر، مىآيه

مَيْسِرِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الخْمَْرِ وَ الْ» :بار آن به مراتب بيشتر از سود آن استزيان داراى منافعى هم باشد، اما قطعاً آثار

در »پرسند، بگو: درباره شراب و قمار، از تو مى»؛ 499«وَ منَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهمُا أكَبَْرُ مِنْ نَفعِْهمِاقُلْ فِيهِما إِثْمٌ كبَِيرٌ 

و از تو « [ گناهشان از سودشان بزرگتر است.آن دو، گناهى بزرگ، و سودهايى براى مردم است، و ]لى

اين گونه، خداوند آيات ]خود را[ براى « ى خود[ را.مازاد ]بر نيازمند»بگو: « چه چيزى انفاق كنند؟»پرسند: مى

 «.گرداند، باشد كه در ]كار[ دنيا و آخرت بينديشيدشما روشن مى

 وَ وذَةُوْقُحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْميَْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لحَْمُ الخْنِْزِيرِ وَ ما اهل لِغيَْرِاللَّهِ بِهِ وَ المُْنخْنَِقَةُ وَ الْمَ» :همچنين آمده است

بر »؛ 494«سْقٌمُوا باِلأَْزلْامِ ذلِكُمْ فِالمُْترََدِّيَةُ وَ النَّطيِحَةُ وَ ما أكَلََ السَّبُعُ إِلَّا ما ذكََّيْتُمْ وَ ما ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ وَ أَنْ تسَْتقَْسِ

 شما حرام شده است:

[ خفه شده، و مردار، و خون، و گوشت خوك، و آنچه به نام غير خدا كشته شده باشد و ]حيوان حلال گوشت

مگر آنچه را ]كه زنده  -به چوب مرده و از بلندى افتاده، و به ضرب شاخ مرده، و آنچه درنده از آن خورده باشد

شده، و ]نيز[ قسمت كردن شما ]چيزى را[ به [ آنچه براى بتان سربريده و ]همچنين -دريافته و خود[ سر ببريد

ين اند، از ]كارشكنى در[ د[ نافرمانى ]خدا[ ست. امروز كسانى كه كافر شدهوسيله تيرهاى قرعه؛ اين ]كارها همه
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اند. پس، از ايشان مترسيد واز من بترسيد. امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما نوميد گرديده

آنكه به [ آيينى برگزيدم. و هر كس دچار گرسنگى شود، بىگردانيدم، و اسلام را براى شما ]به عنوان شما تمام

توان از اين آيه مى «.ترديد، خدا آمرزنده مهربان استگناه متمايل باشد ]اگر از آنچه منع شده است بخورد[، بى

 ، نوعى قمار بوده كه در اسلام تحريم شده است.492«ازلام»ه فهميد كه تقسيم ب

حرام  -اعم از اينكه با آلات قمار باشد يا با هر وسيله ديگرى -پس بازى قمار كه با برد و باخت مالى همراه است

يه آ هاى تصرف )ناروا( در مال ديگران است كه براساساست و نيز از نمونه« ازلام»و « ميسر»و داخل در عناوين 

 باشد.حرام مى 440«لا تَأْكُلوُا أَموْالَكُمْ بيَْنَكُمْ باِلبْاطِلِ» شريفه

ود كه باز شتر مىاست. قمارباز هميشه بازنده است؛ چون اگر ببرد، حريص« قمار»نكته مهم ديگر بازتاب روانى 

اخت!! از آنجا كه اين ثروت هاى بعدى، خواهد بهم قمار كند و به يقين او هميشه برنده نخواهد بود و در دفعه

قدر آن را ندانسته و چه بسا به زودى آن را از دست بدهد. از نظر  -نه نتيجه كار و كوشش -باد آورده است

 كاشانه دوستش را بگيرد وو دارايى و گاهى تمام زندگى و  خواهد كه كسى اموالاخلاقى نيز قساوت قلب مى

 اش را به روز سياه بنشاند و خود با دارايى آنها، به عيش و نوش بپردازد!!او و خانواده

دادند كه حتى زن و بچه خود را بر : قريش آن قدر به قماربازى ادامه مى441در بعضى از روايات وارد شده است

رام ح -حتى اگر بدون برد و باخت باشد -آلات قمارفروختند! از اين رو بازى با سر آن گرو گذاشته و مى

شمرده شده است تا كسى به اين وادى خطرناك نزديك نشود. به عبارت ديگر احتمال دارد حرمت بازى با 

آلات قمار، جنبه حريمى داشته و موجب شود كه جامعه اسلامى، به طور كامل از اين گونه امور، فاصله گيرد و 

 به آن نزديك نشود.
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كردند و قماربازان ده نفر به عدد تيرها بودند، آن گاه تيرها را مخلوط كرده، هر كس يك قسمت مى 34البيان آمده است: شترى را سربريده و در تفسير مجمع

سفيح، » سه تير برد و آنان كهبه نام او آمده بود، هفت سهم مى« معلى» آنكه تير دو قسمت، تا« توأم» يك قسمت و صاحب تير« فذ» داشت؛ صاحب تيرتير برمى

 .(344 -345پرداختند) صص بردند؛ بلكه پول شتر را هم مىبه دست آنها آمده بود، نه تنها چيزى نمى« منيح يا رغد

آوردن به معصيت است. همان، ص زرگ و خروج از طاعت خداوند و روىدر آيه، اين كار فسق دانسته شده است؛ يعنى، قمار و بازى با آلات قمار، گناهى ب

 .4اكبر، هاشمى رفسنجانى، تفسير راهنما، ج و نيز: على 345

است)  رامروشن است كه نه تيرهاى قمار، خصوصيتى در تحريم داشته و نه حيوان و گوشت آن. بنابراين اموال به دست آمده از هر نوع، برد و باخت و ح

 تسوارى كه استثنا شده اسجز در مواردى مانند مسابقه تيراندازى يا اسب همان(؛
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كوشد براى جبران شكست روحى و مادى خود، بازى را ادامه دهد و چون بازد، مىز ديگر سو كسى كه مىا

د مخدر هاى خود، به انواع مواعصبانى شده، چه بسا تمام زندگى خود را ببازد و براى تسكين شكست و ناراحتى

 و قمار با هم آمده است.و مشروبات الكلى كشيده شود!! شايد بدين جهت است كه در اين آيات شراب 

مرز نهايى ميان حرام و واجب را مشخص « فقه»ها )مانند شطرنج(، بايد دانست كه در خصوص بعضى از بازى

نند ، قهرمان شطرنج فرانسوى، برآ«شانتال شوده»كند؛ اما بايد مواظب ساير آثار جانبى آنها بود. برخى مانند مى

يگر اندازد و د. پرداختن به شطرنج، ساير منابع ذهنى را از كار مىكننده است ..كه شطرنج يك ورزش خسته

 شود.هاى ذهن، بيهوده و پوچ مىفعاليت

لال حواس سازد، اختبا فشارى كه بر يك نقطه از بدن )مغز( وارد مى« نظريه پاسكالى»تواند به مفهوم شطرنج مى

 ايجاد كند.

)قهرمان  «الخين»آيد. به نظر برخى ديگر از مضرات شطرنج، كينه و عداوتى است كه ميان بازيكنان پديد مى

ه آنكه تر از هممهم«. براى برنده شدن در بازى شطرنج، بايد از حريف خود متنفر شد»گويد: ديگر شطرنج( مى

 سازد!ه و روانش را آشفته مىبازى با پاسور، شطرنج و ... عمر انسان را تلف، اعصابش را فرسود

 شوند:ها به چهار گروه تقسيم مىدر پايان گفتنى است: بازى

 . بازى با آلات قمار با شرطبندى،1

 . بازى با آلات قمار بدون شرطبندى،3

 . بازى با غير آلات قمار با شرطبندى،2

 . بازى با غيرآلات قمار بدون شرطبندى.4

ازى روشن است. قسم چهارم قمار نيست و به هيچ وجه حرمت ندارد؛ همان طور كه بدون ترديد حكم دو نوع ب

در قمار بودن قسم اول و حرام بودن آن ترديد نيست. نوع سوم نيز تقريباً محل اتفاق نظر علماى دينى است و 

ازى با تّى اگر بدانند، حبسيارى از فقها اصلاً ملاك قماربازى را توأم بودن آن با برد و باخت و شرطبندى مى

نفسه حرام نيست؛ اما اگر با شرط بندى و برد و باخت مالى همراه باشد، آلات قمار نباشد! مانند فوتبال كه فى

گردد. پس شرط بندى در هرگونه بازى حرام است؛ مگر در موارد استثنايى مانند قمار شمرده شده، حرام مى

 تيراندازى و اسب سوارى.



آنكه با برد و باخت و شرطبندى همراه باشد. قبل م دوم است؛ يعنى، بازى با آلات قمار بىتنها مورد اختلاف قس

از هر چيز بايد ياد آور شد: قمار و بازى با آلات قمار متفاوت است؛ زيرا همان طور كه گفته شد، ممكن است 

بودن حرمت ندارند. براساس ها تنها به جهت قمار قمار بدون آلات قمار نيز صورت پذيرد. از سوى ديگر، بازى

نيز حرام است. مراد از آلات قمار، ابزارى است كه نوعاً با آن قمار  روايات و فتواى فقها، بازى با آلات قمار

ار بازى ر قمكنند؛ به عبارت ديگر، چيزى كه در عرف متدينّان و كسانى كه تقيّد شرعى دارند، ابزابازى مى

اين  -گيردهر چند به قصد سرگرمى يا پرورش فكر بدون برد و باخت نيز مورد استفاده قرار مى -شودشمرده مى

 شود و طبق روايات حرام است؛ اگر چه قمار نام نگيرد.كار بازى با آلت قمار شمرده مى

ت آلات قمار به تدريج تغيير ماهيّها، بدان جهت است كه ممكن است يكى از دليل تغيير حكم بعضى از بازى

دهد و ديگر در عرف متدينّان ابزار قمار شمرده نشده و ابزار تفريح و سرگرمى يا پرورش فكر خوانده شود؛ 

كند؛ زيرا حكم تابع موضوع دارند. در اين صورت حكم آن تغيير مىچنان كه برخى درباره شطرنج اظهار مى

از عبارت  «تغيير حكم»يابد. بنابراين، بهتر است در اين موارد، به جاى است و با دگرگونى موضوع، تغيير مى

استفاده كنيم تا كسانى كه دقّت كافى ندارند، نگويند اگر حلال و حرام پيغمبر صلى الله عليه و « تغيير موضوع»

 شود!يابد و حرمت، تبديل به حليت مىآله ابدى است، چرا حكم خدا دگرگونى مى

رت، شود؛ در اين صواى ابزار قمار شمرده مىيقين دارد وسيله -به عنوان كارشناس امور دينى -يدگاه مرجع تقل

كند و گاه ممكن است در صدق اين عنوان، ترديد داشته باشد. بنابراين فتواى هر بازى با آن را حرام اعلام مى

 مرجع تقليد، براى مقلدان خودش اعتبار دارد.


